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چکیده

یکـی از مکتب‌هـای فکـری تحـت تأثیر سـلفی‌گری در شـبه قـاره هند،  
»مکتب دیوبندی« اسـت. مکتب فقهی دیوبندیه،  در قرن نوزدهم با الهام 
از اندیشـه های شـاه ولی الله دهلوی و با مشـی ضد اسـتعماری و با تکیه 
بـر »جهـاد گرایـی« در برابر کفار،با اسـتعمار بریتانیا در هندوسـتان مبارزه 
می‌کرد؛ و از این رو توانسـت به تدریج نهضتی اسلامی در شـبه قاره هند 
پدید آورد ؛که با نشـر و گسـترش اندیشـه های دینی و سیاسی و از طریق 
مکاتب دارالعلوم ،به ظهور گروه‌های اسلام‌گرا و افراطی، نظیر طالبان هم 
انجامید.جنبش طالبان هم ابتدا با مشـی ضد اسـتعماری مبتنی بر جهاد با 
کفار، با تاثیر پذیری از اندیشـه های فقهی بزرگان دیوبندی شـکل گرفت؛ 
و تعلیمـات مذهبـی بـزرگان طالبـان در مـدارس دیوبندی گواهـی بر این 
ادعاسـت.  این پژوهش ریشه‌های شـکل‌گیری گروه طالبان را با مفروض 
گرفتـن ایـن نکتـه که؛عملکرد جنبش طالبان نشـانگر تأثیرپذیـری آنها از 
جریانـات سـلفی‌گری به خصوص تفکرات مدرسـه دینـی »دیوبندیه« می 
باشـد؛ و اندیشـه سیاسی طالبان نشـأت گرفته از اندیشه‌های شاه ولی‌الله و 
مدارس دیوبندی می باشـد، را  مورد تحلیل وبررسـی قرار می دهد. روش 
پژوهش این تحقیق، توصیفی و تحلیلی و با اسـتفاده از منابع کتابخانه‌ای 

و اسـنادی می‌باشد. 
کلیدواژه‌ها: ، دیوبند،سـلفی گری، مکتب دیوبندیه ،طالبان،شـبه قاره‌ ماه و 

سال دانش آموختگی)دفاع(
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1-1- بیان مسئله
جریان سـلفی‌گری ریشـه در تاریخ جهان اسلام دارد. روحیه‌، روش‌و عقاید 
سـلفی‌گری ،اندیشـه ی جدیـد و بی‌سـابقه‌ای نیسـت. بـه لحـاظ تاریخی 
»احمدبـن حنبـل« را آغازگـر این گونه خوانـش از اسلام می‌دانند. معنی 
اصطلاحی سـلفی‌گری، جریانی فکری اسـت که معتقد اسـت مسـلمانان 
بـرای دسـت‌یابی به اقتدار و عزت گذشـته خود؛ باید به شـیوه‌های فکری 
و ارزش‌هـای بـزرگان دینی در گذشـته تمسـک جویند. ریشـه این تفکر، 
بـه جریانی در نیمه نخسـت سـده سـوم هجـری، تحت عنـوان »اصحاب 
حدیـث« می‌رسـد. در ایـن میـان، احمدبـن حنبـل به عنوان شـخصیت و 
رهبـر مهم فکری این جریان مطرح شـد و شـهرت زیـادی یافت. در اواخر 
قرن هفتم و اوایل قرن هشـتم، »ابن تیمیه« و سـپس شـاگرد او »ابن قیم 
جوزی« عقاید حنبلیان را به گونه‌ای افراطی احیا کردند. در قرن دوازدهم، 
جریـان سـلفی‌گری در نجـد و حجاز و شـبه قاره هند، بـا تفاوت‌هایی آغاز 
شـد که به دلیل حمایت‌های انگلسـتان بویژه در نجد و حجاز و شـبه قاره، 
جریان سـلفی‌گری توانسـت گسترش یابد. در شـرق جهان اسلام نیز شاه 
ولـی الله دهلـوی حنفی مذهب، بـه ترویج برخی از آرا ابـن تیمیه در میان 
مردم شـبه قاره پرداخت؛ و بدین ترتیب سـلفی گری در هند توسـط شـاه 
ولـی‌الله رواج یافـت. سـلفی‌گری در شـبه قاره هنـد به چهار دوره تقسـیم 
می‌گـردد؛ دوره اول؛ بـرای یافتـن ریشـه‌های سـلفی‌گری در شـبه قـاره 
هنـد بایـد به قـرن دوازدهـم، دوره محدث بزرگ شـبه قاره »شـاه ولی‌الله 
دهلوی« بازگشـت. دوره شـاه ولی‌الله دوره حضور استعمار انگلستان و رشد 
اندیشه‌های هندویی در میان مسلمانان بود. استعمار انگلستان در آن زمان 
در پی نابودی فرهنگ و جامعه‌اسلامی در شـبه قاره هند بود و با تسلط بر 
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هند، علاوه بر تحقیر سـاکنان آن منطقه به غارت اموال مسـلمانان آن جا 
می‌پرداخت. مسلمانان وقتی شکست‌ها و تحقیر های خودشان را در مقابل 
انگلسـتان دیدند؛در سـال 1857 دسـت به قیام علیه کمپانی هند شـرقی 
زدند ؛ که این قیام از سـوی انگلیسـی‌ها سـرکوب گردید. با این شکسـت 
در برابر انگلیسـی‌ها، مسـلمانان آن منطقه و تمام علما شـبه قاره هند، گرد 
هـم آمدنـد تا در مـورد علت این شکسـت راهـکار ارائه دهند؛ کـه پس از 
جلسـات متعدد بـه این نتیجه رسـیدند، علـت انحطاط مسـلمانان»فاصله 
گیری از سـلف خود« بوده اسـت. دوره دوم سـلفی‌گری در شـبه قاره هند 
دوره شـاه عبدالعزیز دهلوی اسـت. ویژگی مهم سـلفی‌گری شاه عبدالعزیز 
دهلوی ورود سیاسـت به اندیشـه سـلفی‌گری بود. به این صـورت که این 
اندیشـه به صورت مسـتقیم به میدان مبارزه با انگلیسـی‌ها و سیک‌ها وارد 
شـد. شـاه عبدالعزیز دهلوی با اسـتفاده از دو مفهوم دارالاسلام و دارالکفر، 
هنـد را بدلیـل حضـور انگلیسـی‌ها دارالکفر نامیـد و وظیفه هر مسـلمانی 
را در ایـن سـرزمین جهاد دانشـت. دوره سـوم؛ مکتب دیوبندیـه »پیش از 
اسـتقلال پاکسـتان«؛ مکتب دیوبندیه آمیزه‌ای از اندیشه‌های شاه ولی الله 
دهلوی و شـاه عبدالعزیز دهلوی بود. هدف از سـاختن این مدرسـه، مبارزه 
با سـلطه‌ی انگلسـتان بود چـرا که انگلسـتان با در دسـت گرفتن آموزش 
و پـرورش و توسـعه روش آمـوزش غربی، اسـتعمار را در هند نهادینه کرد. 
ملاقاسـم نانوتـوی، در روسـتای دیوبنـد براسـاس تفکرات شـاه ولی‌الله و 
فرزندش شـاه عبدالعزیز دهلوی مدرسـه‌ای تاسـیس کرد و به جای اینکه 
به آن مکتب شـاه ولی‌اللهی بگویند، بخاطر اینکه در روسـتای دیوبند بود، 
به آن مکتب دیوبندیه می‌گویند. این مکتب با برپایی مدرسـه‌های سـنتی 
و بـا برنامه‌ درسـی ویژه‌ای کوشـید تـا از تأثیرگـذاری روش آموزش غربی 
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جلوگیری کند. دوره چهارم؛ مکتب دیوبندیه »پس از اسـتقلال پاکستان«: 
دوره چهارم سـلفی‌گری در شـبه قاره همزمان با تشـکیل کشـور پاکستان 
هسـت؛ که با حضور انگلسـتان در شـبه قـاره هنـد از 1707 م هم زمان با 
زوال حکومـت مغـولان، غیر مسـلمانان بـه خصوص هندوها و سـیک‌ها، 
در رویارویـی مسـتقیم با مسـلمانان هند قـرار گرفتند. حمایـت انگلیس از 
هندوها در کنار فعالیت‌های ضد اسلامی دیگر در این کشـور، باعث شـد 
مسـلمانان از ادارات دولتـی اخـراج و از صحنه‌های سیاسـی کنار گذاشـته 
شـوند و فعالیت‌های ضد اسلامی دیگر در این کشور، باعث شد مسلمانان 
بـا راه‌انـدازی قیام‌هـای مختلف و تشـکیل دادن احزاب سیاسـی گوناگون 
و توسـعه مـدارس مذهبی، مبارزه‌ای گسـترده علیه اسـتعمار انگلیس آغاز 
کردنـد کـه در نهایـت منجـر بـه تجزیه شـبه قاره هند و تاسـیس کشـور 
مسـتقل اسلامی پاکستان انجامید. گسـترش مدارس مذهبی و اختلافات 
فکری حاکم در میان مسـلمانان در فرآیند مبارزه‌های ضد اسـتعماری آنان 
و تشـدید آن پس از اسـتقلال پاکسـتان، باعث به وجود آمدن مکتب‌ها و 
گروه‌هـای مختلفـی، از جمله مکتب دیوبندیه، جماعت اسـتقلال مودودی 
و جمعیـت اهل حدیث در میان سـاکنان شـبه قـاره انجامیـد. البته مکتب 
دیوبندیه پس از اسـتقلال پاکسـتان یک پارچه نشـد و طیفی از گروه‌های 
معتدل و تندرو را تشکیل داد که در مجموع در سه گروه خلاصه می‌شوند 
.گـروه اول »معتـدل« کـه ایـن گروه وابسـته به حـزب جمعیـت العلمای 
اسلام شـاخه فضل‌الرحمن است که می‌کوشـد هدف‌های خود را در قالب 
مبارزه‌هـای انتخاباتی و از راه به دسـت آوردن فرصت‌های سیاسـی دنبال 
کند. این حزب که ادامه حزب »جمعیت علمای هند« اسـت در پاکسـتان 
به نام »جمعیت علمای اسلام« تغییر نام داده است.گروه دوم »تندرو« که 
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حزب »جمعیت العلمای اسلام« شـاخه سـمیع الحق در پیشاور پاکستان، 
ایـن گـروه را نمایندگـی می‌کند. این گروه در مقایسـته با شـاخه‌ی فضل 
الرحمـن دیـدگاه افراطی‌تـر و فرقه‌گرایانه‌تـری دارد و »طالبان« محصول 
عملکـرد این گروه اسـت. گـروه سوم»تروریسـتی« این گروه شـاخه‌ای از 
دیوبندی‌ها هسـتند که مسـلمانان دیگر را رسـماً کافر می‌دانند گروه‌هایی 
همچـون سـپاه صحابـه و لشـکر جهنگـوی؛ کـه همـه رویکـردی کاملًا 
خشـونت‌گرا دارنـد و بـه فکـر حـذف فیزیکی مسـلمانان هسـتند. به طور 
کلی مکتب دیوبندیه دارای سـه شـعبه تعلیمی، تبلیغی و نظامی اسـت که 
فارغ‌التحصیلان دارالعلـوم ندوه العلما از شـعبه تعلیمـی، جماعت التبلیغ از 
شـعبه تبلیغی و طالبان و سـپاه صحابه و لشـکر جهنگوی از شـعبه نظامی 
آن هسـتند. با بررسـی دقیـق بین اندیشـه‌های مکتب دیوبندیـه و طالبان 
متوجه می‌شـویم که ریشـه‌های مشـترکی بین مکتب دیوبندیـه و طالبان 
وجـود دارد. 1- علمـای دیوبندیه با انتقاد از حکومت جمهوری، از حکومت 
فردی حمایت نموده‌اند که این تفکر در اندیشـه سیاسـی طالبان هم وجود 
دارد و آنهـا طرفـدار نظام‌های فردی هسـتند 2- مهمتریـن اصل دیگر در 
اندیشـه سیاسـی طالبان و دیگر جریانات سلفی شبه قاره هند، احیای اصل 
خلافت در نظام سیاسـی اسلام است. شـاه ولی‌الله دهلوی به عنوان یکی 
از تئـوری پـردازان فکـری مکتب دیوبندیـه، یکی از ویژگی‌هـای خلیفه را 
»شـرافت نسـبی و قومی« می‌دانسـته که این امر، با تفکر امروزی طالبان 
کـه خود را منتسـب به یـک گروه قومی برتر »پشـتون« می‌داننـد، کاملًا 
سـازگاری دارد. 3- روحیه سـتیزه جویی طالبان و مکتب دیوبندیه نسـبت 
بـه مظاهـر و دسـتاوردهای تمـدن جدیـد و رفتار خشـن و خشـک آنان و 
نوع نگرششـان نسـبت بـه نقش اجتماعـی و تربیتی زن در جامعه، ریشـه 
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در روح سـلفی‌گری و دیوبنـدی ایـن جنبش »طالبـان« دارد و 4- طالبان 
همـواره اعلام نموده اسـت که در افغانسـتان انتخابات برگـزار نگردد چون 
انتخابات یک تقلید غیر اسلامی اسـت. از همین رو طالبان، حکومت خود 
را براسـاس نظریه اسـتیلا قرار داده و ملاعمر رهبر طالبان توسط اهل حل 
و عقد مشـروعیت یافت که این اندیشـه نشـأت گرفته از اندیشـه سیاسـی 
مکتب دیوبندیه هسـت که رهبر توسـط اهل حل و عقد انتخاب می‌شـود. 
از سـوی دیگر وابسـتگی طالبان به مکتب دیوبندیه از سـوی منابع متعدد 
از جملـه خود طالبان با رها اعلام شـده اسـت. چنانکـه مولوی محمد نبی 
محمـدی »رهبـر حـزب حرکت انقلاب اسلامی« گفته اسـت ملا محمد 
عمـر رهبـر طالبـان از مجاهدیـن ما در ایـام جهاد بوده اسـت و در مکاتب 
دیوبندی تحصیل نموده اسـت. همچنین ابوقتاده از دسـتیاران ملا عمر در 
گفتگـو با شـبکه الجزیره اعلام کرده بوده کـه »طالبان از فارغ‌التحصیلان 

و طلاب مکاتب دیوبندی می‌باشـند«.
1-2- ضرورت و اهداف پژوهش

با نگاهی به تاریخ افغانسـتان، متوجه می‌شـویم که جنبش طالبان همواره 
یکـی از مهمتریـن جریانات تحول‌سـاز در مقابل حاکمـان دولتی یا محلی 
حضور داشـته اسـت و هدف این تحقیق این اسـت که جنبش طالبان را از 
لحاظ فکری و با تأکید بر عوامل داخلی شـکل‌گیری این جنبش، بررسـی 
نمایـد. همچنیـن تأثیـر آموزه‌هـای مکتـب دیوبندیـه بـه عنـوان زیربنای 
فکری و ایدئولوژیکی جنبش طالبان مورد بررسـی قرار گیرد. همچنین در 
ایـن پژوهش الگویی مناسـب جهت مقابلـه با بازتولید اندیشـه گروه های 

افراط‌گـرا مثل طالبان ارائـه می‌گردد.



20

صل اول
ف

1-3- روش تحقیق 
روش تحقیـق در ایـن پژوهـش، توصیفی و تحلیلی اسـت که بـا توجه به 
نوع تحقیق، روش گردآوری داده‌ها، اسـتفاده از منابع کتابخانه‌ای و مطالعه 

اسناد و نشـریات تخصصی است. 
1-4- سؤالات

1-4-1- سؤال اصلی

خاسـتگاه فکـری جریان سـلفی‌گری در شـبه قاره هند با تاکیـد بر مکتب 
دیوبنـد چه تأثیری بر شـکل‌گیری جنبش طالبان داشـته اسـت؟ 

1-4-2- سؤالات فرعی

مبانی فکری و ایدئولوژی جنبش طالبان چه خاستگاه هایی دارد؟ 
1-5- فرضیه‌ها

1-5-1- فرضیه اصلی:

اندیشـه‌های دینی و سیاسـی طالبان نشـانگر تأثیرپذیری آنهـا از جریانات 
سـلفی‌گری به ویـژه تفکرات مدرسـه دینی دیوبندیه هند می‌باشـد. 

1-5-2- فرضیه رقیب

جنبـش طالبـان توسـط عوامل خارجـی ، مثل آمریکا و سـازمان اطلاعات 
پاکستان ،تشـکیل شده است.

1-6- جنبه جدید بودن و نوآوری:
علـی رغـم پژوهش‌های متعـدد که در مـورد جنبش طالبان انجـام گرفته 
اسـت کمتر پژوهشـی، عامل داخلی شـکل‌گیری طالبان را بررسـی نموده 
اسـت، و بیشـتر آثار در مورد طالبان به نقش عوامل خارجی در شکل‌گیری 
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طالبـان اشـاره نموده‌اند. ولی ایـن پژوهش با رویکردی جدیـد درصدد این 
اسـت کـه جنبش طالبـان را از لحاظ داخلـی و ایدئولوژیکی مورد بررسـی 
قـرار دهـد و نشـان دهد کـه رابطه معنـاداری بیـن وضعیت دینـی جامعه 
افغانسـتان و شـکل‌گیری طالبان وجود دارد؛ و همچنیـن تحصیل رهبران 
طالبـان در مـدارس مذهبـی مکتـب دیوبندیه گـواه بر این اسـت که تفکر 
دینی طالبان از اندیشـه‌های فکری شـاه ولی‌الله اخذ شـده اسـت و عوامل 
خارجی در شـکل‌گیری طالبان،دسـت  کم در مراحل اولیه آن نقشـی تمام 

و کمال نداشـته‌اند. 
1-7-پیشینه تحقیق

در مـورد طالبـان و ارتباط آن با مکتب دیوبندیه تاکنون پژوهش مسـتقلی 
صـورت نگرفتـه اسـت اما در برخی کتـب و مقالات به این موضوع اشـاره 

است.  شده 
احمد رشـید در کتاب »اسلام، نفت و بازی بزرگ نو در آسـیای میانه« به 
ارتبـاط‌ اندیشـه‌های طالبـان با جمعیت العلما اسلام از مکاتب و ابسـته به 
دیوبنـدی پرداختـه اسـت. او در این کتاب معتقد اسـت کـه طالبان تمامی 

خاک افغانسـتان را امن می‌سـازد. 
مهـدی فرمانیـان در کتـاب »سـلفی‌گری معاصـر« در فصـل مربـوط بـه 
دیوبندیـه بـه ارتباط فکری و اندیشـه‌ای طالبان با مکاتب دیوبندی اشـاره 
مختصری نموده اسـت. او در این کتاب پیشـینه فکـری طالبان را مدارس 

دیوبنـدی می‌داند.  مذهبی 
سـیداحمد موثقی در کتاب »جنبش‌های اسلامی معاصر« در فصل چهارم 
بـه جنبش شـاه ولـی‌الله در هنـد و آثار و نتایـج آن که یکـی از پیامدهای 
آن تأسـیس دارالعلـوم دیوبندیه اسـت می‌پردازد. این نویسـنده به پیشـینه 
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تاریخی مکتب دیوبند اشـاره کاملـی می‌نماید. 
عبدالرحمن سـربازی در کتاب»اعتدال در مسـلک دیوبند«با نگاهی جدید 
مـی کوشـد ،دیوبندیه راازفرقه وهابیت جداسـازد و اثبـات نماید که مکتب 

دیوبندیـه بـا فرقه های افـراط گرا مثل وهابیت در تضاد اسـت.
محمـد اکـرم عارفـی در کتـاب »جنبش‌هـای اسلامی پاکسـتان« بـه 
شـکل‌گیری گروه‌هـای اسلام‌گرا پرداختـه و در ذیـل آن بـه دیوبندیـه و 

ارتبـاط آن بـا افراط‌گرایـی طالبـان پرداختـه اسـت. 
نوذر شـفیعی در مقاله»نقش دیوبندیسـم در سیاسـت و حکومت پاکسـتان 
بـا تاکیـد برجمعیت علمای اسلام«به نقش مکتب دیوبندیـه در تحولات 
سیاسـی اجتماعی پاکسـتان می پردازد.نگاه این نویسـنده نشان دادن تاثیر 
مکتـب دیوبندیـه در اخذ تصمیمات  و مواضع سیاسـی حکومت پاکسـتان 

است.
مولـوی وکیـل احمد متـوکل وزیر خارجه امارت طالبـان در کتاب »طالبان 
و افغانسـتان« بـه طالبان و شـرایط تحصیل آنـان در مـدارس دیوبندی و 
همچنیـن نحوه سـازماندهی این افراد در مدارس دیوبندی پرداخته اسـت. 
مولـوی حفیظ‌الله حقانی که فارغ‌التحصیل مدارس حقانی اسـت، در کتاب 
»از خـواب ملاتا امارتمؤمنین« به نحوه شـکل‌گیری ایدئولوژی و اندیشـه 
طالبـان می‌پـردازد. وی بـه ارتبـاط طالبان بـا جمعیت العلمای اسلام نیز 

اشـاره می‌کنـد و در این زمینـه مطالب مفیدی ارائه کرده اسـت. 
وحیـد مـژده در کتـاب »افغانسـتان و پنـج سـال سـلطه طالبـان« نحـوه 
شـکل‌گیری ساختار و تشـکیلات و اقدامات طالبان را بررسی کرده است و 
در قسـمتی از این کتاب به نحوه آموزش و تعلیم رهبران طالبان اشـاره‌ای 

می‌کند. 
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جعفر مهدوی نویسـنده افغان در کتاب »جامعه‌شناسی سیاسی طالبان« به 
سـیر اندیشـه ای و ایدئولوژی طالبان و ارتباط آنان بـا دیوبندی به اختصار 

مطالبی ارائه نموده اسـت. 
امیرحسین ابوالحسنی و احمد عابدی در مقاله»جریان شناسی سلفی گری 
هنـدی و تطبیـق آن بـا سـلفی گری وهابی« بـا نگاهی متفـاوت در صدد 
اثبـات ارتبـاط فکـری و عقیدتی بین مکتب دیوبندیه و وهابیت می باشـد.

سـهیلا امـان نویسـنده افغانـی در کتاب »مکتـب دیوبنـد و بنیادگرایی در 
افغانسـتان و پاکستان« به تاریخچه شکل‌گیری دارالعلوم دیوبندیه و مبانی 

اعتقـادی آن توضیحـات مختصری می‌دهد. 
اما اکثر این پژوهش ها اشـاره ای مختصر به اندیشـه دینی جنبش طالبان 
داشـتند کـه این پژوهش با رویکرد جدیـدی در صدد تحلیل مبانی مذهبی 

و فکری شـکل گیری جنبش طالبان می باشد.
1-8- تعریف مفاهیم

)Taliban( 1-8-1- طالبان

طالبـان بـه معنـای طلبه‌ها )جمع طلاب( اسـت. طلبه‌ها از دیـدگاه تباری، 
تقریباً همه پشـتون و سـنی مذهبند و به هنگام تحصیل در مدارس دینی 
علاوه بـر پرورش‌های مذهبی و عمومی، امـور نظامی را نیز فرا می‌گیرند. 
طالبان در افغانسـتان و جهان عرب به کسـانی گفته می‌شود که در مکاتب 
و مدارس دینی تعالیم اسلامی را فرا می‌گیرند )رشـیدی و صفی‌الله شـاه 
قلعـه، 1391: 97( از دیـدگاه دیگـری، طالبـان پدیـده‌ای می‌باشـد کـه از 
ترکیب رادیکالیسـم دیوبندی وهابیسـم با ریشـه‌های سـلفی‌گری در شبه 
قـاره شـکل گرفتـه که  علاوه بر رگه‌هـای اعتقـادی دیوبنـدی و وهابی 
از تـوان رزمـی نیز بهره‌مند اسـت.به طـور کلی؛طالبان از منظـری دیگر،از  
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قدیم الایام  به کسـانی اطلاق می شـود که در سیسـتم تعلیماتی –تربیتی 
ویژه به تحصیل علوم دینی مشـغول بوده اند و در مقیاس عمومی تر ،واژه 

طالبـان به ملایـان و علمای دینی نیز قابل تعمیم اسـت.
1-8-2- سلفی‌گری

سـلفی‌گری در اصطلاح بـه جریانـی فکـری گفتـه می‌شـود کـه معتقـد 
اسـت مسـلمانان برای دسـت‌یابی بـه اقتدار و عزت گذشـته خـود باید به 
شـیوه‌های فکـری و ارزش‌های بزرگان دینی در گذشـته تمسـک جویند. 
ریشـه‌های این تفکر، به جریانی در نیمه نخسـت سده سوم هجری، تحت 
عنـوان »اصحاب حدیث«می رسـد. در این میـان، احمدبن‌حنبل به عنوان 
شـخصیت و رهبر مهم فکری این جریان مطرح شـد و شـهرت بسـیاری 
یافـت. ادعای سـلفی‌ها، که عمدتـاً از پیروان امام احمدبن حنبل، مؤسـس 
مذهـب حنبلی، هسـتند. آن اسـت که در اعمـال، افعال و اعتقـادات دینی 
و مذهبـی خـود، تابـع سـلف صالـح، یعنی اصحـاب پیامبر اسلام )ص( و 

تابعان‌انـد. )یزدانی و قاسـمی، 1393: 136( 
Deobandism 1-8-3- دیوبندیه

دئوبندیـه از نهضت‌هـای مهم اسلامی شـبه قـاره هند در نیمه دوم سـده 
سیزدهم هجری )نوزدهم میلادی( است که خواهان اجرای کامل شریعت 
اسلامی و جهاد علیه اسـتعمار بریتانیا بود و نقش بسـزایی در شکل‌گیری 
نهضت‌های اسلام‌گرا در پاکسـتان، افغانسـتان، آسـیای مرکزی و آسیای 
جنـوب شـرقی در قـرن چهاردهم هجری )بیسـتم میلادی( ایفـا کرد. نام 
نهضت دئوبندیه از شـهر دئوبند واقع در شـمال شـرقی دهلی، از شهرهای 
کهن هند گرفته شـده و شـهرت آن عمدتاً به مدرسـه دینی یا حوزه علمیه 
بسـیار تأثیرگـذار آن بـا نـام »دارالعلـوم دئوبند« مربوط اسـت کـه جایگاه 
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برجسـته‌ای در تاریخ تفکر اسلامی شـبه قاره هند دارد و همواره طلیعه‌دار 
دیانت رسـمی اسلام در هندوسـتان بوده اسـت. این مدرسـه علوم دینی 
را، کـه یکـی از مـدارس و حوزه‌های مهم علوم اسلامی )اهل سـنت( در 
شـبه قاره اسـت، »محمد عابد حسـین« و »مولانا محمد قاسـم نانوتوی« 
در 5 محـرم 30/1383 مـه 1866 با گروهی از علمای هند در شـهر دئوبند 
بنیاد نهادند. )ثبوت، 1375: 78(با بررسـی تحقیقات صورت گرفته پیرامون 
تعریـف  این اصطلاح،از نظر نگارنده »دیوبندیه از فرقه های سـلفی شـبه 
قـاره هنـد اسـت کـه در فقه حنفـی و در کلام ماتریـدی و در عین حال از 
فرقه های صوفی ومتاثر از افکار شـاه ولی الله دهلوی اسـت و با تاسـیس 

دارالعلوم در روسـتای دیوبند هند در اسـتان اوترپرداش شـکل گرفت.
1-9- متغیرها

متغیر مستقل= مکتب دیوبندیه
متغیر وابسته = طالبان

1-10- سازماندهی پژوهش؛
ایـن پژوهـش از 5 فصـل تشـکیل شـده اسـت؛که در فصل اول،بـه بیان 
کلیـات پژوهش شـامل بیان مسـئله و سـوالات و فرضیات می پـردازد.در 
فصل دوم چارچوب نظری طرح تحقیقمورد اسـتفاده قرارگرفته و نظریاتی 
کـه پیرامون شـکل گیری گروههای افـراط گرا و بنیادگـرای دینی مطرح 
شـده مـورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اسـت و درانتهـا با توجه به موضوع 
تحقیق،از دو نظریه اسـتفاده شـده است.در فصل سوم،سلفو سلفی گری در 
شـبه قـاره هند مورد کنـدوکاش قرار گرفته اسـت که ابتدا ریشـه تاریخی 
سـلفیه مورد بررسـی قرار گرفت و سـپس به توضیح درمورد ،سـلفی گری 
در شـبه قاره هند پرداخته شـد.در فصل چهارم،؛مکتـب دیوبندیه به عنوان  
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یکـی از گروههای سـلفی در شـبه قاره هند از لحـاظ تاریخی و اعتقادی و 
اندیشه سیاسی اش مورد بررسی قرار گرفته است. ودر فصل پنجم؛جنبش 
طالبـان از لحـاظ پیشـینه و مبانـی فکـری و ائدیولوژیکی ،و ارتبـاط آن با 

مـدارس مذهبی دیوبندیه مورد بررسـی و تحلیل قرار گرفته اسـت. 



 فصل دوم
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مقدمه:
طبـق شـواهد و قرایـن، بـه نظر می‌رسـد نمی‌تـوان نظریه جهان شـمول 
و واحـدی کـه قـادر به تشـریح انواع خشـونت و افراط‌گرایی باشـد، مطرح 
کـرد و بـه کار گرفـت. شـاید تنـوع و تفاوت جـدی رفتارهایی کـه مظاهر 
افراط‌گرایـی و خشـونت تلقی می‌شـوند، مهم‌ترین مانع ذاتی سـر راه ارائه 
نظریـه‌ای کلـی بوده اسـت. این امر موجـب پیچیدگـی درک و فهم رفتار 
افراط‌گرایان به عنوان شـکلی از خشونت می‌شـود، زیرا افراط‌گرایی علاوه 
بـر عناصـر و محرک‌های ایجابی و تأسیسـی، با یک رشـته علـل مقوم و 
تثبیتی نیز گره خورده اسـت که شـناخت تمامی آنها ضروری اسـت. برای 
تبییـن علمـی ریشـه‌های مکتـب دیوبندیه و طالبـان به عنـوان گروه‌های 
افراط‌گـرا، تئوری‌هـای مختلـف بـا اتکا بـه ابعاد خاصـی ارزیابی شـده‌اند. 
دسـت‌یابی به درکی روشـن از طالبان و افراط‌گرایی، نیازمند سبب شناسی 

پرخاشـگری و خشـونت اسـت که در دسـته‌های ذیل ارائه می‌شـود. 
2-1-نظریه انگیزشی خشونت و افراط‌گرایی

ایـن نظریـه، ترکیبـی از مؤلفه‌های غریزی و محیطی محسـوب می‌شـود 
کـه اصـولًا در پی شـناخت محرک‌های برانگیزاننده پرخاشـگری1 اسـت. 
کنرادلورنـز2 )1989- 1903م( در کتـاب دربـاره پرخاشـگری  )1966م( به 
وجـود ریشـه ژنتیک و غریزی در رفتارهای انسـان اذعـان می‌کند. بر این 
اسـاس، غریزه پرخاشـگری کـه در ذات انسـان وجود دارد، توسـط محیط 
تحریـک می‌شـود و شـرایط اجتماعی- فرهنگـی هر جامعه دلیل رشـد و 

گسـترش آن است. 

1- On Aggression
2- Konrad Lorenz
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»لورنز« همچنین در تکمیل غریزی بودن خشونت می‌گوید: »پرخاشگری 
حاصـل برانگیختن نیازی بیولوژیکی در انسان‌هاسـت کـه از طریق تعامل 
آنهـا بـا محیط، انطباق و رشـد یافته اسـت.« )فکوهـی، 1378: 73( طبق 
نظریـات انگیزشـی، »ناکامـی و محرومیـت« یکی از علـل محیطی مهم 
پرخاشـگری اسـت که حالتی از انگیختگی را به محض ظهور بسـترهای 
مناسـب، در شـخص به وجود می‌آورد. فروید، خشونت را »واکنشی موجود 
زنـده در برابـر ممنوعیت هریک از غرایز طبیعی، معرفی میکند. لذا واکنش 
انسـانی با میزان محرومیت رابطه مسـتقیم دارد. با سـرکوب غرایز انسانی 
و ورود افـراد بـه »حالـت زیسـتی شـدن1 « نیـز تمـام مهارتهـای موجود 
غرایزی‌هـا و فرامـوش می‌شـوند و سـاکنان یـک سـرزمین بـه رفتارهای 
بسـیار خشـونت بار توسـل می‌جویند. این تحلیل در دیدگاه »جان‌دولارد« 
و »دوب« )939م( در دانشـگاه »ییل« این گونه مطرح شـده اسـت: »بروز 
رفتار افراط‌گرایانه همیشـه از قبل مسـتلزم وجود ناکامی است و برعکس« 
)Dollrd,Doob:1939:1( لـذا هـرگاه مانعـی بیـن فـرد و اهـداف وی قرار 
گیرد، انرژی بیشـتری بسـیج می‌شـود. هم چنین حالت یأسـی که به علت 
ناتوانـی در دسـتیابی بـه اهـداف، ارزش‌هـا و آرزوهـای اجتماعی بـه افراد 
دسـت می‌دهـد، موجب خشـونت‌ورزی می‌شـود. طبـق این نظریـه، برای 
مهـار و کنتـرل خشـونت، بایـد از ناکافی افراد جامعه کاسـت تـا نارضایتی 

آنهـا تضعیف شـود. )دوئرتی و گـراف، 1383: 433( 
2-2-نظریه فرهنگ خشونت

انگارها، عقاید و رسـوم در جوامع مختلف به عنوان سـازنده چارچوب‌های 
فرهنگی، بسـتری مناسـب برای واکنش‌های افراد جامعه در موقعیت‌های 

1- Biologization
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مختلـف فراهـم می‌آورنـد. در واقـع، تجاربـی کـه یادگیـری اجتماعـی را 
تسـهیل می‌کنـد یـا واکنـش افـراد و گروه‌هـا را در مقابل وضعیـت ناکام 
کننـده برمی‌انگیـزد، بسـیار متأثـر از ارزش‌هـای فرهنگـی درون‌سـاختار 
اجتماعـی اسـت. »لورنز« بر »زمینه‌هـای اجتماعی و فرهنگی« رفتارسـاز 
تأکیـد می‌کنـد. بـه بـاوروی »هرچند غریـزه پرخاشـگری در ذات انسـان 
یافـت می‌شـود، لیکـن دلیل رشـد آن را بایـد در واقعیت‌هـای اجتماعی و 
شـرایط فرهنگی- محیطی جست‌وجو کرد. )فکوهی، 1378: 73( براساس 
مطالعات انسان‌شناسـی، خشـونت ذاتـاً پدیده‌ای جمعی و اجتماعی اسـت؛ 
لذا سـاختاری فرهنگی دارد و حتی برخی مردمان اساسـاً تأییدات فرهنگی 
نسـبت به خشـونت دارند کـه می‌توانـد در میزان گرایش آنها به خشـونت 
مؤثر باشـد. )اسپنسر، 1387: 23( طبق نظریه فرهنگ خشونت، ذهنیت‌ها، 
اسـطوره‌ها و باورهـا در هـر جامعه‌ای می‌تواننـد زمینـه‌ای فرهنگی ایجاد 
کنند که بروز یا منع خشـونت‌ورزی را تقویت یا تضعیف می‌کند. تشـکیل 
»مکتـب فرهنگ‌گرایی1 «، دانشـگاه شـیکاگو در دهـه 1930م و تأکید بر 
بررسـی‌های انسان‌شـناختی، اذعـان می‌کند کـه »مفهوم و شـاخصه‌های 
فرهنـگ، در شـخصیت واقعـی انسـان‌ها و رفتارهـای روزمـره آنهـا یافت 
می‌شـود. )فکوهـی، 1378.: 79-80( از ایـن دیـدگاه، خشـونت بـه عنوان 
روشـی بـرای تجلی عـادات و خلقیـات انسـان‌هایی تلقی می‌شـود که در 
بسـترهای مختلف فرهنگی- اجتماعی زندگـی می‌کنند؛ به گونه‌ای که در 
جوامع و فرهنگ قبیله‌ای که افراد به اسـلحه و کاربرد زور عادت کرده‌اند، 
بهره‌گیری از خشـونت، اولین و آخرین پاسـخ به وضعیت‌های ناکام کننده 

است. 

1- Culturalism
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2-3- نظریه شخصیتی- رفتاری خشونت
ایـن نظریـات بـا ارزیابی نواقص و کمبودهای فـرد در کودکی و بازتاب آن 
در رفتـار و اخلاق سیاسـی، در پی ریشـه‌یابی رفتار غیر نرمـال برمی‌آیند. 
بـر این مبنـا، هرگونه ضعف و نقص جسـمی، فیزیکی، روحـی و روانی در 
خردسـالی بازتاب مسـتقیمی در رفتار بزرگسـالی دارد. »خودشیفتگی1 « از 
جملـه ایده‌های تحلیلی نظریه‌پردازان رفتارشناسـی افراط‌گرایی اسـت که 
رفتارهای خشـونت‌بار را در چارچوب پویایی‌های روان‌شناسانه و شخصیت 
شناسـانه درک می‌کنند. طرح احتمال ارتباط بین خود شـیفتگی و خشونت 
را نخسـتین بـار »مـورف2 « )1970م( بسـط داد. برایـن اسـاس، رفتـار 
خشـونت‌بار، از نوعی نقصان شـخصیتی ریشـه می‌گیرد که نوعی احساس 
صدمـه دیگـری را در »خـود« فرد به وجود مـی‌آورد. حاصـل جبرانی این 
وضعیـت به صورت خودشـیفتگی فرد و ارزش قائل نشـدن بـرای دیگران 
بروز می‌کند.   ) 19؛2007Borum( همچنین این نظریه ریشه تمام اشکال 
خشـونت را در روان‌کاوی جسـت و جو می‌کند. مبنای زیست شناختی این 
مدل، غریزه افراد اسـت. براین اسـاس، پرخاشـگری و تهاجم نوعی انرژی 
و نیـروی نهفتـه در فرد اسـت کـه خود به خـود و به تدریـج در او متراکم 
می‌شـود و نیـاز به تخلیـه پیدا می‌کنـد. از این رو، عملًا امکان پیشـگیری 
از آن وجـود نـدارد  کنتـرل بـر ایـن گونه رفتارها بسـیار اندک اسـت. این 
نظریه ابتدا توسـط »فروید« مطرح شـد. اصولًا فروید خشـونت را ویژگی 
ذاتـی و غریـزی بشـر می‌دانسـت که به صـورت »جابجایی نیـروی مرگ 
علیـه دیگران« بروز می‌کند. از این رو خشـونت ممکن اسـت نوعی مولفه 

واکنشـی ناشی از مشکلات جسمی باشـد.)کریمی؛209،1384(
1- Narcissism
2- Morf
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2-4-نظریه یادگیری اجتماعی
در کنـار منشـاهای غریـزی و ذاتی خشـونت، برخی بسـترهای اکتسـابی 
بیرونـی نیـز رفتارهـای خشـن را به فـرد می‌آموزنـد. در واقع ایـن تئوری 
پرخاشـگری را پاسـخ‌هایی می‌داند که فرد آن را از طریق مشـاهده و تولید 
از محیـط اطراف می‌آموزد. براین اسـاس )پرخاشـگری و افراط‌گرایی( هم 
قابل آموزش اسـت و هم قال پیشـگیری و کنترل. )کریمی، 1384: 210( 
در اینجا، برخلاف نظریات ناظر بر تبیین تهاجم به عنوان واکنشی در برابر 
محرومیت‌هـا، ریشـه رفتارها در محیط تعلیمی افراد جسـت‌وجو می‌شـود: 
»بانـدورا« مـدل »فراگیـری اجتماعی« را در تشـریح این نـوع نظریه ارائه 
می‌کنـد. »طبـق ایـن مـدل، فراگیـری معمـولًا تحت شـرایط مسـتقیم و 
مشـاهده‌های فردی انجام می‌گیرد و ممکن اسـت نتیجه تجارب شخصی 
فـرد یـا برگرفتـه از نتایج مترتب بر رفتار سـایر افراد باشـد. ایـن نظریه به 
وجـود رابطه‌ای  پاندولی ،بین شـخصیت و مؤلفه‌های محیطی برای تبیین 
تهاجـم اشـعار دارد. )افتخـاری، 1387: 49-52( طبـق ایـن نظریه، تعامل 
افـراد بـا محیط پیرامون،بر چگونگی فهم و تفسـیر از محیـط و رخدادهای 
آن مبتنـی اسـت. لـذا افراد بـا تأثیر از محیـط اجتماعی- سیاسـی اطراف، 
نوعـی چارچـوب ذهنـی خـاص در ذهن خـود می‌سـازند و ایـن تصورات 
بـه جـای واقعیات عینی بیرونی، رفتـار آنها را تعیین می‌کنـد. )14: 2007: 
Borum( طبـق نظریه یادگیری، تغییرات در موقعیت‌های محیطی از جمله 
اصلاح نظام آموزشـی، ممکن اسـت باعث خشـونت یا تشـدید خشـونت 

شود. 
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2-5-نظریه جغرافیای سیاسی و افراط‌گرایی
جغرافی‌دانـان سیاسـی همـواره بـر اهمیـت و نقـش طبیعـت در روندهای 
سیاسـی و امنیتـی و سـایر رفتارهای بشـری تأکیـد دارند. تعابیـر جدید از 
ژئوپلتیک نیز »تولید قدرت از جغرافیای طبیعی و انسـانی، را هدف اساسی 
می‌دانـد. )عزتـی، 1386: 2( برخی مناطق، به اقتضای شـاخصه‌های بومی 
و محلی که درون خود دارند، در بلند مدت به ژئوپلتیک بحران و خشـونت 
زایـی تبدیل می‌شـوند، به گونـه‌ای که هر نـوع فرآیندی در ایـن جغرافیا، 
به سـرعت با پرخاشـگری سـاکنان آن پیوند می‌خورد. قبایل پاکسـتان در 
دهة پایانی قرن بیسـتم مجدداً از حاشـیه به متن آمده‌اند. بر این مبنا، رمز 
و راز بحـران مزمـن در مناطـق مرزی افغانسـتان و پاکسـتان را باید ثمره 
پیوند قبایل با سیاسـت بین‌الملل دانسـت. در حال حاضر، چون دولت‌های 
مرکزی افغانسـتان و پاکسـتان قادر به وارد سـاختن قبایـل به جریان‌های 
اصلی قدرت و سیاسـت در سـرزمین ملی نیسـتند، خصیصه قدرت‌سـازی 
جغرافیـای قبایل به خدمت شورشـیان محلی و سـایر گروه‌هـای افراط‌گرا 
درآمـده اسـت و آنهـا با اسـتخدام نیروی قبایـل و اسـتفاده از پناهگاه‌های 
آنهـا، رویکـردی ضد دولتی را برگزیده‌اند. گاهـی اوقات و در برخی مناطق 
به سـبب ماهیـت زندگـی اجتماعـی افـراد، ریشـه‌های »افراط‌گرایی« در 
باورهای فرهنگ بومی آنان نهفته اسـت. براین اسـاس، ذهنیت‌ها، عقاید، 
اسـطوره‌ها و باورهایـی کـه در هـر اجتماع انسـانی وجود دارنـد، می‌توانند 
بـروز یـا عـدم بـروز خشـونت و افراط‌گرایـی را تضعیـف یا تقویـت کنند. 
)اسپنسر، 1387: 22( بخشی از حوزه افراط‌گرایی در پاکستان و افغانستان، 
انطبـاق معنـاداری با جغرافیـای قبیله‌ای پشـتون‌ها دارد. آنهـا در میحطی 
رشـد کرده‌انـد کـه رنج و مصیبت عـذاب و درد و نزاع و مشـاجره در آن به 
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وفور وجود داشـته است. 
جامعه قبیله‌ای پشـتون، جاه طلب، خشـن و در بیان احساسـات خود بسیار 
تندروسـت. در این گونه جوامع، نمایش خشـونت بار قدرت، همواره ارزشی 
بزرگ به حسـاب آمده اسـت. » لطیف آفریدی«، از خوانین قبایل پشـتون 
ایـن وضعیـت را ایـن گونـه تشـریح می‌کنـد: »یک پشـتون زمانـی که از 
خانـه بیرون می‌رود، کلا شـینکف خود را همـراه دارد، همان گونه که یک 
غربـی موبایلـش را بـا خود می‌بـرد. آنها جنگیـدن را از زمانی کـه تازه راه 
رفتـن را می‌آموزنـد، فرا می‌گیرند.« )بـورک1،  2007؛مصاحبه با هفته نامه 
آیـزو( طبـق نظریـه »فراگیری اجتماعی« باندورا که ریشـه‌های خشـونت 
را در محیـط تعلیقـی افـراد می‌دانـد، تقویـت فرهنگ افراط‌گـرا در مناطق 
قبایلـی پاکسـتان را بایـد ثمـر سـه دهه جنـگ و ناامنـی در افغانسـتان و 
پاکسـتان دانسـت. در این مدت فراگیری مؤلفه‌های خشـونت با مشاهدات 
مسـتقیم فـردی صورت گرفته اسـت. )اسپنسـر؛؛1387؛49(؛ بـه طور کلی 
فرهنـگ قومی- قبیله‌ای پاکسـتان و افغانسـتان مبتنی بـر رقابت محض 
اسـت. رقابـت بر سـر منابـع، مراتع، املاک و آب و تسـلط از طریق زور و 
رقابـت، روحیـه‌ای خشـن و جسـور به افـراد قبیلـه داده اسـت. در قاموس 
ایـن افـراد، قـدرت، غیرت و خشـونت به یک معنا تفسـیر شـده که همان 
انعطاف‌ناپذیـری در مقابـل رقباسـت. نـوع رفتـار افراط‌گرایـی آنها نشـان 
می‌دهـد کـه آموخته‌انـد شورشـگر و قانون گریز باشـند. جهاد، شـهادت و 

اسـلحه مهم‌تریـن واژگان نظام باورها و ارزش‌های سـنتی آنهاسـت. 

1- بورک،جنیس،»جنگسالاران  قبیله ای - میلیشای اسلامی،هفته نامه آبزرو،اکتبر 2007.



36

صل دوم
ف

2-6-نظریات  بابی سـعید ، کاسـتلز ، سید حسـین نصر و جیف 
هیس؛پیرامون شـکل گیـری افراط گرایی و بنیادگرایی اسلامی

»بابـی سـعید« معتقـد اسـت بنیادگرایـی زمانی مطـرح می شـود که یک 
تجربـه ی تاریخـی در محـاق سـنت قرار گرفتـه و نوعـی اراده و انگیزش 
بـرای حرکـت به سـمت اصـول و متون اولیه ظهـور می کند.بنیـاد گرایی 
اسلامی زمانی مطرح می شـود که جهان اسلام در مواجهه با مدرنیته به 
رهیافت های رجعت مندانه توسـل جسـته و در مقابـل دولت های ناتوانی 
دولـت هـای خود،اسلام را رهایـی بخـش و کامـل تلقی می کنـد .وقتی 
جوامـع از موقعیـت سـنتی خـود عبور مـی کنـد و مدرنیته بـه تثبیت نمی 
رسـد،با نوعـی سرگشـتگی و به دنبـال آن،تجدد گرایی روبرو می شـود؛به 
عبـارت دیگر سـنت ها،در حال متلاشـی شـدن هسـتند ولـی مدرنیته نیز 

جایگزین نمـی گردد)بابی سـعید؛.1379.؛28(
»کاسـتلز« هـم در تبییـن علل ظهور بنیـاد گرایی به شکسـت طرح های 
نوسـازی کشورهای اسلامی در دهه های 80 و 1970 م اشاره دارد.اقتصاد 
ایـن کشـورها نتوانسـت بـا شـرایط نویـن رقابت هـای جهانـی و انقلاب 
تکنولوژیـک طـی دهـه هـای 70 و 80 انطبـاق یابد.بدیـن سـان جمعیت 
جوان و شهری با سطح تحصیلات بالا که در نتیجه ی موج اول نوسازی 
شـکل گرفت،از رسـیدن به آرزوهاییش نـاکام ماند.در همیـن حال اقتصاد 
متزلـزل شـده صورتازه ای از وابسـتگی پـای گرفت.توده های فقیر شـده 
ای که به واسـطه ی نوسـازی نامتوازن کشـاورزی از نواحی روسـتایی به 
شـهرها رانـده شـده بودند بـه این جوانـان ناراضـی ملحق می شـدند.این 
ترکیب اجتماعی به وسـیله ی بحران دولت ملی که کارمندان آن از جمله 
پرسـنل نظامی،از سـقوط سـطح زندگی رنـج می بردند و اعتقـاد خود را به 
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برنامـه ملـی از دسـت داده بودند،آماده ی انفجار بود.)کاسـتلز؛1380؛36 (
جیـف هیـس1  بنیادگرایی اسلامی را نوعی پاسـخ به سـرخوردگی خاص 
از شکسـت جنبـش هـای سوسیالیستی،ناسیونالیسـتی و تجارب شکسـت 
خـورده ی کشـورهای عـرب و خاورمیانـه می دانـد.»در طـول دو دهه ی 
پنجاه و شـصت،مردم جهان عرب آرزو داشـتند تا در خواسـت هایشـان در 
سـایه ی نیـل به سوسیالیسـم و پان عربیسـم تحقق یابد امـا دیری نپائید 
کـه بـا شکسـت اعراب و پیروزی اسـرائیل ،جهـان عرب به یکباره شـاهد 
جریان»بازگشـت به اسلام« در جوامع خود شـد......البته طبیعی بود که در 
وضعیـت بـی ثباتی ناشـی از شکسـت این تجربه ها کشـورها بـه مفاهیم 
قدیمـی تـر که قرابت بیشـتری نیز با آنها داشـتند-عنوان تنهـا ملجا خود 

روی آوردند.)هیـس و دیگـران،1381؛143(
»سـید حسـین نصـر2 «در تببین ظهـور بنیادگرایـی ،آن را بر آینـد مواجه 
ی نخبـگان حاکـم بـر جامعـه ی مسـلمین و توده های مسـلمان بر سـر 
جایـگاه و ارتباط شـریعت با قانون اساسـی کشـورهای اسلامی می داند.

اسـتقلال ظاهـری کشـورهای مسـلمان پـس از جنـگ جهانـی دوم،امید 
بازگشـت به عمل شـریعت اسلامی را در دل اکثریت مسـلمانان زنده کرد 
و وقتی این امید به تحقق نپیوسـت و قوانین دنیوی ترویج شـده از سـوی 
تجـدد گرایـان نیز از بسـیاری جهات به شکسـت انجامید،جنـگ و جدالی 
در داخـل جهـان اسلام بـه راه افتاد.چنیـن تنشـی میـان دو گروه شـدت 
گرفـت؛در یک سـو»نخبگان حاکم«قرار دارند که مدافع تفسـیری دنیوی 
از قانـون انـد و در سـوی دیگر،»اکثریت مسـلمانان«قرار دارنـد که قوانین 
مشـروع و نهاد های قانونی را اساسـآ به معنای شریعت و احکام مکمل آن 
1- Jef Hynes

2- حسن نصر)متولد1933 م(فیلسوف و استاد علوم اسلامی در دانشگاه جرج واشنگتن.
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می‌گیرند.گاهـی ایـن تنش به آشـوب هایـی چند و سـرکوب آنها و گاهی 
هم به شـورش علنی و رویارویی)میان این دو گروه(منجر شـده اسـت.این 
تنـش کـه یکـی از جوانب عینی و شـایع مواجهـه ی عام تر میان اسلام 
سـنتی و تجـدد اسـت،در دهه هـای اخیر بـه نهضت های سیاسـی فعالی 
منجر شـده اسـت کـه با ائدئولـوژی جهان عـرب مخالـف اند.این نهضت 
ها»بنیادگرایی-نسـنجیده ترین اصطلاحی که در عین حال متداول شـده 

نامند.«)نصر،1384؛337( اسـت-می 
2-7- )نظریه بحران محور(

»تومـاس اسـپریگنز« در کتـاب »فهـم نظریه‌هـای سیاسـی« بـه تبیین 
چگونگـی تشـکیل اندیشـه سیاسـی و روش فهـم آن پرداخته اسـت و در 
ایـن راسـتا چارچوب نظری خاصـی را ارائه کرده اسـت. وی ابتدا به زمینه 
شـکل‌گیری یک اندیشـه اشـاره می‌کند و این پرسش را مطرح می‌کند که 

چگونه یک اندیشـه شـکل می‌گیرد؟ 
بـه نظـر وی شـکل‌گیری هـر اندیشـه‌ای از نظـر طولـی در چهـار مرحله 

اسـت:  متصور 
•  مشاهده بی‌نظمی 
•  تشخیص علل آن 

•  تصویر جامعه آرمانی 
•  راه‌حل و درمان 

2-7-1- بحران و مشاهده‌ بی‌نظمی

به عقیده‌ وی نظریه‌پردازی حول هر اندیشـه و جنبش به علت مشـکلات 
سیاسی که موجب بحران و رنج انسان‌ها شده است، ناگریز به نظریه‌پردازی 
پرداخته‌انـد. بـه همیـن دلیل در دوره‌هایـی که مردم خوشـبخت و از نظام 
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سیاسـی خشـنود هستند، نظریه‌های سیاسـی ژرف کمتر ظهور می‌یابند. از 
طـرف دیگـر اگـر مـردم یک جامعه بـا رغبت بـه نظریه سیاسـی نو توجه 
کننـد، معنـی‌اش این اسـت که کشـور بـه روش نادرسـتی اداره می‌شـود. 
بـه اعتقاد اسـپریگنز، اندیشـه‌ورزی حول یک جنبش از نقطـه بحران آغاز 
می‌شـود. بـه عبـارت دیگر ایـن بحران‌های موجـود در جامعه هسـتند که 
ایجـاد انگیـزه در نظریه‌پـرداز می‌کننـد. به نظـر وی بحران‌ها شـکل‌های 
مختلفـی دارنـد. گاهـی بـرای همه آشـکارند. حداقل در سـطح پیداشـدن 
علایم و نشـانه‌ها- مانند جنگ‌های داخلـی و بحران‌های اقتصادی جوامع 
انسـانی. گاهی حتی در چنین اوضاع بحرانی نیز تشـخیص و درک طبیعت 
مشـکل، آسـان نیسـت. گاهـی همه قبـول دارند کـه جامعه با مشـکلاتی 
دسـت به گریبان اسـت، ولی در شناسـایی مشـکل اصلی اتفاق نظر وجود 
نـدارد. گاهـی هم بحـران محدود و برای همه قابل فهم نیسـت و هرکس 
بـرای خـودش اسـتدلالی دارد. هـدف نظریه‌هـای سیاسـی نهایتـاً فهم و 
توضیـح نظـم صحیح در جامعه اسـت. امـا این هدف از مشـاهده خرابی و 
بی‌نظمی آغاز می‌شـود. بسـیاری از برجسـته‌ترین نظریه‌های سیاسـی در 
واکنـش بـه درهـم ریختگی و یا خطـر در هم ریختگی نظم مدنی نوشـته 
شـده‌اند. در زمانی که سیاسـت عملًا در راه زوال و حرکت به طرف جنگ 

بوده است. )اسـپرینگنز، 1370: 50-56(
»مکتـب دیوبندیـه« هـم در واکنـش بـه بحران‌هـای موجـود در جامعـه 
مسلمانان هند شکل گرفت. در قرن نوزدهم وقتی هندوستان تحت سلطه 
بریتانیا قرار گرفت، علمای مسـلمان آن منطقه در روستای دیوبندیه تجمع 
کردنـد و در واکنـش بـه )بحران و مشـاهده بی‌نظمی( مکتـب دیوبندیه را 

جهت حـل این بحران ایجـاد نمودند. 
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2-7-2- تشخیص درد

مشـاهده صرف نادرسـتی، هیچ راهنمای عملی ارائه نمی‌کند. آن اضطراب 
واقعـی کـه نظریه‌پـرداز را بـه تفکر واداشـته بود، برطرف نشـده اسـت. او 
بایـد تا پیدا شـدن راه‌حل بـه پژوهش خود ادامه دهد. در اینجا دو پرسـش 
شـکل می‌گیـرد: اگر اوضـاع نامرتب اسـت دلایل آن چیسـت؟ و دوم این 
کـه اوضاع سیاسـی مرتب چـه خصوصیاتی دارد؟ به عبـارت دیگر اگر این 
وضع نادرسـت اسـت، اوضاع درست چگونه است؟ بنابراین نظریه‌پرداز باید 
کشـف کنـد که آیا ریشـه مشـکل از آن‌هایی اسـت که به جامعـه مربوط 
می‌شـود و یا آن که صرفاً تأثیرات ذهنی و فردی اوسـت و سپس بر فرض 
عام بودن، آیا مشـکل محصول شـرایطی اسـت که انسـان می‌تواند تغییر 
دهـد. یعنـی علـل قراردادی اسـت- یا این کـه علـل از پدیده‌های طبیعی 

اسـت. )اسپرینگنز، 1370: 81( 
- علمـای مکتـب دیوبندیـه، موقعی کـه بریتانیا بـر جامعه مسـلمان هند 
تسـلط یافـت علت و درد این مشـکل را بررسـی نمودند و یـک نوع رابطه 
علت و معلولی بین شـیوة زندگی مسـلمانان آن زمان با تسـلط و سـیطره 
بریتانیـا بـه )عنوان کشـوری غیر مسـلمان( یافتند. و علت این سـیطره به 
جامعـه هنـد و دور شـدن مردم از آموزه‌های اصیل اسلامی بر می‌گشـت. 

2-7-3- تصویر جامعه آرمانی

مشـاهده بی‌نظمـی به غیر از مشـکل تشـخیص علـل، مسـئله دیگری را 
نیز مطرح می‌کند، این مسـئله نظم سیاسـی درسـت اسـت. اگر شـخصی 
اوضـاع سیاسـی را کـه در آن زندگـی می‌کند به نحوی نامنظم تشـخیص 
دهد، معنای آن این اسـت که نظام مرتب و درسـت می‌تواند به وجود آید. 
از ایـن رو نظریه‌پـرداز بایـد به این پرسـش جواب دهد که اگـر این اوضاع 
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خراب اسـت، اوضاع درسـت کدام اسـت؟ به عبارت دیگر نظریه‌پرداز باید 
به پرسـش که اغلب خلاصه شـده پرسـش اساسـی فلسـفه سیاسی است 

جواب دهد: جامعه سـعادتمند کدام اسـت؟ )اسـپریگنز، 1370: 119( 
»مکتب دیوبندیه «که در واکنش، شکسـت مسـلمانان هند در سال 1857 
م، شـکل گرفت، جامعه آرمانی و سـعادتمند مسلمانان را دوران سلف و سه 
قرن اول هجری اسلام می‌دانسـت و دلیل این ادعا بر توسـعه و پیشرفت 
و گسـترش اسلام در سه قرن نخسـت اسلام بوده اسـت. به همین دلیل 
جامعه سـعادتمند از نظر پیروان مکتب دیوبندیه، دوران اسلام سـلف )سه 
قرن اول هجری( اسـت و جامعه‌ای سـعادتمند اسـت که پیرو دسـتورات و 

آیین‌اسلام سلفی باشد. 
2-7-4- راه درمان

نظریه‌های سیاسـی نتایج تجویزی مهمی دارند. وقتی برداشـت انسـان از 
واقعیات دنیای سیاسـت شـکل می‌گیرد، به طور حتم رفتار انسان نیز از آن 
تأثیـر می‌پذیرد. بنابراین جنبه تجویزی نظریه‌های سیاسـی اسـتنتاج‌هایی 
هسـتند، بـرای عکس‌العمـل عاقلانـه مناسـب و عقلایـی در جهانـی که 
سـاخت ویـژه‌ای دارد. بینـش جامـع مـا از حقایـق منطقا به خـود راه حل 
مشـخصی ارائه نمی‌کند، ولی به طور وضوح رفتارهایی را موجب می‌شـود 
که می‌توان آن‌ها را منطقی تلقی کرد. به سـبب ویژگی‌ آدمی و بهنجاری 
تمایلات انسـان، حتـی اگـر نظریه‌پرداز به طـور تجویزی صحبـت نکند، 
حرف‌هایـش اثـر تجویزی خواهند داشـت. یعنـی نظریه‌پرداز لازم نیسـت 
گـزاره امـری بـه کار بگیرد تا خوانندگانش از برداشـت‌های او از سیاسـت، 
برداشـت تجویـزی بکننـد. او فقط باید مسـائل را آن‌طور که هسـتند بیان 

کند. )اسـپریگنز، 1370: 157( 
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آنچـه باعث شـکل‌گیری مکتب دئوبندیـه در هندوسـتان گردید، وضعیت 
بیمارگونه جامعه اسلامی است. مکتب دیوبندیه در مواضع‌اش بارها به این 
نکته اشـاره می‌کند که جامعه اسلامی درگیر مشـکلات و نابسامانی‌های 
بسـیاری شده اسـت و چنین شرایطی موجبات درماندگی جامعه اسلامی را 
فراهم کرده اسـت. مکتب دیوبندیه بارها اعلام نمود که اسلام در صورت 
بازگشـت به گذشـته »سـلف‌گرایی« می‌تواند به عظمت و اوج گذشته خود 
دسـت یابـد، اما اکنون جامعه اسلامی هماننـد پیکری می‌ماند کـه بر اثر 
بیمـاری، ضعیـف و رنجـور شـده و نیازمند مداواسـت. بنیانگـذاران مکتب 
دیوبندیـه بـا کالبـد شـکافی و ریشـه‌یابی درد »انحطاط جامعه اسلامی« 
راه کار و درمان این مشـکل را بازگشـت و پیروی از آموزه‌های اسلام در 
سـده‌های نخسـتین و رجوع به صحابه و تابعین و به عبارت کلی‌تر» رجوع 

به سـلف،« درمان این مشـکل می‌باشد. 
2-8-جمع‌بندی:

برای تبیین ریشـه‌های شـکل‌گیری گروه‌های افراط‌گرای طالبان و مکتب 
دیوبندیـه از بیـن ،هفـت نظریه‌ای کـه در این فصل مطرح شـود، نظریه» 
بحـران اسـپریگنز «بـا توجه بـه مؤلفه‌های مشـخص کننده شـکل‌گیری 
نظریـه و جنبش سیاسـی انتخاب شـده اسـت. همچنین نظریـه یادگیری 
اجتماعـی که براسـاس ایـن تئـوری، افراط‌گرایـی حاصل تأثیـر از محیط 
تعلیمی و سیاسـی و تعامل با افراد اسـت برای شـکل‌گیری جنبش طالبان 
مطرح شـده اسـت چـرا که رهبـران طالبان در مـدارس مذهبـی دیوبندیه 
تعلیـم و آمـوزش دیده‌انـد و رفتارها و عملکرد آنان حاصـل آموزش‌های و 
تعاملات آنان با بزرگان مدارس مذهبی دیوبندیه است که این تأثیرگذاری 

براسـاس »نظریـه یادگیری اجتماعی« تبیین می‌شـود. 
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3-1- » سلف  و سلفی گری در تاریخ اسلام«
بحث درباره »سـلفی‌گری« را باید از مفاهیم مرتبط با آن آغاز کرد. در این 
میـان، مفهوم »سـلف« از مفاهیمی اسـت که هر چند در میان مسـلمانان 
بار ارزشـی دارد، اما توسط مکتب »سـلفی‌گری« مصادره شده و در مفهوم 
آن، انحراف پدید آمده اسـت. در این فصل با تبیین مفهوم سـلف و مفاهیم 
مرتبط با آن، به تعارض اندیشـه سـلفی‌گری با جهان اسلام اشـاره خواهد 

شد. 
مفهـوم سـلف، در گفتمـان »سـلفی‌گری« نقـش کلیـدی دارد و کانون و 

محور آن شـمرده می‌شـود.
از ایـن رو آشـنایی بـا این مفهـوم در اندیشـه‌ی سـلفی‌گری و دیوبندی و 

طالبـان، ضروری اسـت. 
سـلف در لغت به معنی »پیشـین« اسـت. احمدبن فارس در کتاب »معجم 
مقاییـس اللغـه« در تعریف سـلف آورده اسـت: سـلف، اصلی اسـت که بر 
تقـدم و سـبقت دلالـت دارد پـس سـلف کسـانی هسـتند که در گذشـته 

بوده‌انـد. )احمدبن فـارس؛95،1404(1 
شـاید قدرت گرایش به آثار پیشینیان ْ)سـلف( به اندازه قدمت تاریخ اسلام 
باشـد و تاریـخ آن به قرن اول هجری یعنی دوره تابعـان بازگردد. توجه به 
سـلف یکی از روشـهایی اسـت که در برخی از اصحاب حدیث اهل سـنت 
بـه عنـوان رویکرد اصلی شـناخت عقاید مطرح بوده و هسـت و ریشـه در 
مکتـب اثرگـرای مدینـه دارد. )فرمانیـان، 1393: 9(.از خلال این عبارات 
اسـتفاده می شـود که؛سـلف در لغـت به معنای تقـدم زمانی اسـت،لذا هر 

1- سلف»الســین  و الــام والفــاء اصــل یــدل علــی تقــدم و ســبق مــن ذلــک الســلف الذیــن مضوا.والقــوم 
السلاف؛المتقدمون.والسلاف؛الســائل مــن عصیــر العنــب قبــل ان یعمــر والســلفه المعجــل مــن الطعــام قبــل 

الغــذا.
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زمانی نسـبت به زمان آینده»سلف«و نسبت به زمان گذشته»خلف«است.
3-2-سلفی گری در اصطلاح؛

سـلفی گـری در اصطلاح بـه جریانـی فکـری گفته می شـود کـه معتقد 
است؛مسـلمانان بـرای دسـت یابـی به اقتدار و عزت گذشـته خـود باید به 
شـیوه هـای فکـری و ارزشـی بـزرگان دینـی در گذشته؛تمسـک جویند.

ریشـه های این تفکر،به جریانی در نیمه نخسـت سـده سوم هجری،تحت 
عنوان»اصحـاب حدیث«می رسـد.در این میان ،احمـد بن حنبل به عنوان 
شـخصیت و رهبر مهم فکری این جریان مطرح شـد و شـهرت بسـیاری 
یافت.ادعـای سـلفی ها،که عمدتآ از پیـروان امام احمد بن حنبل،موسـس 
مذهـب حنبلی هسـتند؛آن اسـت کـه در اعمال،افعال و اعتقـادات دینی و 
مذهبـی خود،تابع سـلف صالح،یعنی اصحـاب پیامبر اسلام)ص( و تابعان 
اندبـه طـور کلی،طریقیـه سـلفیه،نوعی تجـدد در مذهب حنبلـی و وهابی 
محسـوب مـی شـود؛و پیـروان آن معتقـد بودنـد کـه قطـع نظـر از منابع 
و فنـون جدیدمسـلمین نبایـد چیـزی از فرنگـی ها اخـذ و اقتبـاس کنند.

)حنبلی،.1388.؛72(
3-3- تاریخچه سلفی‌گری در تاریخ اسلام

3-3-1- مکاتب فقهی اهل سنت

نگاه اهل سـنت به سـخن و سـنت رسـول خدا را، پس از او می‌توان در دو 
گروه اصلی دسـته بندی کرد:

»اصحاب حدیث «که در فتواهایشـان بیشتر استناداتشان به ظاهر احادیث 
پیامبـر اسـت و در فهـم سـخنان پیامبر خیلـی کم اسـتدلال‌های عقلانی 
می‌کننـد. و» اصحـاب رای« کـه روشـی مخالف بـا روش اصحاب حدیث 
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دارند و فتواهایشـان در مراجعه به سـخن و سـنت رسـول بر نظر و اجتهاد 
خـود تاکیـد می‌کننـد. )بجنـوردی: 1383؛223( عالمـان اهل سـنت بنا به 
دوری و نزدیکی نظرشـان به یکی از این گروهها فتواهای فقهی متفاوتی 
ارایـه کرده‌اند طوری کـه در دوره‌ای بیش از چهل مکتب فقهی میان اهل 
سـنت رایج بوده اسـت؛ البتـه آرام آرام آن مکتب‌ها بـه چهار مکتب اصلی 

یافته‌اند: تقلیل 
حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی

3-3-1-1-حنفی1 

 حنیفـه اولیـن و قدیمی‌تریـن مکتـب اهل سـنت، مکتب حنفی اسـت که 
نعمـان بـن ثابت، معروف بـه ابوحنیفه، آن را بنیان گذاشـته اسـت. نعمان 
در سـال 80 هجـری شـمس بـه دنیـا آمده و سـال 151 هجری شمسـی 
فـوت کـرده اسـت. برخی می‌گوینـد ابوحنیفه ایرانـی بوده اسـت. و برخی 
او را اهـل شـبه جزیـره می‌دانند )همان( برای اهل سـنت، پـس از پیامبر، 
خلفای چهارگانه و امام حسـن و امام حسـین، ابوحنیفه شـریف‌ترین انسان 
اسـت. بیشـتر اهل سـنت حنفی مذهب هسـتند و در کشـورهای آسـیای 
میانه، افغانسـتان، پاکسـتان، چین، ترکیه، بالکان، شـبه قاره هند، اندونزی، 
مالـزی و آسـیای مرکـزی پراکنده‌انـد. )بجنـوردی، ؛267،1383( در ایران 
هـم تعـدادی حنفی مذهب هسـتند که در شـمال شـرقی، شـرق و جنوب 
شـرقی کشور زندگی می‌کنند. نعمان شـاگرد امام صادق )ع( و از نخستین 
مجتهـدان اصحـاب رای بود. ابوحنیفـه در فتواهایش ابتدا به قرآن اسـتناد 
می‌کرد، به بعد سـنت و سـخن پیامبر، بعد بر قیاس و عرف .برای اسـتناد 

1- ســید کاظــم موســوی بجنــوردی، دایــره المعــارف بــزرگ اســامی، ج م، تهــران مرکــز دایــره المعــارف 
بــزرگ اســامی.
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بـه حدیـث خیلـی سـخت می‌گرفـت و حدیـث واحـد را1  نمی‌پذیرفـت و 
حدیـث متواتـر2  را تنهـا زمانـی می‌پذیرفـت کـه تابعین نقل کـرده بودند. 

)268 )همان، 
3-3-1-2- مکتب مالکی

دومین مکتب فقهی اهل سـنت بر آرا و اندیشـه‌های مالک بن انس متکی 
اسـت و به آن مکتب مالکی می‌گویند.

مالک عرب قحطانی3  بوده، سـال 95 هجری شمسـی به دنیا آمده و سال 
179 هجـری شمسـی فوت نموده اسـت. بیشـتر مسـلمانان آفریقا مالکی 
مذهب هسـتند. مالک در فتواهایش ابتدا بر قرآن و سـنت و سـخن پیامبر 
تاکیـد می‌کـرد، بعد بر عمل صحابه ی رسـول خدا4.  بـرای او داوری‌های 
صحابـه اهمیـت داشـت و خبـر واحد را حجت می‌دانسـت، مگـر آن که از 
مـردم مدینه‌ی دوران پیامبر عملی نقل می‌شـد که خلاف آن حدیث واحد 
بـود. )برنجـکار، 1385: 34( مالـک بیشـتر بـر احادیث راویـان اهل حجاز 
تاکیـد می‌کـرد و در اجمـاع5  بـه نظـر اهالی مدینـه اولویت می‌داد. شـاید 
مهمتریـن تفـاوت مالـک )و علمـای مالکـی( تاکید بر مصلحت اسـت که 
راههـای بسـیاری را بـر فقیهان گشـود و تنگناها و سـختی‌های فتوا دادن 

براسـاس نیازهـای مردم را همـوار کرد. 

1- حدیثی که یک راوی یا یک سند دارد
2- حدیثی که راویان مختلف یا سندهای بسیار دارد

3- در شــبه جزیــره دو گــروه عــرب بودنــد، عــرب قحطانــی و عــرب عدنانــی کــه قحطانی‌هــا اعــراب اصیــل 
جنــوب شــبه جزیــره )یمــن( بودنــد.

4- اهل سنت به یاران رسول خدا صحابه می‌گویند.
5- قبول سخن متواتر فقهای گذشته بدون در دست داشتن سند آنها.
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3-3-1-3 مکتب شافعی

سـومین مکتب فقهی اهل سـنت مکتب شـافعی اسـت که آن را محمدبن 
ادریـس شـافعی بنیان گذاشـت. )فیـاض، 17:1996( محمد شـاگرد مالک 
بود و سـال 151 هجری شمسـی به دنیا آمد.و سـال 304 فوت نمود. بعد 
از ابوحنیفه، میان اهل سـنت بیشـترین پیروان را محمدبن ادریس شـافعی 
دارد و بیشـتر آنها در شـرق آفریقا، جنوب شرقی آسـیا، مصر، اردن، عراق، 
یمن، چین، اندونزی، سـیلان، فیلیپین، جاوه، هند، پاکسـتان و کردسـتان 

ایـران زندگی می‌کنند. 
محمدبن ادریس قریشـی و در مدینه شـاگرد مالک بود. بعد از مرگ مالک، 
به یمن رفت و از درس فقهای شـیعه زیدی اسـتفاده کرد. سـپس به شـبه 
جزیـره بازگشـت و بـا تلفیق مکتـب اهل حدیـث و مکتـب رای با مکتب 
شـیعیان زیـدی فقهـی میانـه‌ و معتـدل ارایه داد، کـه البته بیشـتر به اهل 
حدیـث نزدیـک بود. او در فتواهایش بیشـتر از ابوحنیفـه و مالک بر حدیث 
تاکیـد می‌کـرد و خبـر واحـد را مثل قرآن معتبر می‌دانسـت، مگـر آنکه در 
سـنت پیامبر چیزی خلافش می‌دید، در فهم و تفسـیر قرآن و روایات هم 

ظاهر متـن را اصل می‌دانسـت. )Bearman،2009؛2(
3-3-1-4-مکتب حنبلی

متاخرتریـن اهـل سـنت را احمدبـن حنبـل بنیان گذاشـت که سـال 164 
هجـری شمسـی در بغـداد بـه دنیـا آمـده و سـال 241 در گذشـته اسـت. 
)فیـاض، 1996: 5( او عـرب بـوده و گویـا زمانـی اجـدادش در ایـران )در 
مـرو( می‌زیسـته‌اند. اکثر مسـلمانان عربسـتان، امارات و قطـر پیرو مکتب 
او، حنبلـی مذهـب هسـتند. پسـر حنبل از هـواداران اهل حدیث بـود و در 
فتواهایـش ابتـدا بر کتاب خدا، بعد سـنت رسـول خدا، سـپس به ترتیب بر 
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فتـوای یاران پیامبر، سـخنان یـاران پیامبر که موافق کتاب خـدا بود و هر 
سـخن نقل شـده‌ی دیگـر از پیامبر یا یاران او اسـتناد می‌کـرد. )فرمانیان، 
1386: 234(دسـت آخر هم اگر راه حل را نمی‌یافت به سـخنان تابعین یا 
دیگرانـی کـه به آگاهی از روایات مشـهور بودند اسـتناد می‌کرد و در جایی 
کـه بـه نـص )متن( یـا اثـری از صدر اسلام دسـت نمی‌یافت، براسـاس 
مصلحـت فتـوا می‌داد. احمدبن حنبل معتقد اسـت که ایمان انسـان‌ها کم 
و زیـاد می‌شـود، هرچـه در جهـان رخ می‌دهـد قضـا و قـدر الهی اسـت و 
حتـی گناهان بزرگ هم تقدیر خدا اسـت. به نظـر او، تا روز قیامت یکی از 
اهالی قریش خلیفه و امام اسـت و تا روز قیام صدقات، بیت المال و اموال 
عمومـی در اختیار سـلطان اسـت؛ حتـی اگر سـلطان ظالم باشـد. )همان، 
243( اگـر سـلطان گناه کرد، نبایـد از او اطاعت کرد، امـا حق نداریم علیه 
او خـروج کنیـم. او می‌گوید تکفیر مسـلمانان برای گناه جایز نیسـت، مگر 
گناهـی کـه دربـاره‌ی آن حدیـث داریـم؛ مثل تـرک کردن نمـاز و بدعت 
آوردن در دیـن، بـرای او امـر بـه معروف و نهی از منکر اصلی بسـیار مهم 

بود. )برنجـکار، 1385، 122.(
3-4-پیشینه تاریخی سلفی‌گری در زمان ابن تیمیه

بازگشـت سلفیه در پیشـینه تاریخی‌اش به اصطلاح »سـلف« است که در 
تعابیـر عالمـان اصحـاب حدیث در سـده‌های متقدم رایج شـده بود و حتی 
در صحیحیـن نیـز دیـده می‌شـد )مثلا بخـاری، 1407، ج 3، ص 1051( 
اینـان با اسـتناد به احادیثی چـون حدیث »ماقصی به الصالحـون« از زبان 
پیامبر )ص(، اقوال سـلف را در صورت نبود حکمی از کتاب و سـنت، مرجع 
نهایـی می‌شـمرند. )هوشـنگی، 1390: 30(.سـه قـرن بعد از پسـر حنبل، 
احمدبـن تیمیـه سـلفی‌گری را به اوج رسـاند. تقی الدین احمد پسـر تیمیه 
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سـال 643 هجری شمسـی در حران سـوریه به دنیا آمد. پدر، پدربزرگ و 
عمویـش از بـزرگان فقـه حنبلی بودند و هنوز او شـش سـالش نشـده بود 
که مغول‌ها به شهرشـان، حران حمله کردند و خانواده‌ی تیمیه به دمشـق 
مهاجـرت کردنـد. )زاهـدی،1391؛ 27( در جنگ ممالک مصـر با مغولان 
شـرکت کـرد و مردم شـام را بر ضد غـازان مغول تحریک نمـود. مردم به 
او گفتنـد که غازان‌خان مسـلمان شـده اسـت و جنگ با حاکم مسـلمانان 
جایـز نیسـت، ولی او غـازان خان را به خوارج تشـبیه کرد و جنـگ با او را 
لازم شـمرد )بجنـوردی، 1383: 543( ابن تیمیه بـه مخالفت با صوفیان و 
عرفای اسلامی برخاسـت و کتاب فصوص الحکم ابن عربی را نقد کرد و 

صوفیـان اهل سـنت را کافر خواند.
بـه نظـر او فقط اصحاب حدیث بـر حق بودند و مسـلمانان دیگر، از جمله 
صوفیان، اشـاعره، ماتریدیه، حنیفیان و شـیعیان باطل به شـمار می‌آمدند. 
)فرمانیـان، 1385: 13( او زیـارت قبـر بـزرگان دین را گنـاه معرفی کرد و 
زیـارت قبـر پیامبر اسلام را بدعـت. ابن تیمیه می‌گفت مسـلمان ها برای 
بازگشـت به اسلام راستین باید به سخنان و رفتار پیامبر، یاران و تابعان او 
بازگردند و مثل آنها بشـوند. می‌گفت ما حق نداریم سـخن پیامبر و یارانش 
را تاویل و تفسیر کنیم، چون بیشتر از آنها نمی‌فهمیم.) زاهدی؛،1391؛28( 
او خـود را مجتهـد مطلق می‌دانسـت، در حالی که به نظر تمام اهل سـنت 
پـس از رهبـران مذاهـب چهارگانه اهل سـنت )ابوحنیفه، شـافعی، مالکی، 
احمدبن حنبل( دیگر هیچ مجتهد جامع الشـرایطی ظهور نکرده اسـت که 
اجتهـادی در حد اطلاق داشـته باشـد، ولی ابن تیمیه برخلاف این عقیده 
خـود را هم سـطح ائمه اربعه دانسـت و اجتهادهای جدیـدی انجام داد که 
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باعث رنجش اهل سـنت شد1. 
3- 5-گسترش سلفیه در زمان ابن تیمیه و شاگردانش

ابـن تیمیـه تمسـک به حدیـث »خیر القـرون2«  فهـم سـلف را فهم برتر 
دانسـت و چنیـن بیان کرد که پیامبـر در این حدیث، بهتریـن قرن را قرن 
اول، سـپس قـرن دوم و پـس از آن قرن سـوم دانسـته، حتـی بنابر برخی 
روایـات پـس از قرن سـوم خیری وجود ندارد. ابن تیمیه با تمسـک به این 
حدیـث ایـن قـرون را »قرون فاضله« نامید و مدعی شـد کـه واژه »خیر« 
در این حدیث عام اسـت و شـامل »فهـم« نیز می‌شـود. بنابراین، ایمان و 
عمل فهم سلف، از ایمان و عمل و فهم خلف برتر است و هر کس معتقد 
باشـد که فهم سـلف از فهم خلف برتر است، سلفی است و مکتبش سلفیه 

اسـت. )فرمانیان، 1385: 16(.
منظور ابـن تیمیه از خلف،اشاعره،ماتریدیه،فلاسـفه،عرفا و متکلمان بودند 
کـه بـه نظـر اوفهم باطلـی از دیـن دارنـد، همچنیـن در نگاه ابـن تیمیه، 
فهـم ظاهرگـرا و عقـل گریـز اصحـاب حدیث از فهـم تاویل گـرا و عقل‌ 
محـور متکلمـان، فلاسـفه و عرفـا بهتر اسـت. به نظـر ابن تیمیه، سـلف 
بهتر از دیگران اسلام )قرآن و سـنت( را فهمیده‌اند؛ زیرا آنها یا خودشـان 
بـا پیامبـر زندگـی کرده‌اند، یا با کسـانی که با پیامبر زیسـته‌اند، معاشـرت 
داشـتند. بنابرایـن فهـم آنها بهترین فهم اسـت و فهم خلف، فهم درسـتی 
نیسـت. براسـاس دیدگاه ابن تیمیه، عقیده متکلمان اشـاعر – و ماتریدیه و 
فیلسـوفان و عرفـا بدعتـی در دین اسـت، چون فهم آنها فهم خلف اسـت 
و فهم سـلف بر فهـم خلف برتـری دارد. )ابن تیمیـه، 1374: 360-362(. 

1- دربــاره زندگــی ابــن تیمیــه و افــکارش: ر.ک محمــد بــن ابراهیــم الشــیبانی، اوراق مجموعــه مــن حیــاه 
شــیخ الســام ابــن تیمیــه، الکویــت، مکتبــه ابــن تیمیــه، 1409 ق.

2- حدیث »خیر القرن قرنی ثم یلونی ثم یلونی« چهار بار در صحیح بخاری آمده است.
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بـه طـور خلاصـه، معنی اصطلاحـی سـلف، در بدعتی ریشـه دارد که ابن 
تیمیه در قرن هفتم ایجاد کرد. وی برخلاف گذشـتگان )سـلف( به مفهوم 
پردازی واژه »سلف« پرداخت و آن را در معنایی به کاربرد که تا آن زمان، 
اندیشـمندان اسلامی چنیـن معنایی را درباره‌ی سـلف اراده نکـرده بودند. 
مهمتریـن بدعتی که ابن تیمیه و سـپس سـلفیان پـس از او بنیان نهادند، 

گسـترش منابع تشـریع به صحابـه، تابعین و تابعیـن و تابعین بود.
 به گفته‌ی ابن تیمیه:

»سـلف کسـانی هسـتند که در سـه قرن بهتر اسلام زندگی می‌کردند و 
دارای تمامـی فضایـل بودنـد و آنان برای حل هر مشـکلی، شایسـته‌تر از 
سـایرین هسـتند« )ابـن تیمیه، 1426 96( وی تا آنجـا پیش می‌رود که در 
کنـار کتـاب و سـنت پیامبر )ص(، سـنت این گـروه را نیز بـه عنوان یکی 
از منابـع دیـن ذکـر می‌کنـد: احـکام الهی از سـه راه ثابت می‌شـود: کتاب 
خدا، سـنت پیامبر )ص( و آن چه نخسـتین مسـلمانان به آن عمل کرده‌اند 
و تمسـک بـه غیـر از این اصول سـه‌گانه بـرای اثبات حکم شـرعی،‌جایز 
نمی‌باشـد ... )ابن تیمیه، 693: 696( او هم چنین روش اهل سـنت را جدا 
از پیروی از پیامبر گرامی اسلام )ص(، پیروی کامل از سـلف می‌شـمارد. 
)ابن تیمیه، 1426: 103( بنابراین، ابن تیمیه سـه برداشـت و بدعت جدید 
از مفاهیم دینی داشـت که هر سـه موضوع، امروزه عده‌ای را تحرک کرد 
تا مسـلمانان دیگر را به کفر و شـرک متهم کنند و هزینه‌های زیادی را به 

جهان اسلام تحمیل نمایند. این سـه موضـوع عبارتند از: 
الف( تغییر در مفهوم سـلف، مقید کردن آن به سـه نسل اول، برتر دانستن 
فهم آنها از دین و تاسـیس مکتب سـلفیه؛ با تاسـیس این مکتب، بار دیگر 
ضدیـت با عقل با لباسـی جدید ظهور کـرد در دوره معاصر، باعث بدفهمی 
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از اسلام و تئوریزه شدن خشونت گردید. 
ب( گسترش دادن مفهون عبادت و مشرک دانستن همه مسلمانان 

پ( تغییـر در مفهـوم اجتهـاد نزد اهل سـنت و حرام دانسـتن تقلید از ائمه 
اربعـه که باعث شـده افرادی مانند ملاعمر، بـن لادن و ایمن الظواهری و 
خود را مجتهد مطلق بدانند و جان و مال و ناموس مسلمانان را برای خود 
مباح کنند و به قتل و غارت اموال دیگران حکم بدهند و اسلام هراسـی 

را در جهـان پایه‌گذاری نمایند. 
3-6-مکتب سلفیه بعد از ابن تیمیه

چهار قرن گذشـت و حرفی از سـلفیه و سـلفی‌گری ابن تیمیه نبود تا این 
کـه در قـرن دوازدهـم هجری تعدادی از عالمان اهل سـنت بـه آرای ابن 
تیمیـه توجـه ویـژه نمودنـد و جریان سـلفیه جان تـازه‌ای گرفـت. یکی از 
مدافعـان تنـدرو و افراطـی این عقاید محمدبـن عبدالوهـاب )م 1206 ق( 
بود که با کمک آل سـعود توانسـت این مکتب »سـلفیه« را در جهان اهل 
سنت گسترش دهد و آن را در جهان پر آوازه سازد. )فرمانیان، 1393: 12(
»محمدبـن عبدالوهـاب« بنیانگـذار جنبش وهابیت در شـهر عینیه از بلاد 
نجد متولد شـد ظاهرا، از همان آغاز جوانی رفتارهای مردم را زشـت و آنان 
را جاهل و مشـرک مي‌خواند. کتاب محمدین عبدالوهاب به نام »التوحید« 
در 1153ق منتشـر شـد و در آن بـه تبلیـغ افـکار و عقایـد خـود پرداخت. 
تبلیغـات او حـول مسـائلی از ایـن قبیـل بود: مبـارزه با بدعـت و خرافه در 
اسلام و بازگشـت به آنچه وی سنت‌های واقعی و حقیقی می‌نامیده است. 
پناهنده شـدن عبدالوهاب بر اثر تشـدید مخالفت مردم به شـهر »در عیه« 
نـزد »محمدبن سـعود« تاریخ وهابی‌گری را رقم زد. آن دو تحت پوشـش 
جهـاد در راه خـدا و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و مبارزه با شـرک با 
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یکدیگر متحد شـدند و از این طریق با نشـر عقاید وهابیت قدرت سیاسـی 
و نظامی ابن سـعود نیز مشـروعیت و گسـترش یافت. با اعلام پادشـاهی 
ابن سـعود بر حجاز )1926 م( و سـلطنت سعودی‌ها برنجد و حجاز، در طی 
پیمان »جده« در 1927 م، وهابی‌گری به طور رسـمی با تکیه بر آرمان‌ها 
و اصـول خـود با تقسـیم قدرت با سـعودی‌ها تثبیت شـد. با تبعید شـریف 
حسـین و اسـتقلال کشـور عربسـتان سـعودی( »در 1932 و/ 1351 ق( 
اسلام سیاسی از طریق وهابیت سـاکن عربستان به طور رسمی گسترش 
یافـت. )موثقـی، 1389: 104( آل سـعود بعد از سـقوط امپراطوری عثمانی 
عرصـه را از رقیـب خالی دید و مدعی رهبری جهان اسلام گردید و تبلیغ 
و گسـترش وهابیت با عنوان زیبا و جعلی »سـلفیه« از سـوی عربستان دو 
چنـدان گردیـد و جهان اهل سـنت به خاطـر خلا امپراطوری از آل سـعود 
بـه عنـوان رهبـر جهان اسلام اسـتقبال کـرد. )فرمانیـان، 1393: 12( به 
طـور کلی، وهابیت ریشـه در جریان‌های مذهبی گذشـته در تاریخ اسلام 
دارد. ایـن جریـان بـا ذهنیتـی جزمی با بسـیاری از مسـائل بـه بهانه‌هایی 
چـون شـرکت و بدعت مبـارزه می‌کردنـد وهابیان پایبند بـه ظواهر احکام 
قـرآن و سـنت بودنـد و در ایـن راه تعصب شـدیدی خـرج می‌دادند منابع 
فکـری وهابیـت به احمدبن حنبـل )164- 241 ق( امـام مذهبی چهارم از 
مذاهـب چهارگانـه اهل سـنت و جماعت اسـت برمی‌گردد، بـه طوری که 
وهابیان از نظر مذهب جز حنبلیان هسـتند. )موثقی، 1389: 16( محمدبن 
عبدالوهاب نیز بر پایه اندیشـه‌های ابن تیمیه اندیشـه وهابیت را پی‌ریزی 
کرد. اما آنچه از مفهوم سـلفی‌گری در اندیشـه ابن تیمیه مطرح شـده بود 
نمی‌توانسـت عبدالوهاب را برای رسـیدن به اهدافش یاری رسـاند؛ از این 
رو هنگامی که نتوانسـت شـکل تازه‌ای به اندیشـه ابن تیمیه دهد ،مفهوم 
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جهـاد را در کنـار مفهوم سـلفیه قـرار داد. از نظر او مفهوم جهـاد علاوه بر 
مصـاف بـا یهودیان و مسـیحیان در مصاف با مسـلمانان نیـز قابل تعمیم 
اسـت. در اندیشـه ابـن تیمیـه عقل گرایی آفت جهان اسلام عنوان شـده 
اسـت و شـیخ محمد بـه این دلیل مفهوم جهـاد را مطرح کـرد که جایگاه 
عقـل را در اندیشـه خـود بـاز کنـد و از ایـن طریـق مـورد توجه عـام قرار 
گیرد. اصول اندیشـه سـلفی‌گری که »شـیخ محمد« منادی آن اندیشـه‌ها 
در قـرون معاصر اسـت را می‌تـوان در چند نکته خلاصه کرد. نخسـت آن 
کـه این اندیشـه خود را منـادی توحید محض می‌دانـد و در این باره حکم 
عقـل را برنمی‌تابـد و با عقل‌گرایی مخالف اسـت. همچنین به دنبال اثبات 
توحید نیسـت، بلکـه به دنبال کشـف و جلوگیری از عقایدیسـت که برای 
اندیشـمندان وهابیت به عنوان شرک شـناخته می‌شود. )هوشنگی، 1390: 

)109
3-7-ریشه‌های اندیشه‌های سلفی‌گری در وهابیت

ابـن تیمیـه )متوفـی 1328 م. 728 ه ق( و شـاگردش ابـن قیمـه الجوزیه 
)متوفـی 1250 م 751 ه ق( از بزرگتریـن و برجسـته‌ترین علمـاو فقهـای 
حنبلی هسـتند که وهابی‌ها خود را پیرو آنها می‌دانند. ابن تیمیه بیشـترین 
تاثیـر را بـر آرا و اعتقادات ابن عبدالوهاب گذاشـت به طوری که باید گفت 

مهمتریـن عقایدو‌ی از ابن تیمیه گرفته شـده اسـت. 
آرای ابن تیمیه در چهار مورد ذیل خلاصه می‌شود:

1- بازگشـت بـه کتـاب خدا و سـنت پیامبر )ص( و پیروی از سـلف صالح 
در فهـم آیـات و احادیـث مربوط به صفات خدا و اجتناب از روش فلاسـفه 

و متکلمـان و صوفیه 
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2- مبـارزه بـا بدعت‌ها و منکرات به ویژه آن چیزهایی که موجب شـرک1 
است. 

3- مبالغـه کردن دربـاره پیغمبر )ص( و تنهـا از راهنمایی‌های وی پیروی 
کردن.

4- اعتقـاد بـه اینکه باب اجتهاد کاملا باز اسـت و اعلان جنگ به مقلدان 
متعصب )صفاری، 1395: 17(

اصول و عقاید وهابیت 
- هیـچ انسـانی موحـد اسـت و نه مسـلمان مگر ایـن که امـوری را ترک 

کننـد از جمله:
برای درخواسـت از خدا به هیچ یک از رسـولان و اولیای پروردگار توسـط 
بخویـد هرکـس اقـدام بـه ایـن کار کند، مشـرک اسـت از اینـرو وهابیان 
زیـارت قبـر پیامبـر )ص( و ائمـه )ع( را جایـز نمی‌داننـد و بـاور دارنـد که 
هرکـس از پیامبـر )ص( طلـب شـفاعت کند مانند این اسـت کـه از بت‌ها 
شـفاعت خواسـته اسـت. )مبلغی، 1439) تعمیر قبور و ساختن بنا روی قبر 
پیامبـر )ص( و اولیـای الهی و صالحلان ممنوع اسـت. برای نخسـتین بار 
این مسـئله را »ابن تیمیه« و شـاگرد معروف او »ابن القیم« عنوان کرد و 
بـر تحریم سـاختن بنا و لزوم ویرانی آن فتـوا داده‌اند. )برنجکار،1385؛ 38(

بنابـر عقایـد و هابیـان، هیـچ کس حـق ندارد همـان گونه کـه نمیتواند از 
پیامبر )ص( شـفاعت بخواهد به رسـول خدا )ص( سوگند یاد کند و الفاظی 
مانند: به حق محمد )ص( و... اسـتفاده نماید، زیرا قسـم خوردن به دیگران 

ــوان  ــرن اول هجــری ســابقه نداشــت: عن ــه در ســه ق ــدی را ک ــور و پدیده‌هــای جدی ــه ام ــان هم 1- وهابی
ــری فلســفه و  ــع فراگی ــری هاســت: من ــن موضع‌گی ــی از ای ــل نمونه‌های ــوارد ذی بدعــت حــرام می‌دانســتند م
مخلــق و علــوم جدیــد مخالفــت بــا اختــراع جدیــد دیگــر چــون تلفــن و تلگــراف و ... از امــوری بودنــد کــه 

ــدند. ــمرده می‌ش ــکار ش ــرام آش ح
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و درخواسـت حاجـت از غیرخداونـد با آیات قرآن منافـات دارد. »فلا تدعوا 
مع الله احـدا« )جن، آیه 8(

- تشـیع جنازه و سـوگواری حرام اسـت، زیرا ارواح اموات کاری نمی‌توانند 
بکننـد و در امـور دنیـوی و اخـروی نمی‌تواننـد دخالـت داشـته باشـند. 

)مبلغـی؛1373؛ج،143-3(
- وهابیـان معتقدنـد القابـی را که بر عـزت و احترام دلالـت دارند، در مورد 
انسـان‌ها نباید به کار برد و ناثواب اسـت؛ زیرا احترام و تعظیم تنها شایسته 
خداونـد اسـت. وهابیـون بـه جنگ بـا دیگـر فرقه‌هـا و مذاهب اسلامی 
معتقدنـد و مدعی‌انـد یـا باید دیگـران به آییـن وهابیت در آینـد و یا جزیه 
دهند، از اینرو همیشـه با مسـلمانان دیگر به جنگ می‌پردازند و آنان را به 
کفـر متهم نموده و امـوال و نوامیس بقیه را حلال می‌دانند. آنان باور دارند 

کـه هرکس مرتکب گناه کبیره شـود کافر اسـت. )همان، 143(
بنابراین مشـخص گردید که عقاید وهابیت نسـخه دیگری از همان عقاید 
ابـن تیمیـه و مکتب سـلفی گری می‌باشـد. محمدبـن عبدالوهـاب گرچه 
شـعار بازگشـت به اسلام سـلف صالح را مـی‌داد و خود را پیـرو ابن تیمیه 
می‌دانسـت امـا بنابر روایتی آرزوی »تشـکیل یک دولت دینـی را که خود 
مشـاور فقهی آن باشـد« در سـر داشـت لذا بعد از توسـعه دعوت و قدرت 
وهابیـان و آل سـعود، درصـدد گسـترش ایـن دولـت و حکومـت دینی در 
سراسـر جهـان عرب و اسلام برآمد و به شـدت علیه خلافـت عثمانی که 
آن هم سـنی بود موضع گرفت. او همچنین »ترک را نامسـلمان و غاضب 

خلافت دانسـته، عقیده داشـت خلافت همیشـه حق عرب اسـت«.
)موثقـی، 1389: 172( ایـن اعتقـاد با عقیـده امروزی طالبـان که بر عهده 

گرفتـن حکومـت را حق انحصاری قوم پشـتون می‌داند شـباهت دارد. 
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3-8-تقسیم بندی سلفی گری در دوره معاصر
ویژگی‌های سـلفی‌گری معاصر در واکنش به شـرایط زمان و مکان شـکل 
گرفته اسـت بـه عبارت دیگر بحران‌های موجود در مسـیر سـلفی‌گری در 
ابعاد مختلف، موجب تحول بهترین راه برای بررسـی هر مذهب و مکتبی، 
شـناخت مبانی اندیشـه‌ای آن است با توجه به وضعیت سیاسی و فرهنگی، 

می‌تـوان سـلفی‌گری را به گونه‌هایی که در پی می‌آید، تقسـیم کرد. 
3-8-1- سلفی‌گری تکفیری

سـلفی‌گری تکفیـری بـه گرایـش گروهـی از سـلفیون گفته می‌شـود که 
مخالفـان خـود را کافر می‌شـمارند. 

براسـاس مبانـی فکری آنان میـان ایمان و عمل تلازم وجـود دارد. به این 
معنـی کـه اگر کسـی ایمان به خدا داشـته باشـد و مرتکب کبائر شـود، از 
دین خارج شـده و کافر شـمرده می‌شـود. در جهان اسلام تنها گروهی که 
چنیـن عقیده‌ای داشـتند، خوارج بودنـد. خوارج نیز ایمان را بسـته به عمل 
می‌دانسـتند و فرد مرتکب کبیره را از دین خارج و واجب القتل می‌شـمردند 
بـه همیـن علت در برابر مسـلمانان قد برافراشـتند و آنان را بـه بهانه‌های 
واهـی کشـتند. حتی حضرت علـی )ع( را به این بهانه شـهید کردند که به 
بـاور آنهـا، بـه علت آن کـه حکمیـت را که خود آنهـا بـه او تحمیل کرده 
بودند پذیرفت، مترکب گناه کبیره شـده بود. )علیزاده، موسوی 1393: 94(

سـلفی‌های تکفیـری نیز چنیـن دیدگاهی دارنـد. چنیـن دیدگاهی موجب 
شـده اسـت که مسـلمانان را به علـت انجام امـور مذهبی خـود، در ردیف 

مشـرکان قرار دهنـد و در نتیجه آنان را »مهدورالدم« شـمارند.
ایـن گـروه ماننـد خـوارج مسـلمانان را از آن جهـت کـه هماننـد آنهـا 
نمی‌اندیشـند و به باور آنها مشـرک هسـتند. کافر می‌داننـد مهمترین نوع 
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سـلفی‌گری تکفیـری )تکفیـر مسـلمانان( شـاخه اصلی وهابیـت یا همان 
»وهابیـت تکفیری« اسـت. صلاح الدین مختار که از نویسـندگان وهابی 

می‌نویسد: اسـت، 
در سـال 1216 قمری »امیرسـعود« با قشون بسیار متشکل از مردم نجد و 
عشـایر جنوب حجاز و تهامه و دیگر نقاط، به قصد عراق حرکت کرد. وی 
در مـاه ذی القعـده به شـهر کربلا رسـید و آنجا را محاصره کرد. سـپاهش 
شـهر را خراب کرده، به زور وارد شـهر شـدند و بیشتر مردم را که در کوچه 
و بـازار رودخانه‌ها بودند، به قتل رسـاندند. سـپس نزدیک ظهـر با اموال و 

غنایم فراوان از شـهر خارج شـدند )مختار، 73(
وهابیـان نـه تنها به جرم اعتقاد شـیعیان به زیارت، بسـیاری از زائران را در 
کنار مرقد امام حسـین )ع( در کربلا سـر بریدند، بلکه در شـهرهای نجد و 
نجاز و سـوریه که مردم از اهل سـنت بودند نیز به جنایات فجیهی دسـت 
زدنـد. البته سـلفی‌گری تکفیری فقط مربوط به گذشـته نیسـت، امروز نیز 
شـیعه و اهل سـنت در نگاه این گروه‌های سـلفی، کافر شـمرده می‌شوند. 
سـلفی تکفیری در توجیه وضع عراق، آن را در تسـلط چهار گروه می‌داند: 
اول صلبیون که منظور از آنها، اشـغالگران آمریکایی و غربی هسـتند، دوم 
رافضیون، که مراد شـیعیان عراق هستند، سـوم صفویون یا همان شیعیان 
ایـران هسـتند که بـه گمان آنان بر عراق تسـلط دارند؛ و چهـارم مرتدین، 
یعنی اهل سـنتی عراق هسـتند کـه با دولت همـکاری می‌کنند. بر همین 
پایـه نیـز، به جهاد با این چهار گروه فتوا داده و کشـتن و کشـته شـدن در 
این راه موجب سـعادت می‌شـمارند. آنان هیچ تفاوتی میان کافران اشغالگر 

آمریکایی و مسـلمانان شـیعه و سنی این کشـور قائل نیستند و همه را
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مسـتحق مـرگ می‌داننـد1.  آنان هم چنیـن فتواهایی مبنی بـر کافر بودن 
شـیعیان و دیگر مسـلمانان صـادر کرده‌اند؛ فتوای قتل شـیعیان و تخریب 
قبرهـای امامین عسـکرین )ع( از سـوی علمای وهابی کـه »بن جبرین« 
در راس آنان بود موجب شـهادت جمعی از شـیعیان و تخریب دو مقبره‌ی 

امامان شـیعه )ع( شد.
بـه جز وهابیـان گروههای تنـدروی دیگری نیـز مانند گروههای وابسـته 
به مکتب سـلفی )دیوبندی( در پاکسـتان هسـتند که چنین اعتقادی دارند. 
)سـپاه صحابه(، )لشـگر جهنگـوی( و )لشـگر طیبه( همگـی از گروههای 
سـلفی وابسـته به شـاخه‌ی افراطی دیوبندی هسـتند که به طور رسـمی، 
شـیعیان را کافـر اعلان کرده و هر بـار جنایت‌های فجیعی انجام می‌دهند. 

)علیزاده موسـوی، 1393: 96(.
3-8-2- سلفی‌گری جهادی

عبدالطیـف هرماسـی ،سـلفی گـری جهـادی را چنیـن توصیف مـی کند؛ 
»سـلفی گـری جهادی در فعالیت هـای خود،به تعریف رایـج میان علمای 
اسلام توجهـی ندارد کـه جهان را به دو بخش اسلام و کفر تقسـیم می 
کنند،بلکـه با توسـعه در مفهوم شـرک و کفر،گروه بزرگی از مسـلمانان را 
نیز از دایره اسلام خارج می کنند.از سـوی دیگر،رنگی کاملا سیاسـی به 
فعالیـت های خـود می دهنـد و روش آنان در مبارزه،جهاد اسـت که برای 
توجیـه آن،ناگریـز باید برای  مخالفان خود حکم ،کفـر و ارتداد صادر کنند.

)غفاری؛؛1393؛221(نظریه پردازی درباره‌ی سـلفی‌گری جهادی ریشـه در 
اندیشـه اندیشـمندان مصری دارد. سرچشـمه‌ی این نوع از سـلفی گری را 
نخسـت باید در اندیشـه‌های »سید قطب« رهبر شـاخه‌ی انقلابی »اخوان 

1- افرادی مانند ابومصعب زرقاوی در قالب شبکه القاعده، با چنین رویکردی وارد عراق شدند.
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المسـلمین« مصر، جسـتجو کرد. کتاب معالم فی الطریق راهنمای تحول 
و ورود به گفتمان سـلفی تکفیری اسـت که اساسـا کیان خود را در طرد و 

تکفیـر دیگران )به طور خاص سـکولارها( جسـتجو می‌کرد. 
سـید قطب با طرح »جامعه جاهلی – جامعه اسلامی« و ضرورت هجرت 
از جامعه جاهلی )که همه جوامع مسـلمان و غیر مسلمان را شامل می‌شد( 
از طریـق هجـرت یـا جهـاد، در مقام ارائـه راهبردی برای تاسـیس جامعه 
اسلامی برآمد. به اعتقاد سـید قطب، خروج از جامعه جاهلی مسـتلزم یک 
انقلاب واقعی تحت رهبری یک »پیشـتاز« اسـت که متاثر از »تنها نسـل 
قـرآن« یعنی صحابه می‌باشـد. )سـید قطب،1435، 22( به عقیده‌ی سـید 
قطـب، جاهلیت قرن بیسـتم وخیم‌ترین نوع جاهلیتی اسـت کـه در تاریخ 
بشـر بر روی زمین ظاهر شـده اسـت. به نظر وی تلاش‌های پیامبر )ص( 
برای از بین بردن دشـمنانش آسـان‌تر از تلاش‌هایی اسـت کـه باید برای 
پایـان دادن بـه جاهلیـت در عصـر حاضر صرف شـود. وی دلیـل این امر 
را دشـمنی دوگانـه‌ای می‌دانـد که مومنان بایـد با آن مبارزه کنند دشـمن 
خارجـی )عمدتـا فرهنـگ غربی( و دشـمن داخلـی در میان دنیای اسلام 

)حاکمان غیر اسلامی( )علیزاده موسـوی، 1393: 97-98(.
وی در چنیـن شـرایطی »جهـاد« را مطـرح می‌کند و بیـان می‌کند که در 
این شـرایط مسـلمان وظیفه دارد برای برپایی دین با کفار و چه با حاکمان 
دسـت نشانده‌ی کشورهای اسلامی – جهاد کند. چنین رویکردی موجب 
شـد که »اخوان المسـلمین« با تاثیر از اندیشـه‌های سـید قطب، مواضعی 
جهـادی در برابر دولت مصر بگیرد. )همان، 98( پیامد اندیشـه سـید قطب 
پـس از اعدامـش در 1966 م. گرایش هوادارانش به سـوی هجرت و جهاد 
علیـه جامعـه جاهلـی موجـود بـوده و تشـکیل دو گـروه رادیـکال جماعه 
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المسـلمین )الهجره و التکفیر( به رهبری احمد شـکری مصطفی، و جماعه 
الجهاد به رهبری محمد عبدالسلام فرج بود. عبدالسلام فرج1،  بنیانگذار 
و تئوریسـین و رهبـر جماعـه الجهاد، با نـگارش جزوه »الفریضـه الغائبه« 
شـیوه قیام علیه جامعه جاهلی و اولویت جهاد علیه حکومت‌های سـکولار 
)عـدو قریـب( راتئوریـزه کرد که نمـود عینـی آن، ترور انورسـادات رئیس 
جمهور مصر در 1980 م. به دسـت اعضای جماعه الجهاد بود. )عبدالسلام 
فـرج، 1981؛18-14(از ویژگی‌هـای این مرحلـه، ورود مفهوم »تکفیر« به 
حـوزه عقایـد سیاسـی – مذهبی جریان سـلفی اسـت، که برخلاف تکفیر 
وهابیـت که گونه‌ای عقاید فردی مثل توسـل و زیارات را شـامل می‌شـد، 
همـه شـئون زندگـی اجتماعی و سیاسـی نیز را شـامل می‌شـد، به طوری 
کـه حتـی شـکل حکومـت مثـل دموکراسـی را هم فـرا گرفـت. )ضحی 
الخطیب،1428؛ 85( به طور کلی انحراف در اندیشـه سـلفی‌گری جهادی 
هنگامی آغاز شـد که سـلفیان تکفیری کوشـیدند این جریـان به نفع خود 
مصـادره کنند. سـازمان‌هایی مانند »القاعده« و »حـزب التحریر« به جای 
مبـارزه با کافران، وارد مبارزه‌های عقیدتی درون دینی شـدند. این انحراف 
که تقریبا پس از جنگ افغانسـتان با شـوروی سابق آغاز شد، رفته رفته، بر 
جنبه‌های فرقه‌گرایی خود افزود و به آلتی در دسـت متعصبان و گروههای 
تکفیری سـلفی تبدیل شـد به همین علت نیز برخی، سلفی‌گری جهادی‌را 

ــرج  ــد عبدالســام ف ــوق. محم ــادي مرم ــوري مصــري ومنظــر جه ــر ث ــرج مفك ــد الســام ف ــد عب 1- محم
هــو الأميــر الحقيقــى لتنظيــم الجهــاد وهــو الشــخص الــذي وضــع أول ســطر فــي شــهادة مقتــل الســادات 
قبــل اغتيالــه بعــدة أعــوام وذلــك بمؤلفــه الصغيــر الحجــم الكبيــر المعنــى والــذى حمــل عنــوان »الفريضــة 
الغائبــة«. الــذي اعتبــر الكثيــرون أنــه كان ترخيصــاً بقتــل الســادات إذ كان يدعــو إلــى الجهــاد علــى أســاس 
أنــه الفريضــة الغائبةوأنــه مــا تــرك قــوم الجهــاد إلا ذلوا.تخــرج فــى كليــة الهندســة، جامعــة القاهــرة وعمــل 
ــى  ــي الأعل ــيد قطــب وأب ــات س ــرأ كتاب ــه. ق ــذ طفولت ــاً من ــي كان واضح ــه الدين ــها. ميل ــة نفس ــي الجامع ف
المــودودى. تأثــر فــرج أيضــاً بقــراءة محمــد بــن عبــد الوهــاب وابــن تيميهفكــره علــى إســقاط الحكومــة عــن 
طريــق الانقــاب، مــع علمــه بــأن أغلــب الزعمــاء الأصولييــن المهميــن كســيد قطــب وحســن البنــا وصالــح 

ســرية وشــكري مصطفــى وآخريــن إمــا اغتيلــوا أو حكــم عليهــم بالإعــدام.
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شـکل منحرف شـده‌ی اندیشه‌های سـید قطب می‌دانند )علیزاده موسوی، 
1393: 99-98( تهاجم شـوروی به کشـور مسـلمان افغانسـتان در سـال 
1358 ش. از سـویی، و سـرکوب شـدید جریان سـلفی تکفیری در مصر و 
دیگر کشـورهای عربی از سـوی دیگر، سـبب شـد که به تدریج مجاهدین 
عرب به سـوی افغانسـتان جهت جهاد با کفار گسیل شـوند.در کنار حضور 
پراکنـده مجاهدین، حضور جماعه الجهاد )به رهبری دکتر ایمن الظواهری 
مصـری از یـاران نزدیـک عبدالسلام فرج کـه در سـال 1985 م از زندان 
مصر آزاد شد( در افغانستان، با توجه به تجربه مبارزه‌شان، کانون تاثیرگذار 
گردیـد و حلقـه اصلی یاران اسـامه بن لادن را تشـکیل دادند که به تدریج 
زمینه سـاز سـیطره تفکرات سـلفی تکفیری بر عرب – افغان‌ها گردید، هر 
چند تمرکز این جریان در دهه 80 و 90 میلادی بیشـتر بر،عدوبعید)امریکا 
و صهیونیسـم( بود که تشـکیل جبهه جهانی اسلام علیه صهیونیسـم در 
1998 م، و متعاقـب آن انفجـار سـفارت‌خانه‌های امریـکا درکنیـا و تانزانیا 
در همـان سـال و نیز یـازده سـپتامبر در آمریکا از پیامدهای آن می‌باشـد. 
)عبدالاطویـل، 1391: 402- 403( گروههـای وهابـی و تروریسـتی در 
کشـورهای اسلامی که بسـیاری از آنها ریشـه در القاعده و طالبان دارند، 
در حالی که به شـدت تکفیری‌اند، می‌کوشـند خود را به عنوان چهره‌های 
جهـادی معرفـی کنند و فجیع‌ترین جنایت‌ها به دسـت گروههای وابسـته 

به این جریان در کشـورهای اسلامی انجام می‌شـود. 
3-8-2-1-مبانی اندیشه سلفی تکفیری

نگاهـی به نظر و عمل سیاسـی رهبران جریان سـلفی تکفیـری، مبین آن 
اسـت کـه شـباهت‌های زیادی بـا نظام سیاسـی قدیم در اهل سـنت دارد 
بـه ویـژه کـه با نهایت به الگـوی آرمانی خلافت راشـدین در اندیشـه این 
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جریـان، مختصـات حاکم بـر تجربه‌ به خلافت راشـدین بـا حکومت‌های 
سـنتی اقتدارگرا هـم خوانی دارد. 

3-8-2-1-1-ضرورت تاسیس حکومت اسلامی 

نـگاه سـلبی سـلفی‌های تکفیری بـه جامعه امـروز و تلقی جامعـه جاهلی 
از آن، از سـویی و بـه تبـع، نگاه آرمانی به عصر خلفانی راشـدین و سـلف 
صالـح، از سـوی دیگر، زمینه تامل آنها در راههـای خروج از جامعه جاهلی 
امـروز دسـت‌یابی بـه الگوهای زندگی اجتماعی و سیاسـی سـلف صالح و 
به ویژه خلافت راشـدین را سـبب شـده اسـت. از جمله گزاره‌هـای تقریبا 
اجتماعی میان متفکران و رهبران جریان سلفی تکفیری، ضرورت تشکیل 
»الخلافـه علـی منهاج النبی« می‌باشـد. البته در تاکتیک‌هـای نیل به این 

آرمـان، میان رهبران سـلفی اختلاف‌ نظـر وجود دارد. 
عبدالسلام فـرج از رهبران سـلفی تکفیری مصری در الفریضـه الغائبه در 
ضـرورت اقامـه حکومت می‌نویسـد: »اقامـه احکام الهی بـر روی زمین بر 
همه مسـلمین واجب اسـت و بـه تبع این وجـوب، برپایی دولت اسلامی 
نیـز بـر مسـلمین واجـب اسـت، چرا کـه آن واجب تمـام می‌شـود مگر به 
انجـام ایـن واجب هـم چنین زمانـی که دولت اسلامی اقامه نشـود مگر 
بـه قتـال، پس قتال نیز واجب می‌شـود میان مسـلمانان اجماع هسـت در 
وجـوب برپایی خلافت اسلامی و اعلان خلافت...، پس به هر مسـلمانی 
واجـب اسـت که تلاش جدی کنـد برای بازگشـت خلافت. )عبدالسلام 
فـرج،1981؛4( به تعبیر رفاعی سـرور، از متفکران سـلفی تکفیری: )هدف 
اسلامی که جنبش اسلامی در پی آن است عبارت است از: برپایی جامعه 
اسلامی مبتنی بر توحید، جهاد و برپایی دولتی که به واسـطه آن خلافت 

اسلامی اقامه گردد(. )سـرورر فاعی،1433؛ 198(.
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هدف نهایی ایدئولوژی سـلفی تکفیری، دست‌یابی به حکومت فقهی است 
کـه ریشـه در سـلفی‌گری ابـن تیمیه دارد و بـر تمام جهان حکـم می‌راند. 
ایـن حکومـت دینی که شـکل‌گیری جامعه دینی، از طریـق اجرای قوانین 
فقهـی بر آن مبتنی اسـت، مهمترین خواسـته و موتور محرکـه فعالیتهای 
سـلفی تکفیری به شـمار می‌رود. در همین رابطه اسامه بن لادن می‌گوید: 
)امـارت طالبـان بـر افغانسـتان در واقـع جلـوه و تبلـوری از حکومت مورد 
نظر سـلفی تکفیـری »القاعده« بود(. ایمن الظوااهـری1  در ادامه در کتاب 
فرسـان تحـت رایه النبی می‌گویـد: »ما برای جهـاد راه خداوند قادر متعال 
از وطـن خودخـارج شـده‌ایم... هـدف و میل قلبی مـا نیز این بـوده که در 
راه برپایی و تحکیم حکومت اسلامی و پیاده کردن احکام اسلامی جهاد 
کنیم. این هدف ماسـت«. )الظواهـری، 231-232(با این وصف، حکومتی 
کـه ایـن جریان‌هـا در پـی اقامـه آن هسـتند، علی‌رغـم نگاه آرمانی‌شـان 
بـه خلافت راشـدین، بیشـتر بـا »خلافت بالفعلـی« که رشـید رضا مطرح 
می‌نمایـد، همخوانـی دارند. رشـید رضا بـا تفکیک »خلافـت آرمانی« که 
در عصـر خلفای راشـیدن وجود داشـته از »خلافت بالفعل« که بیشـترین 
بخـش تاریـخ مسـلمانان تحـت حکم آن گذشـته، خلافـت بالفعـل را به 
»امامهالضروره« و »اسـتبداد )التغلب بالقوه(« تقسـیم کرده و ثابت می‌کند 
کـه ایـن خلافـت در شـرایط خـاص به عنـوان ضـرورت موقـت، مجاز و 

تحمل شـده اسـت. )عنایت؛1363؛ 132(
1- أيمــن الظواهــري هــو رئيــس تنظيــم القاعــدة خلفــاً لاســامة بــن لادن بعــد مــا كان ثانــي أبــرز قياديــي 
منظمــة القاعــدة العســكرية التــي تصنفهــا معظــم دول العالــم كمنظمــة إرهابيــة مــن بعــد أســامة بــن لادن، 
ــأة  ــة مكاف ــة الأمريكي ــم الجهــاد الإســامي العســكري المحظــور فــي مصــر. رصــدت الحكوم ــم تنظي وزعي
تقــدر بـــ 25 مييلاــن دولار لمــن يدلــي بمعلومــات تــؤدي إلــى القبــض عليهعمــل كجــراح )تخصــص جراحــة 
عامــة( وســاعد فــي تأســيس جماعــة الجهــاد المصريــة ويعتقــد بعــض الخبــراء انــه مــن العناصــر الأساســية 
وراء هجمــات 11 ســبتمبر 2001 فــي الولايــات المتحــدة. وكان اســم الظواهــري ثانيــاً مــا بعــد بــن لادن فــي 
قائمــة تضــم 22 مــن أهــم الإرهابييــن المطلوبيــن للولايــات المتحــدة مــا بعــد عــام 2001ورصــدت الحكومــة 

الأمريكيــة مكافــأة بقيمــة 25 مليــون دولار لمــن يســاعد فــي الوصــول الیــه.



سل
ف

 و 
لفیگریس




67

همانطـور کـه در سـخن»رفاعی سـرور« آمده هـدف این جریان‌هـا اقامه 
دولت اسلامی جهت زمینه‌سـازی برای برپایی خلافت اسلامی و دولت 
اسلامی با خلافت بالفعل رشیدرضا هم خوانی بیشتری دارد. براین اساس 
تقریبا همه جریان‌های وابسـته به سـلفی تکفیری در کشـورهای مختلف، 
هدف خود را تاسـیس »امارت اسلامی« می‌دانند که نمونه آن در حکومت 

طالبان افغانسـتان بروز یافت. 
3-8-2-1-2-جهادگرایی

از مولفه‌های بنیادین اندیشـه سیاسـی سـلفی تکفیری، »جهاد« به عنوان 
تنهـا راه حـل گـذار از جامعـه جاهلـی به جامعه اسلامی اسـت. به همین 

دلیـل، جهاد اوجـب واجبات و بالاترین عبادات تلقی شـده اسـت. 
عبدالسلام فـرج می‌نویسـد: »کسـی کـه واقعـا می‌خواهد به اعلا درجه 
اطاعـت مشـغول شـود و بالاتریـن عبـادات را انجـام دهد لازم اسـت که 
بهجهـاد در راه خـدا بپـردازد. )عبدالسلام فـرج؛،1981؛11( بـا توجـه بـه 
نقش بسـیار پررنگ جهاد دراندیشـه این جریان‌هاسـت که خود را »سلفی 
جهـادی« معرفـی می‌کننـد. آنـان این دیـدگاه خـود را به نظر ابـن تیمیه 
مسـتند می‌کنـد: »و یقـول ابن تیمیـه: کل طائفه خرجت عن شـریعه من 
شـرائع الاسلام الظاهره المتواتره فانه یجب قتالها باتقاق ائمه المسـلمین 
و ان تکلمـت بالشـهادتین1 « )ابن تیمیه، 1416.:281( دکتر شـیخ عبدالله 
عزام، از رهبران و متفکران جریان سلفی در کتاب اعلان الجهاد، می‌گوید: 
یک فهم نادرسـت از کلمه جهاد در میان مسـلمانان شـکل گرفته که فکر 
می‌کنند جهاد هر نوع تلاش در راه خداسـت و آن را محدود به سـحرخیز 
بـودن و خوانـدن خطبـه و سـخنرانی و یا خدمـت به خانواده و پـدر و مادر 

1- کتاب»مجموع فتاوای ابن تیمیه،جز؛سبعه و ثلاثون جزءا...باب الجهاد،،نتشر مجمع ملک الفهد
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کرده‌انـد؛ در حالـی که جهاد صرفا به معنای »قتال« اسـت.و جهاد عبادتی 
از برترین فرائض و افضل واجبات نزد خداوند اسـت. برهمین اسـاس، وی 
جهاد افغانسـتان را برترین نوع جهاد می‌دانسـت که تنها با هدف تشـکیل 
حکومت اسلامی مسـتقل، بدون وابسـتگی به غرب صورت می‌گرفت. به 
همین جهت از تمام مسـلمانان می‌خواسـت که به هر نحوی در این جهاد 
سـهم بگیرندوی جهاد افغانسـتان را نقطه شروع برای سرنگونی نظام‌های 
طاغـوت و دیکتاتور عربی و تغییر در تمام دنیا می‌دانسـت)رفیعی،1395؛به 

نقـل از کتـاب التامر العالمی دکتـر عبدالله عزام(1 
همانطور که اشاره شد، در اندیشه سلفی تکفیری، جهاد نقش طریقت دارد 
و تنهـا طریـق بـرای خروج از جهـان جاهلی و نیل بـه حکومت و خلافت 
اسلامی اسـت. از اینرو »رفاعی سـرور«، از مفتیان تکفیـری برای توجیه 
جهادگرایـی سـلفیه می‌گویـد: »برپایـی حکومت واجب اسـت و بـه اعتبار 
ایـن کـه برای حکومت حد نهایی اسـت که آن خلافت اسـت، خلافت به 
عنوان سـاختار سیاسـی برای هدایت می‌باشـد. لکن برپایی حکومت ابتدائا 
و خلافت به عنوان غایت نهایی مستلزم قدرت و جهاد است و آن مستلزم 
شـهادت‌ است و غایت شهادت بهشت می‌باشـد. )رفاعی، 1433؛82( ایمن 

1- عبــدالله عــزّام ســال 1941م در قریــه »ســیلة الحارثیــة« فلســطین بــه دنیــا آمــد. در ســن کوچکــی بــه 
اردن مهاجــرت نمــود و تحصیــات ابتدایــی را همان‌جــا گذارنــد. لیســانس شــرعیات خــود را در ســال 1966م. 
ــت و در  ــر پیوس ــلمین مص ــه اخوان‌المس ــوریه ب ــل در س ــا تحصی ــان ب ــت و هم‌زم ــق گرف ــگاه دمش از دانش
ــل عــازم مصــر شــد و ارشــد  ــه تحصی ــرای ادام جنــگ 1967م. اعــراب و اســرائیل شــرکت کــرد. ســپس ب
خــود را در ســال 1969م. و دکتــرای اصــول فقــه را در ســال 1973م. از دانشــگاه الأزهــر گرفــت. ســپس بــه 
ــه وجــود  ــد. پــس از ب ــه تدریــس در دانشــگاه ادران گذران ــا 1970م. را ب اردن بازگشــت و ســال‌های 1996 ت
ــی، مدتــی وی از فعالیت‌هــای سیاســی اجتماعــی  ــه ســبب حرکت‌هــای انقلاب آمــدن مشــکلاتی در آن‌جــا ب
ــز عربســتان مشــغول تدریــس  ــد ماهــی در دانشــگاه ملــک عبدالعزی کناره‌گیــری کــرد. در ســال 1981م چن
ــل  ــزام شــد. وی عام ــه اع ــی اســام‌آباد داوطلبان ــه دانشــگاه اســامی دولت ــس ب ــرای تدری ــا ب ــود. از آن‌ج ب
ــا  ــه آن می‌دانســت و از همان‌ج ــک ب ــتان و کم ــاد افغانس ــه جه ــدن ب ــک ش ــه اســام‌آباد را نزدی ــتیاق ب اش
ــاس در  ــش حم ــی جنب ــذاران اصل ــه او از بنیان‌گ ــرد؛ هم‌چنان‌ک ــاز ک ــتان را آغ ــاد افغانس ــت در جه فعالی
فلســطین نیــز بــود. )عبــدالله عــزّام، الأســئلة و الأجوبــة الجهادیــة، ص3، 28 و 63؛ وحیــد مــژده، افغانســتان و 

پنــج ســال ســلطه طالبــان، ص59-58
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الظواهـری از رهبـران فکری القاعـده در خصوص اسـتراتژی این گروه در 
بهره‌گیری از جهاد در رسـاله »فرسـان تحت رایه النبی« می‌نویسـد: 

»راهبرد حرکت جهادی باید مبتنی بر سـیطره بر بخشـی از زمین در قلب 
جهـان اسلام و برپایـی دولـت اسلامی در آن باشـد که زمینه بازگشـت 
خلافت راشـده براسـاس منهاج نبوی را فراهم نماید. همانطور که پیروزی 
محقـق نمی‌شـود مگر با اشـغال نظامی یـک سـرزمین .. وی در اینباره به 

نمونه امارت طالبان در افغانسـتان اشـاره می‌کند.1  
3-8-2-1-3-مشروعیت حکومت‌ها از نظر سلفیون تکفیری 

جریـان سـلفی تکفیـری بـا عنایت به ایـن کـه حکومت خلفای راشـدین 
را حکومـت آرمانـی خـود معرفـی می‌کنـد، لذاهـر نظـم سیاسـی در قالب 
خلافـت غیـر این را بر نمی‌تابد و به اعتقـاد اینها حکومت تغلبیه موجود در 
کشـورهای اسلامی، مرتد و کافر محسوب می‌شوند و حتی قیام علیه‌شان 
بـه عنوان دشـمن قریب واجب عینی اسـت. این برخلاف دیدگاه خلافت 
در نظریه‌های قدیم و نیز جدید اهل سـنت اسـت که در نظریه‌های قدیم، 
اسـتیلا و تغلب را یکی از منابع مشـروعیت دانسته و قیام علیه آنها را مجاز 
نمی‌داننـد و یـا در نظریه‌های جدید اهل سـنت که نظام‌هـای مدرن نظیر 
دموکراسـی را می‌پذیرنـد بـه اعتقاد آنها »سـلفیون تکفیری« مشـروعیت 
حاکمـان از جانـب عالـم بالاسـت و رهبـران جوامع باید خاسـتگاه دینی و 
برآمده از شـرع داشـته باشند. )سـوری2 ،2010،(طالبان و دیو بندیه با اشاره 

بـه همین مبحـث خواب دیدن پیامبـر در عالم رویا و دسـتور به آنها 

ــن الظواهری،الفصــل اول ؛ افغانســتان؛عوده لاول مهجــر صفحــه  ــه النبی«ایم ــان تحــت رای 1- کتاب»فرس
ــاد. ــده الجه 175وصفحــه 191 »قاع

ــار الجهــادی  ــف التی ــه الاســامیه العالمیه«ابومعصــب الســوری؛الجهاد الافغانی؛تعری 2- کتاب»دعــوه المقاوم
ــه 689. و تصنیفه؛صفح
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به‌عنوان منجیان بشر را سرآغاز تشکیل گروه‌هایشان می‌دانند(. 
مبنای مشـروعیت حتی تغلب هم باشـد، اما در خلافت و حکومت تکفیری 
حکومت‌هـای موجـود و متغلـب چـون بـه اجـرای احـکام اسلامی اقدام 
نمی‌کننـد مشـروعیت ندارند و بلکه مرتد و کافر هسـتند و قیام علیه‌شـان 
واجـب عینـی اسـت. به طوری کلـی محور ایـن جریان‌ها، عقیده اسـت و 
براین اسـاس مشـروعیت فقط الهی می‌باشـد، در نتیجه انسـان در اندیشه 
آنها نقشـی ندارد و به تبع این، به شـدت با تفکراتی که انسـان در آنها مبنا 
باشـد باشـد مخالفت می‌کنند، نظیر دموکراسـی و لوازم آن مثل انتخابات 
و تفکیـک قواعـد اینهـا در حـد شـرک و کفـر تلقـی می‌کننـد. )مخالفت 
گروههایـی مثـل طالبان بـا برگزاری انتخابـات جهت تعیین رهبـر، از این 

قاعده نشـات می‌گیرد(.
3-8-2-1-4-اقتدارگرایی 

حکومـت آرمانی سـلفی تکفیری، خلافت راشـدین اسـت و از ویژگی‌های 
ایـن نـوع نظام سیاسـی اقتدارگرایی اسـت که در دوره‌های پـس از آن نیز 
در جهان اسلام تداوم یافت. این جریان قائل به مرجعیت سیاسـی سـلف 
هسـتند و می‌گوینـد؛ که خلافت باید به شـکل اولیه خـود یعنی »خلافت 
راشـدین« ایجـاد گـردد. البتـه برخـی از طیف‌هـای ایـن جریـان خلافت 
راشـدین را در عصـر حاضـر امکان‌پذیر نمی‌داند و عصـر تحقق آن را پس 
از ظهـور مهـدی موعـود می‌دانندبیانیـه )شـروط الخلافه الراشـده و اثبات 
انهالاتکـون الاللمهدی فی آخر الزمان(.،لذا در پی تاسـیس امارت یا دولت 
اسلامی نظیر امارت طالبان در افغانسـتان می‌باشـند، نظام امارت یا دولت 
اسلامی شـکلی از اقتدارگرایی اسـت. در این نظام سیاسـی، اقتدارگرایی 
چنان گسـترده اسـت که سخنی از آزادی و مشـارکت سیاسی مردم مطرح 
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نیست؛ به طوری که مظاهر مشارکت جدید همچون دموکراسی، انتخابات 
و تفکیک قدرت به شـدت مورد طرد جریان سـلفی تکفیری اسـت و حتی 
آنهـا را مظاهر شـرک و کفر تلقی کرده و تمسـک به آنهـا را موجب کفر و 

شـرک خوانده است.1 
عمـر عبدالحکیـم )ابومعصـب السـوری(، از رهبـران و متفکـران سـلفی 
تکفیـری در کتـاب دعوه المقاومـه... )از مهمترین آثار ایـن جریان( در این 
خصـوص می‌نویسـد: »جهادگرایـان دموکراسـی را فلسـفه و نظـام کافـر 
تلقـی می‌کننـد که با این اسلام تناقـض دارد... عموم جهادیـون معتقدند 
مسـلمانان دموکرات که به پارلمان وارد می‌شـوند و در قوه مقننه یا وزارت 
و حکومت که قوه مجریه اسـت، مشـغول می‌شـوند مرتکب عمل کفرآمیز 
می‌شـوند«. )سـوری،2010 :794( در اینباره زمانـی که یک هیئت چچنی 
در سـفری به افغانسـتان خواسـتار ترغیب مقامات طالبان برای به رسمیت 
شـناختن جمهوری چچن شـدند و اعلام کردند که طی انتخابات عمومی،‌ 
رئیـس جمهور خود را انتخاب کرده‌اند، اما طالبان با خلاف اسلام خواندن 
این کار گفتند: در اسلام نباید شـیوه انتخاب امیر از قبل مشـخص شـود، 
چنانچـه در مـورد خلفای راشـدین این چنیـن نبوده و این شـیوه با اصولی 
کـه خلفـای راشـدین و عمر به آن انتخاب شـده‌اند در تضاد اسـت. )مژده، 
1382؛56( بـا ایـن وصـف، آثار و تفکـرات رهبران جریان سـلفی تکفیری 
1- ايعتبــر الجهاديــون الديمقراطيــة ،فلســفة و نظامــاً كفريــاً يتناقــض مــع ديــن الإســام جملــة 
ــان الكفــر القديمــة والحديثـــة.  ــه مثــل كل أدي ــاً مثل ــاً عصري ــى اعتبارهــا دين وتفصـلايويـــذهب بعضهــم إل
ويعتبـــر جمهـــور الجهـــاديينالديمقراطيين مــن الإســاميين بدخــو لهــم البرلمــان والمشــاركة فــي الســلطة 
التشـــريعية أو الـــوزرات والحكومـــات وهــي الســلطات التنفيذيــة . يعتبرونهــم متلبســین بعمــل مــن أعمــال 
ــا  الكفــر ولکنهــم لایحکمــون علیهــم بالکفــر العینی،ویعتبرونهــم معذوریــن بالتاویــل او حتــی بالجهــل احیان
بطیعــه کفــر تلــک الموسسات،بســبب حالــه اســتضعافالصحوة والمســلمينونيتهم فــي تحقيــق مــا يمكــن مــن 
العدلوالتعــاون علــى البــر والإحســان.ويذهب القليــل مـــنالجهاديين إلــى تكفيــر هــؤلاء البرلمانييــن والــوزراء من 
ا لاســاميين بحكــم واقــع انتمائهــم لتلـــك المؤسســـات.....صفحه 797 کتــاب ابومصــب ســوری؛کتاب »دعوه 

ــه/ ــه الاســامیه العالمی المقاوم
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بیانگـر آن اسـت که اندیشـه این جریان بر تغلـب ابتنـا دارد و اگر از توجه 
بـه نظـر اهل حل و عقـد یا مردم سـخن گفته‌اند، بنابر اقتضائات سیاسـی 

می‌باشد. 
3-8-2-1-5-شخص محوری 

اندیشـه سیاسـی جریان سـلفی تکفیری با تاثیرپذیری از اندیشـه سیاسـی 
قدیـم اهـل سـنت، بـرای حکمرانـی دو خصلت اساسـی ملازم هـم قائل 
اسـت: شـخص محـوری و دانـش محـوری لـذا در ایـن نظریه‌هـا علم و 
اجتهـاد از شـرایط اصلـی امیر یا خلیفه معرفی شـده اسـت و بـا نگاهی به 
نظریـات علمـای قدیم که حاکم اسلامی را افضل‌ قریـش در علم و دین 
می‌دانسـتند سـعی کرده‌اند براین دو خصلت فضل و قریشـی تاکید داشـته 

)فیرحی:1382؛52( باشـند. 
طالبان براسـاس باور رایج دانشـمندان سیاسـی اهل سنت اطاعت از خلیفه 
را واجـب شـرعی می‌دانند و مخالفـان ملاعمر، یاغی و مهدوالدم شـناخته 
می‌شـوند. در ایـن دیدگاه لازم نیسـت که خلیفه از اوصـاف برتر و کامل‌تر 
علـم، عدالت و تقوا برخوردار باشـد، بلکه همین انـدازه که به عنوان خلیفه 
برگزیـده شـده، اطاعـت از او واجـب اسـت.)کریمی؛1392، 25( طالبـان 
معتقدنـد تمـام امور در دسـت امیرالمومنین اسـت. در واقع جنبش ایشـان 
دارای گرایـش شـدید »سانترالیسـم1 « یا مرکز گرایی اسـت و ملاعمر به 
عنـوان امیرالمونیـن از اختیارات نامحدودی برخوردار اسـت. بـه نظر آنان، 
حکومـت اسلامی از آن خداسـت و تنهـا اوسـت کـه منبع اساسـی حکم 
حکومـت اسـت و کسـی دیگری حـق تشـریع و قانون‌گذاری نـدارد و اگر 
ملاعمـر در امـور حکومتـی نیز بـا دیگران مشـورت می‌کنـد، صرفا نوعی 

1- Centralism
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نظرخواهی اسـت و تصمیم نهایی با خود ملاعمر اسـت. )سـجادی،1380؛ 
10-11(. بـر پایـه همیـن دیدگاه بود کـه طالبان ارائه هرگونه نقشـی را از 

مـردم )در قالـب رای‌گیـری ، مجلس و ...( سـلب نمودند. 
ساختار حکومت در اندیشه سلفی تکفیری

نگاهـی بـه آثـار جریان‌های تکفیـری مبین آن اسـت که سـاختار آرمانی‌ 
همـان، خلافـت خلفای راشـدین اسـت کـه با سـاختار خلافـت قدیم نزد 
اهل سـنت شباهت بیشـتری دارد و می توان عناصر، مرزها و شبکه قدرت 
مشـابه گذشـته در بیانیه‌ها و جزوه های منتشر شده  از جانب آنها، مشاهده 
کـرد، هرچنـد تفاوت‌هـای قابل توجهـی در آنها دیده می‌شـود که توضیح 

آن‌می‌آید. 
1- عناصر قدرت: نگرش سـلفی‌های تکفیری و به طور خاص جریان‌های 
مرتبـط با تکفیر چون هدف خود را تاسـیس حکومتی بر مبنای مولفه‌های 
خلافـت خلفای راشـدین معرفی می‌کننـد، لذا در تبییـن، عناصر قدرت در 
ایـن دیدگاههـا می‌شـود به مفاهیم خلافت قدیم دسـت یافـت. مهمترین 

این عناصر و نهادها عبارت اسـت از:
الـف( خلیفه: بی‌شـک مهمتریـن نهاد قدرت در این نظریات، خلیفه اسـت. 
خلیفه به عنوان جانشـین رسـول خدا )ص( رهبر و زعیم مسـلمانان اسـت 
کـه بـه تدبیر امـور آنها اقـدام می‌کند. متفکران قدیم اهل سـنت شـرایط 
و ویژگی‌هایـی بـرای خلیفـه برشـمرده‌اند؛ از جمله مـاوردی هفت خصلت 
عدالـت، علـم، سلامت حواس، سلامت اعضا، تدبیر سیاسـی، شـجاعت 
و نسـب قریشـی. )فیرحـی، 1382؛104( رشـیدرضا از رهبـران فکـری 
سـلفی‌گری در »الخلافـه « ویژگـی »اجتهـاد« را از شـروط لازم خلیفـه 
قلمـداد کـرده اسـت. )عنایـت،1363؛132( گروههای جهـادی و تکفیری 
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برخلاف گروههای سـلفی غیرتکفیری مانند اخوان المسـلمین، روشـهای 
مـدرن در نیـل بـه حکومـت اسلامی را بر نمی‌تابنـد، بلکه با تمسـک به 
راهکارهـای سـید قطـب و دیدگاههـای عبدالسلام فـرج کـه خواهـان 
حرکت‌هـای انقلابـی و اصلاح امـور مسـلمین به صـورت جهـادی و نه 
تدریجـی بودند، تلاش کرده‌اند با اعمـال انقلابی به سـرعت جامعه کافر 
شـده را به جامعه‌ای مسـلمان تبدیل و حکومت اسلامی را با جهاد مداوم 

احیا کننـد. )کوپـل1382؛340-344(.
در همیـن راسـتاو بـه تعبیـر الظواهری »پیـروزی )بر پایه دولت اسلامی( 
محقق نمی‌شـود مگر با اشـغال نظامی یک سـرزمین« وی در این باره به 
نمونـه امارت طالبان در افغانسـتان اشـاره می‌کند که آنـان به طور معمول 
بـا رهبـری )ولی امـر( خود بیعـت می‌کنند و عملا نوعـی خلیفه‌گری کوچ 
کننـده را بـه نمایـش می‌گذارند. ملاعمر بعـد از اینکه طی فتوای شـرعی 
حـدود هـزار نفر از علمـای دینی قندرها بـه عنوان امیرالمومنیـن برگزیده 
شـده عبـای پیامبـر )ص( را بـر دوش انداختـه و در پشـت بام سـاختمانی 
در مرکـز کابـل ظاهـر شـد. در واقـع ملاعمر با پوشـیدن عبـای پیامبر نه 
فقـط رهبـر افغان‌ها که مدعی رهبری و خلیفه همه مسـلمین جهان شـد. 

)رشید،1382؛68(
در واقـع ملامحمـد عمر با توسـل به یکی از چهـار روش انعقاد خلافت در 
فقه اهل سـنت، یعنی رسـیدن بـه خلافت از طریـق زور و غلبه )تغلب( به 
مقـام خلافـت رسـیده بود طالبـان مدعی بودنـد که گردهمایـی آن همان 
»شـورای اهل حل و عقد« اسـت. یعنی گروهی که شرعا اختیار آن را دارد 
که درباره‌ی جامعه اسلامی تصمیم بگیرد. این عنوان )امیرالمومنین( برای 
ملامحمد عمر از یک سـو تایید شـرعی از جانب علما را الزامی می‌سـاخت 
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و از سوی دیگر برای وی شهرت معنوی جدیدی در میان پشتون‌ها ایجاد 
می‌کـرد. عنـوان امیرالمومنین به او اجازه میداد که هم نسـبت به بسـیاری 
از مسـائل داخلی و خارجی طالبان، از خود انعطاف‌ناپذیری بیشـتری نشان 
دهـد. عـدم حضـور ملا محمدعمـر در بسـیاری از مجالـس و محافل به 
همـراه شـایعاتی کـه وی را صاحب کرامـات معرفی می‌کرد، می‌توانسـت 
در تحکیـم پایه‌هـای قدرت و حاکمیت ملامحمد عمر در جامعه‌ی سـنتی 
و قبایلـی پشـتون موثر باشـد. عنـوان خلافت می‌توانسـت بـرای عرب – 
افغان‌هـای هـوادار »جنبش خلافت1«  نیز جذاب باشـد. )مهـدوی،1395؛ 
120( شـاید یکی از دلایل اقبال زایدالوصف »عرب – افغان‌ها« نسـبت به 
جنبـش طالبـان و بیعت آنها با شـخص ملامحمد عمر همین نکته باشـد؛ 
بخش زیادی از اعضای سـازمان »القاعـده« را پیروان و هواداران »جنبش 

خلافت« تشـکیل می‌دهند. 
ب( وزیر وزارت:

در نظام خلافت اسلامی، وزارت عالی‌ترین نهاد اجرایی اسـت که از دوره 
عباسـی تاسـیس گردیـد. در ایـن نظریـه، نهـاد وزارت به دو قسـم وزارت 
تفویض و وزارت تنفیذ تقسـیم می‌شـود. در وزارت تفویض، خلیفه تمام یا 
بخشـی از اختیـارات خـود را بـه وزیر واگـذار می‌کند. امـا وزارت تنفیذ کار 
سـتادی انجـام می‌دهـد و در هیچ کاری اختیـار تام نـدارد و صرفا مجری 

دسـتورهای خلیفه اسـت. )فیرحی،1382 :105(
بـا ایـن حـال، در امارت‌ها و دولت‌هایی که در افغانسـتان سـومالی و عراق 
تشـکیل داده‌اند، وزارت‌هایی تاسـیس کرده‌اند و منسجم‌ترین و جدی‌ترین 
1- جنبــش خلافــت؛ جنبشــی اســامی محلــی در هنــد بــرای جانبــداری از خلافــت عثمانــی بــر ضــد اســتعمار 
بریتانیــا )1924-1918م( بــود. برخــی ریــش اصلــی جنبــش خلافــت را در اندیشــه اتحــاد اســامی می‌داننــد 
کــه بــه ویــژه در دوره ســلطان عبدالحمیــد دوم )1327 -1291 هــق( در عثمانــی تبلیــغ می‌شــد و ســید جمــال 

الدیــن اســدآبادی از حامیــان جــدی آن بــود.
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نهاد در سـاختار جدید التاسـیس امارت اسلامی طالبان کـه تصویر غالبی 
از طالبـان را در ذهـن و ضمیـر مردم به جای گذاشـت اداره امر به معروف 
و نهـی از منکـر بـوده »وزارت امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر« یکی از 
مهمتریـن آموزه‌هـای دینی اسـت کـه از دهه‌هـای آغازین ظهور اسلام، 
حکومت و جامعه‌ی اسلامی به آن اهتمام ورزیده و در بسـیاری از مقاطع، 

نهـادی را مامـور به ترویج و اجرای آن سـاخته‌اند. 
بـه طـور تاریخـی با گسـترش دولـت اسلامی و شـکوفایی اقتصـادی و 
اجتماعـی به وجـود آمده در طی زمـان، برخی عـوارض و ناهنجاری‌هایی 
چـون تغلـب، غش، حیلـه و تدلیس در معـادلات، احتکار و کم فروشـی و 
بی‌بندوباری‌هـای اجتماعـی را نیـز در پـی داشـت و اندیشـمندان و دولت 
اسلامی را به تاسـیس نهادی بـرای نظارت بر مقـررات و قواعد اجتماعی 
واداشـت. نهـاد حسـبه و در راس آن محتسـب، مامـور نظـارت و اجـرای 
ایـن مقـررات و قواعـد بود گفته می‌شـود وظیفه‌ی حسـبه از صدر اسلام 
وجودداشـت و در دوران خلافت اموی و عباسـی گسترش یافت. در دوران 
امـوی وظیفـه‌ی محتسـب مراقبت بر فعالیت‌هـای بازار بود. امـا به تدریج 
چنان گسـترش یافـت که تمام حوزه‌های مربوط به امـر به معروف و نهی 
از منکر را فرا گرفت. )مهدوی، 1395؛153( چگونگی اجرا و شـاخصه‌های 
وزارت امـور شـرعی در کلیـه مذاهـب و فرق اسلامی از شـرایطی خاص 
پیـروی می‌کنـد که فقدان این شـرایط باعث می‌شـود تا به لحاظ شـرعی 
امـر بـه معروف و نهی از منکر نتواند در اصلاح جامعه موثر باشـد. روزبهان 
خنجی در کتاب سـلوک الملوک می‌نویسـد: »... و چون احتسـاب عبارت 
از امر به معروف و نهی از منکر اسـت، باید که محتسـب معروفات را داند 
تـا بدان امر کند و منکرات را شناسـد تا از آن نهـی کند«. )خنجی،1362 : 
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189( بـا عنایـت به محوریت عقیده در ایدئولوژی سـلفی تکفیری، یکی از 
وزارت‌هایی که در این دولت‌ها تشـکیل شـده، »وزارت امور شرعی« است 
کـه شـامل بخش‌هـای قضایی و امر بـه معروف و نهی از منکر و ارشـاد و 

جـذب افـراد به گروههای سـلفی و اجرای احکام دینی می‌باشـد. 
3-8-3-سلفی‌گری تبلیغی

سـلفی‌گری تبلیغـی بیشـتر در برابـر سـلفی‌گری تکفیری مطرح می‌شـود 
سـلفی‌گری تبلیغـی نوعـی از سـلفی‌گری اسـت کـه محـور فعالیت‌هـای 
خـود را تبلیـغ اندیشـه‌ها و مبانـی سـلفی‌گری قـرار می‌دهـد. هـر چند در 
ماهیـت ایـن نوع از سـلفی‌گری نیز تکفیر مخالفـان دیده می‌شـود. اما در 
ظاهر نسـبت به جهاد و مبارزه با مسـلمانان کمتر تاکید دارد. سـلفی‌گری 
تبلیغی می‌کوشـد تا در عصر جهانی شـدن، با بهره‌برداری از فن‌آوری‌های 
پیشـرفته‌ی ارتباطـی، گفتمـان سـلفی‌گری را جهانـی سـازد. چندین هزار 
سـایت اینترنتـی و چند شـبکه ماهـواره‌ای، مسـئولیت تبلیـغ دیدگاه‌های 
سـلفی‌گری را بـه عهـده دارند. معمـولا در باب تبلیغ نیز ایـن جریان‌ها در 

دو محـور فعالیـت می‌کنند.
1( ترویج مبانی سـلفی‌گری: سـلفیان تبلیغی می‌کوشـند تا معارف و مبانی 
خـود را در قالـب روشـهای نوین به جهانیـان عرضه کننـد. مباحثی مانند: 
حدیث‌گرایـی و گذشـته گرایـی، ترویـج مفاهیم اعتقادی تحریف شـده‌ی 

خـود مانند توحید و شـرک و ایمـان و کفر ...
2( شـبه افکنی: بخشـی دیگر و مهمتر از بخش اول در سلفی‌گری تبلیغی، 
القـای شـبهه بـرای تخریب عقاید مسـلمانان اسـت. بـه عنـوان نمونه در 
ایام محرم، شـبهه‌های عزاداری مطرح می‌شـود و یا در مورد اهل سـنت، 
طریقـت کـه شـعار فراوانی از اهل سـنت بـه آن اعتقـاد دارند، بـه چالش 



78

صل سوم
ف

کشـیده می‌شـود. )علیـزاده، 1393: 100( پیـروان ایـن جریان بـا ورود به 
فضـای مجـازی و اسـتفاده از آن ،نوعـی اسلام سـلفی آنلاین بـه وجود 
آورده انـد؛آن هـا با اسـتفاده از شـبکه هـای اجتماعی مجـازی و تارنمای 
اینترنتی،بسـتر ارتبـاط معنـادار گفتمان اسلام سـلفی و جهانی سـازی را 
فراهـم کرده اند.نمونه جریان سـلفی گری تبلیغی،»جماعت تبلیغ«اسـت.
این گروه به روش چهره به چهره معتقد اسـت و در ایران نیز فعال اسـت».
اهل قرآن پاکسـتان«هم در مسلک سـلفی گری تبلیغی فعالیت می کنند.

)غفاری،1393؛223(
در این میان، شـبکه‌ی »جماعت تبلیغ فیزیکی از شـاخه‌های سـلفی‌گری 
تبلیغـی اسـت کـه در بیـش از صد کشـور جهان شـعبه دارد و سـالانه دو 
گردهمایـی بـزرگ را در پاکسـتان و بنـگلادش برگـزار می‌کنـد. ویژگـی 
جماعت تبلیغ در این اسـت که برخلاف سـایر گرایش‌های تبلیغی، معتقد 
بـه روش »چهـره بـه چهـره« اسـت و اسـتفاده از فـن‌آوری روز را تحریم 
می‌کنـد. )160؛peter mandarille :2001( اهـل حدیـث و اهـل قـرآن 
پاکسـتان نیـز بیشـتر در بـاب سـلفی‌گری تبلیغ فعـال هسـتند و وهابیون 
در عربسـتان کتابهـای آنـان را در تیراژهای انبوه چـاپ می‌کنند. کتابهای 
»احسـان الهی الظهیر« از جمله این کتابهایی است که سلفی‌گری تبلیغی، 

را گسـترش می‌دهد. 
3-8-4-سلفی‌گری سیاسی

بـا  دیگـر سـلفی‌گری  انـواع  بـه  نسـبت  تعریـف سـلفی‌گری سیاسـی 
دشـواری‌های بیشتری همراه اسـت؛ زیرا از یک سو بسیاری از جریان‌های 
سـلفی، هدف‌های سیاسـی را در کنار هدف‌های اعتقـادی دنبال می‌کنند، 
و از سـوی دیگـر غربی‌هـا به حرکت اسلامی کـه قائل به ارتبـاط دین با 
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سیاسـت را در کنـار هدف‌هـای اعتقـادی دنبال می‌کنند، و از سـوی دیگر 
غربی‌ها به هر حرکت اسلامی که قائل به ارتباط دین با سیاسـت باشـد، 
عنـوان سـلفی می‌دهنـد. در ایـن نـگاه تعبیرهایـی ماننـد »بنیادگرایی« و 
»اسلام سیاسـی« نیز مترادف این مفهوم شمرده می‌شود »حزب جماعت 
اسلامی« مودودی در غرب به عنوان »حزب سـلفی« شـناخته می‌شـود. 
گاهی انقلاب اسلامی ایران نیز انقلابی سـلفی یا بنیادگرایانه که مترادف 
با »سـلفی‌گری‌ سیاسی« اسـت،‌ معرفی می‌شود. )علیزاده، موسوی، 1393: 

.)101
امـا در مجموع در تعریف‌ سـلفی‌گری سیاسـی می‌توان گفت، سـلفی‌گری 
سیاسـی، نوعی از سلفی‌گری است که با وجود داشتن هدف‌های اعتقادی، 
بیشـتر در پی هدف‌های سیاسـی و به دسـت آوردن قدرت سیاسـی است. 
برای سـلفی‌گری سیاسـی به این معنـی، می‌توان نمونه‌های بسـیاری نام 
بـرد. برخـی گروههـای سـلفی می‌کوشـد از راه و روشـهای دیپلماتیک به 
هدف‌هـای اعتقـادی خـود دسـت یابنـد، مانند »حـزب جمعیـت العلمای 
اسلامی« در پاکسـتان که می‌کوشـد از راه حضور در مراکز تصمیم‌گیری 
پاکسـتان و شـرکت در انتخابات مجلس برای به دسـت‌آوردن کرسی‌های 

بیشـتر، نفوذ خود را در پاکسـتان افزایش دهد. 
3-9-سلفی گری در شبه قاره هند

3-9-1-ورود اسلام به هند

اسلام در هند،سـه دوره متفاوت را پشت سر گذاشته است.دوره اول؛از آغاز 
ورود اسلام به هند تا قدرت گرفتن اسلام در این سـرزمین بود.فتوحات 
اسلام در ایـن منطقـه،در قرن اول و با حملات قتیبه بن مسـلم آغاز شـد 
امـا با زندانی شـدن وی در دوران سـلیمان بـن عبدالملک فتوحات متوقف 
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شـد.از ایـن زمان به بعـد فتوحات اگر چه به طور کلی هم متوقف نشـد؛اما 
بـه کنـدی پیش می رفت و جـای این فاتحان را مبلغان مذهبی مسـلمان 
پر کردند؛آنها به نشـر مذهب جدید)اسلام(در هند پرداختند و مورد استقبال 
واقـع شـدند.)تیموری،1388.؛29(ورود اسلام به شـبه قاره هنـد به همان 
قـرن اول هجـری و دوران خلفای راشـدین برمی‌گـردد. در اواخر این قرن 
مسـلمانان موفق به فتح سـرزمین شـدند و در بخش‌های غربی و شـمال 
غربی هند مسـتقر شـدند. )موثقی 1389: 188(نشـر و گسـترش اسلام در 
هنـد بیشـتر در قـرن پنجم و ششـم هجری صورت گرفت و پـس از آن با 
تاسـیس حکومت مسـلمانان در قرن هفتـم هجری این رونـد ادامه یافت. 
حمله. سـلطان محمود غزنوی به هند و تاسـیس حکومت غزنویان در هند 
و ادامه آن به وسـیله غوریان و مهمتر از همه حکومت گورکانیان در قرون 
16 هجری و لشکرکشی نادرشاه به هند در قرن 12 هجری نمونه‌هایی از 
حضور مسـلمانان در هند است. )صالحی:1394؛113( همچنین این مسئله 
به معنای ورود صرفا نظامی اسلام به هند نیسـت، زیرا اساسـا ورود اسلام 
به شـرق جهان اسلام و بویژه شبه قاره هند به شیوه‌ای طبیعی و تدریجی 
و مسـالمت آمیز بوده اسـت و طوایفی چون بازرگانان روحانیان و مبلغان و 
روسـای طریقه‌های حکومت نظیر چشتیه، سـهروردیه، نقشبندیه و قادریه 
اعم از عربی، ایرانی و بعدها هندی نقش مهمی در نشـر و گسـترش اسلام 
در هند داشـتند. البته نقش ایرانیان در این زمینه برجسـته‌تر از دیگران بود 
اولیـن جلوه‌های پیشـرفت‌ اسلام از قـرن 8 م / 2ه نمودار رشـد و پس از 
آن نیز همواره رشـد فزاینده‌ای داشـت و به تدریج سـرزمین پرجمعیت هند 
بخش مهم از جهان اسلام شـد. )موثقی، 1389: 189- 190(1  نخسـتین 
1- در ایــن زمینــه رجــوع کنیــد بــه: آرنولــد، ســرتوماس؛ تاریــخ گســترش اســام، ترجمــه دکتــر ابوالفضــل 

عزتــی، تهــران، دانشــگاه تهــران 1358
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مسـلمانان فاتح شـمال غربی هند غزنویان بودند که هفده بار به شـبه قاره 
هند حمله کردند. البته ساکنان شمال شرقی شبه قاره در همان قرن اول با 
اسلام آشـنا شده بودند مسعود غزنوی شافعی مذهب از فقه حنفی حمایت 
می‌کـرد و بـه ابومحمد نصاحی دسـتور داد که در تایید مکتب حنفی کتابی 
بنویسـد. بدیـن گونـه فقه حنفی در قرن پنجم و ششـم در بین مسـلمانان 
شـبه قاره گسـترش یافت و در دوره حکومت سلسـله تغلـق )721- 15 8 
ق( مجموعه قوانین اداری آنها براسـاس فقه حنفی تنظیم گردید. مغولان 
که ترکان سـنی – حنفی مذهب از آسـیای مرکزی بودند به رشـد مکتب 
حنفی در شـبه قاره اهتمام ورزیده و مذهب حنفی آیین رسـمی مسـلمین 
هنـد گشـت در زمان اورنـگ زیـب )1069- 118 ق( مجموعه‌های بزرگ 
فقـه حنفـی با نام‌های فتـاوی عالمگیری و فتاوی هندیه به دسـت 25 تن 
از علما نوشـته شـد. در طول تاریخ اکثریت مسـلمانان هند را سنیان حنفی 
مذهب تشـکیل می‌دادند چنانچه عزیز احمد در کتاب تاریخ تفکر اسلامی 
در هند می‌نویسـد: »اکثریت عظیمی از مسـلمانان شـبه قاره هند را حنفی 
مذهب‌ها تشـکیل می‌دهند. گرچه نخسـتین مسـلمانان فاتح شمال غربی 
هنـد، غزنویان شـافعی مذهب بودند؛ اما در روزگار سـلطان مسـعود )32-
421/ 40-1030( مکتـب حنفـی می‌رفـت که در غزنـه جایگزین مذاهب 
شـافعی شـود. )عزیزاحمـد، 1366: 5( هم زمان بـا ورود فقه حنفی به هند 
تصوف نیز وارد هند گردید. صوفیان در هند رسالت خود را سعادت معنوی 
مـردم می‌دانسـتند. بـاور آنهـا بر این بـود که حکومـت معنـوی جامعه به 
آنها تفویض شـده اسـت. آنها در خانقاه‌ها جماعت‌خانه‌هـاو زاویه‌ها زندگی 
می‌کردند. دو سلسـله عمده صوفیه در زمان سلاطین دوره‌ دهلی )1206- 
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1526 م( چشـتیه1  و سـهروردیه2  بودند. این دو سلسـله طی قرون هشتم 
و نهم رو به انحطاط نهادند و دو سلسله دیگر نقشبندیه و قادریه در خلال 

عصر سلاطین مغولی اهمیت یافتند. )امـان، 1393: 45-44(
3-9-2-شـیخاحمد سـر هندی و پیش زمینه‌های پیدایش سلفی‌گری 

در هند

از زمانـی که مسـلمانان در هند جای گرفتند و با هندوها معاشـرت کردند، 
بـر اثـر زندگـی و رفـت و آمـد با هندوهـای منطقـه عادت‌هـای جاهلی و 
عقایـد خرافـی آنـان را دریافـت کردنـد، به ایـن ترتیب شـرایطی به وجود 
آمـد کـه انتقاد برخی از علما را به دنبال داشـت یکـی از علمای منتقد قرن 
دهـم، احمد سـرهندی حنفی که بـا تفکر ماتریدی3  و طریقت نقشـبندی 
بـه تدریـس و تبلیغ در شـبه قاره هند مشـغول بود.. او که نزد نقشـبندیان 
بـه امـام ربانی معروف اسـت با کج روی‌ها و بدعت‌هـای زمان خود مقابله 
می‌کـرد و بـه »مجدد الف ثانی« یعنی تجدید کننده دین اسلام در هزاره 
دوم دین اسلام معروف شـد. سر هندی منشـاء تمام مشکلات اهل زمان 

خـود را ازسـه طایفه می‌دید:
اول: حاکمـان کـه دیـن خداونـد را بـه بازی می‌گرفتنـد و به دنبـال هوا و 

هوس خـود بودند
دوم: عالمـان بداندیشـی کـه مناصب دینـی را درراه هواهای نفسـانی خود 
ــن در ســال 1141  ــن الدی ــی یافــت معی ــد تجل ــن حســن چشــتی در هن ــه چشــتیه توســط معین‌الدی 1- فرق
در هــرات )افغانســتان( بــه دنیــا آمــده، پــس از مدتــی بــه هنــد مهاجــرت کــرد و در آجمیــر آن کشــور وفــات 

نمــود ایــن فرقــه در هنــد جایــگاه خــاص داشــته و بــه نظریــه وحــدت ابــن عربــی معتقــد اســت.
2- فرقــه ســهروردیه توســط مریــدان عمــر ســهروردی تحــت رهبــری شــیخ بهاءالدیــن زکریــا در هنــد پایــه 
ــی  ــم دهل ــا رژی ــی ب ــط فیزیک ــوده، و رواب ــی آن کشــور ب ــان و نواح ــهر مولت ــی ش ــز اصل ــد مرک ــذاری ش گ

داشــتند.
3- ابــو منصــور ماتریــدی از متکلمیــن قــرن چهــارم و موســس فرقــه ماتریدیــه اســت. خاســتگاه وی ماتریــد، 
از مناطــق ســمرقند در خراســان بــزرگ اســت. در طریــق ماتریــدی عقــل از قــدرت بیشــتری برخــوردار اســت 

ایــن مکتــب از اندیشــه‌های کلامــی ابوحنیفــه تاثیــر پذیرفتــه اســت.
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می‌گذاردنـد و آیـات و احـکام الهی را زیر پا می‌گذاشـتند.
سـوم: صوفیانی که درباره خداوند و رسـول گرامی اسلام )ص( سخنان و 
خرافـات زیـادی را جعل کردنـد در حالی که به گمان خـود به جای توحید 
اسلامی، توحیـد فلسـفی را پذیرفتند که بـه آن وحدت وجـود می‌گرفتند. 
از اینـرو، شـیخ احمد سـرهندی تمام همـت خود را در راه اصلاح و مبارزه 
بـا ایـن سـه گـروه بـه کار بـرد. )نـدوی،‌1406: 104( احمد سـرهندی در 
دورانی زندگی می‌کرد که اکبرشـاه در مقام سـومین پادشاه مغول بر تخت 
پادشـاهی نشسـته بـود. از زمـان ورود مغولان بـه هندوسـتان، هندوها به 
آنـان بـه چشـم خارجـی و بیگانه نگریسـتند و مذهـب آنان عامـل تفرقه 
میان هندوها به شـمار می‌آمد. اکبرشـاه برای رفع این مشـکل ملی‌گرایی 
را همـت خـود قـرار داد و گمـان کرد با ایـن کار می‌تواند میـان هندیان و 
مغـولان وحـدت ایجاد کند هر چند اکبرشـاه مسـلمان بود؛ تلاش کرد تا 
نظـر اشـراف هنـد و توده‌های هنـدو را به خـود جلب کنـد؛ بنابراین جزیه 
غیرمسـلمانان را لغـو کـرد و خودش با دختر یکی از اشـراف هنـدو ازدواج 
کـرد. او در ایـن کار بسـیار زیـاده‌روی کـرد تـا آنجا که خوش نمی‌داشـت 
کسـی از دربارش، نام محمد را بـرای فرزندش انتخاب کند، همچنین ذبح 
گاو را ممنـوع کـرد درحالی که از شـعائر اسلام در هند به شـمار می‌آمد و 
خوردن گوشـت خوک و شـراب را مباح شمرد. اکبرشـاه بر این باور بود که 
حقیقـت در انحصار هیچ مذهب یا فرقه‌ای نیسـت، به نظر او نظام مذاهب 
آزاد و محتـرم بودند و باید به آزادی یکدیگر احترام می‌گذاشـتند. اکبرشـاه 
در عمـل یـک دین تـازه‌ای آورده بود که خود پیشـوای آن بود؛ اما مذهب 
تـازه او هرگـز شـکل جدی و رسـمی نیافـت و باعث شـورش‌های زیادی 
بر ضد او شـد. )لعل نهرو؛1386؛64( شـیخ احمد سـرهندی در این اوضاع 
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نابسـامان مذهبـی در هنـد، انتقادات خـود را آغاز کرد و با نوشـتن نامه به 
درباریـان، آنـان را در تصمیم‌گیری‌هـای در پیـش رو راهنمایی کـرد. او در 
مکتوبات امام ربانی می‌نویسـد: سیاسـت‌های حکومت )شـاهان مغول( به 
گونـه‌ای اسـت کـه کافـران در آن بدون هیچ تـرس کفریات خـود را بیان 
می‌کنند، در حالی که مسـلمانان با وجود آنکه پادشـاه وقت آنان مسـلمان 
اسـت، از اقامه شعائر اسلامی و کوشش در فرهنگ دینی منع شده‌اند وی 
در ادامه می‌نویسـد؛ اسلام و کفر ضد یکدیگرند و احتمال جمع شدن بین 
دو ضد محال اسـت و عزت دادن یکی نیازمند خواری دیگری اسـت. او در 
جای دیگر تبری از کفر را شـرط اسلام هر مسـلمانی می‌داند. )سرهندی، 

)73 :1877
حرکت مبارزاتی سـرهندی سـرانجام در زمان جهانگیر شـاه اثر بخشـید و 
باعـث شـد قانونی وضع کنـد تا بسـیاری از قوانین زمان پدرش، اکبرشـاه 
برچیده شـود، از جمله اینکه سـجده تعظیم در برابر پادشـاه را تحریم کرد، 
همـه قوانیـن معارض با اسلام را لغو نمـود و قاضیان مسـلمانان را در هر 
شـهری به امر قضاوت گمارد. پس از مرگ جهانگیر،‌ فرزندش شـاه جهان 
بر تخت نشسـت او نسـبت به شـیخ احمد دیدگاه مناسـبی داشت و تربیت 
فرزندش را به شـاگردان او سـپرد پس از شاه جهان پسرش »اورنگ زیب« 
در سـال 1069 به سلطنت رسـید که شیخ محمد معصوم سرهندی، فرزند 
احمـد سـرهندی، تربیـت او را برعهده داشـت. اورنگ زیب یـک مذهبی، 
بسـیار متعصب و سـخت‌گیر بود که هیچ دین و مذهبی را تحمل نمی‌کرد 
جز آنچه خودش به آن باور داشـت با روی کار آمدن او بسـیاری از منکرات 
از بین رفت، سیاسـت فشـار و سـختگیری به پیروان آئین هندو اجرا شـد 
و روشـی برخلاف جدش، اکبرشـاه را در پیش گرفت. اورنگ زیبسـازش و 
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ترکیـب میان مذاهب را برچید و جزیه را برای هندوها اجباری کرد، بسـیار 
از هندوها را از سمت‌های دولت برکنار نمود و هزاران معبد هند و بسیاری 
از بناهای زیبای قدیمی را ویران سـاخت، به این ترتیب ارکان امپراطوری 
کـه اکبرشـاه بنا کرده بود، یکـی پس از دیگری به سسـتی گرایید. اورنگ 
زیبا جشـن عید نوروز اهل فارس را باطل اعلام کرد و از ورود شـیعیان به 
هندوسـتان جلوگیـری نموداورنگ زیب بـه گروه بزرگـی از علمای حنفی 
دسـتور داد، کتاب فتاوایی را تدوین کنند تا دسـتوری برای کشـور باشد که 
بعـد بـه الفتاوی الهندیه مشـهور شـد. از اقدامات دیگر اورنـگ زیب تقابل 
بـا کمپانـی هند شـرقی بـود. تاسـیس این کمپانی بـه دوره جهانگیر شـاه 
بازمی‌گردد. »سـرتوماس رو« سفیر انگلستان توانسته بود در سال 1615 م 
بـه دربـار جهانیگر راه یابد و از امپراطوری امتیاز تاسـیس کمپانی بازرگانی 
هند شـرقی را به دسـت‌ آورد. آنان کارخانه‌هایی در شـهرهای ساحلی هند 
در نزدیکی »مدرس« و »سـورات« بنا کردند کمپانی هند شـرقی به گمان 
اینکـه امپراطـوری مغـول در دوره اورنگ زیب رو به ضعف اسـت،‌ تصمیم‌ 
گرفـت در سـال 1685 م بـا توسـل بـه زور مسـتملکات خـود را در هنـد 
گسـترش دهـد؛ بنابراین، کشـتی‌های جنگی از انگلسـتان به هندوسـتان 
وارد و بـه مسـتملکات اورنگ زیب چه از سـمت شـرق به بنـگال، و چه از 
سـمت غرب به سـورات حمله کرد، این حمله‌ها با پاسـخ محکمی از سوی 
مغـولان روبرو شـد، بـه طوری که انگلیسـی‌ها تا چندین سـال فکر حمله 

به هندوسـتان را از سـر بیرون کردند. )لعل نهرو،1386: 619(
3-9-3-اشتراکات عقیدتی احمد سرهندی و ابن تیمیه

احمـد سـرهندی ماننـد ابن تیمیـه گمان می‌کـرد به خاطر تصـوف باعث 
شـده ظلمـات کفـر و بدعت بر جهان اسلام چیره گردد و بـه همین دلیل 
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اسـت کـه بیشـتر علمـای اسلام، به جـای اینکه بـه احیای سـنت همت 
گمارنـد، خود بدعـت را رواج می‌دهند و مردم را بـه انجام بدعت راهنمایی 
می‌کننـد. براین اسـاس با بسـیاری از کارهای صوفیان مسـلمان همچون 
برگـزاری جشـن میلاد رسـول اکرم )ص( مخالفت می‌کـرد و آن را بدعت 
می‌شـمرد. احمـد سـرهندی ماننـد ابـن تیمیه معتقد بـود مشـرکان زمان 
پیامبـر )ص( بـه توحیـد ربوبی باور داشـتند و مشـکل آنها فقـط توحید در 
عبـادت بـود. او مثل ابن تیمیه عبادت را به معنای نهایت خضوع و خشـوع 
معنـا کرد و به همین دلیل با بسـیاری از اعمـال مخالفت می‌کرد، در حالی 
که قرآن و سـنت نبوی هیچ مخالفتی با آنها ندارد. )سـرهندی،1877 :79( 
شـیخ احمد سـرهندی یاری طلبیدن از اولیاءالله در دفـع امراض و بلاها را 
که در بین همه مسـلمانان شـایع اسـت، عین شـرک و ضلالت می‌‌دانست 
و طلـب حوائـج را نفـس کافر و انکار واجب الوجود به شـمار مـی‌آورد. ]در 
قسـمت بعـدی در مـورد عقاید طالبـان و مکتب دیوبندیه اشـاره می‌شـود 
کـه ایـن قسـم از عقایـد احمـد سـرهندی در مکاتـب دیوبنـدی و طالبان 
تبلـور یافته اسـت[.او برخـی دیگر از اعمـال صوفیان را از مظاهر شـرکت 
معرفـی می‌کـرد؛ بـرای نمونـه ذبح حیوانـات و نـذری دادن در کنـار قبور 
مشـایخ صوفی و روزه گرفتن به نیت مشـایخ برای برآورده شـدن حاجات 

را شـریک قـرار دادن غیر در عبـادت خداوند می‌دانسـت. )همان، 70(
3-9-4-آغاز قرن دوازدهم و سرآغاز تحولی بنیادین در شبه قاره هند

3-9-4-1-دوره شاه ولی‌الله دهلوی و بازگشت به سلف

 احمد سـرهندی در سـال 1034 قمری از دنیا رفت و تفکر او سالها بعد در 
زمان اورنگ زیب به طور کامل آشـکار شـد. پس از وفات اورنگ زیب در 
سـال 1118 قمری، شـاه ولی‌الله دهلوی که در سـال 1114 ق و در حوالی 
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شـهر دهلـی به دنیا آمده بـود، پرچمدار ادامه این تفکرات شـد. )مو دودی، 
1386: 101( شـاه ولـی‌الله معاصـر محمدبـن عبدالوهـاب بود و هـر دو در 
یک زمان در مدینه تحصیل می‌کردند و بعید نیسـت که اسـتادان آنها هم 
در حجـاز یکـی بوده باشـند؛ اما بـا این حال هیچ مدرکـی دال بر اینکه آن 
دو یکدیگـر را ملاقـات کرده یا تحت تاثیر همدیگر بوده باشـند، در دسـت 
نیسـت. از جمله اسـتادان  شـاه ولی‌الله در حجاز، شـیخ ابوطاهر محمد بن 
ابراهیم الکردی، شـیخ سـلیمان مغربی )دانشـمندی از شـمال آفریقا( شیخ 
السـناوی و تـاج الدین حنفـی بودند این امر و برخی شـباهت‌های دیگر در 
شـعارهای اسلامی و دیدگاههای شاه ولی‌الله و ابن عبدالوهاب باعث شده 
اسـت کـه برخی از نویسـندگان غربی جنبـش‌ شـاه‌ولی الله و فرزندانش و 
سـید احمدبارلـی و حرکت‌هـای دیگر پیـرو آنها را در هنـد متاثر از جنبش‌ 
وهابیـت بداننـد، البتـه هم شـاه ولی‌الله و هم ابـن عبدالوهـاب در واکنش 
نسـبت به مسـائل داخلی جوامع مسـلمانان جنبش خود را به راه انداختند و 
شـاه ولی‌الله نیز مانند ابن عبدالوهاب شـخصا با تفکر و تمدن جدید غربی 
و سیاسـت و اسـتعمار غربیـان و مسـئله غـرب برخورد نکرده اسـت؛ شـاه 
ولـی‌الله که از فسـاد و انحطاط جامعه اسلامی و تباهـی و تفرقه مذهبی، 
فکری و اجتماعی مسـلمانان سـنی در هند رنج می‌برد به ضرورت اصلاح 
و نـوآوری و تحـول فکری متناسـب بـا اوضاع و احوال عصـر پی برد. وی 
همانند ابن عبدالوهاب شـعارهای اصلاحی سـر داد و به منظور بازگرداندن 
اسلام به شـهرت و اعتبار اولیه، به نفی و رد خرافات و بدعت‌ها و پیرایه‌ها 
و طرح شـعار بازگشـت به اسلام راسـتین و بویژه رفع تفرقه و تشـتت از 
میان مسـلمانان سـنی و ایجاد وحدت تلفیق میان مذهب اسلامی )غیر از 
تشـیع( آشـتی دادن پیـروان آن مذاهب و مکاتب صوفیانه هفت گماشـت 
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)موثقی، 1389: 192- 193(
3-9-4-2-اندیشه های دینی و سیاسی شاه ولی الله دهلوی

محور تفکر فلسـفی شـاه ولی الله دین اسـت؛زیرا به عقیده وی دین یگانه 
منبـع قدرت و نیرو برای مسـلمانان اسـت و انحطاط آنان نتیجه مسـتقیم 
بی‌اعتنایـی نسـبت به دیـن بوده اسـت بنابراین علاقه عمـده وی این بود 
کـه مسـلمانان بـه تعالیم اسلام بازگردند. وی اعتقادی راسـخ بـه قوت و 
قـدرت ایدئولوژی اسلامی داشـت و معتقد بـود که اگر ایـن ایدئولوژی به 
طـور کامـل پذیرفته و صادقانه اجرا شـود، امید به پیشـرفت توام با صلح و 
رفاه نژاد بشـر در آن نهفته اسـت. در نتیجه، شـاه ولی الله تمامی هم خود 
را بـه منـزه گردانیدن آرمانهای اسلامی از کلیه تاثیرهای ناسـالم و فراهم 
آوردن زمینـه تـازه عقلانی برای مقابله با مبـارزه طلبی زمانه معطوف کرد. 

)محمد شـریف -1370؛ ج4: 150- 151(.
شـاه ولـی‌الله فقه مذاهب اربعـه را )به نفع حنفی‌ها( تلفیق کـرد و در آرای 
فقهیش به سـخن و سـنت رسـول خدا اصحاب و تابیعت )سـلف( مراجعه 
کـرد. او روش اهـل حدیث را در پیش گرفت و باعث پیدایش و رشـد اهل 
حدیث در شـبه قاره شـد. البتـه او هم مثل دیگر حدیـث گرایان معتقد بود 
باید به سـوی برپایی خلافت جهانی برای خلیفه‌ای از قریش پیش برویم. 

)زاهدی،‌1394: 65(.
)این قسـم از سـخنان شـاه ولی الله بعدهـا مورد توجه طالبـان قرار گرفت 
و آنها هم ادعای انتخاب رهبری از قوم قریش و پشـتون تبار را داشـتند(.

او در تبیین و تفسـیر مسـئله شـرک دیـدگاه خاصی را ارائه کـرد که اصل 
بنیادگـرای او را در کلام نشـان می‌دهـد. از نظـر او یاری خواسـتن از غیر 
خـدا ماننـد اولیـاء الله در جهـت رفع حاجت و شـفای بیمـاران و نذر کردن 
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برای آنان به انگیزه رفع حاجات به وسـیله آنها، سـوگند خوردن به اسـمای 
غیـر خداونـد و حتی نام‌گـذاری فرزندان بـه نام عبدالشـمس، عبدالعزی و 
مانند آنها، تماما در زمره شـرکت قرار دارنـد. )دهلوی، ج2: 57(.بنیادگرایی 
شـاه ولی الله همانند ابن عبدالوهاب، بر رد قطعی شـرک اسـتوار است. خدا 
یکـی اسـت و هیـچ یک از صفـات او را نمی‌تـوان به پیامبران یا قدیسـان 
نسـبت داد. اینـان ممکـن اسـت شـفیع به حسـاب آینـد، اما نمی‌تـوان به 
آنها متوسـل شـد و یا از آنها اسـتمداد جسـت. هیچ کسـی به جز خدا نباید 
مسـتقیم یا غیر مسـتقیم پرسـتیده شود اسـاس و پایه عقاید دینی، قرآن و 
حدیث اسـت و سـایر منابع اعتقادی جنبه تکمیلی دارد و موکول به تحقیق 
و بررسـی اسـت. )موثقـی، 1389؛196( البتـه حدیث گرایـی و دیدگاه وی 
دربـاره مباحث شـرک و توحید، به معنی عقل سـتیزی مطلـق او نبود. وی 
بـرای بررسـی احادیث و منابع دینـی، اصل اجتهـاد را می‌پذیرفت و معتقد 
بـود که مجتهدان و عالمان اسلامی در رویارویی با اوضاع و احوال جدید، 
بـه جـای پای‌بنـدی به راه‌حل‌هـای پیشـین، می‌توانند به گونـه‌ای کارآمد 
درصـدد ارائه‌ی پاسـخ‌های جدید برآیند با ایـن حال، وی اجتهاد را منحصر 
به امور فردی محدود می‌دانسـت و در مسـائل اعتقادی، برای عقل ارزشی 
قائـل نبـود بـه نظر او مـردم در مسـائل اعتقـادی »باید اعتقـادات بزرگان 
پیشـین سـنت را برگزینند و از آنان پیروی کنند و از پرداختن به مسـائلی 
که علمای سـلف بی اسـاس دانسـته‌اند، اجتناب ورزند. )مشـیر الحسـین، 
1367؛339( وی در اینکـه اجتهـاد در تمام زمانها جایز اسـت و می‌تواند به 
عنوان تلاشـی همـه جانبه برای درک اصول مآخوذ از عرف تعریف شـود، 

از ابـن تیمیه تبعیت می‌کند )موثقـی، 1389: 197(.
شـاه ولی‌الله بـا اثرپذیری از ابن تیمیه، رویکرد سـلف برای بدسـت آوردن 
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احـکام الهـی را رجوع به کتاب و سـنت معرفی می‌کـرد و تقلید از مذاهب 
اربعـه را سـرزنش می‌نمـود. او در کتاب» عقدالجید فی احـکام الاجتهاد و 
التقلیـد« با لحنی تنـد مقلدین ابوحنیفه، مالک احمدبن حنبل و شـافعی را 
خطـاب قـرار داد و تقلیـد از مذاهب اربعه را مانند ابن تیمیه جایز ندانسـت. 
بـه عقیـد دهلوی چـاره کار در تلفیق مذاهب و رجوع به سـیره سـلف بود؛ 
یعنـی بایـد ابتدا احکام فقهی مذاهـب اربعه به روایات عرضه شـوند؛ آنگاه 
هرکـدام از احـکام که اصل روایی داشـت، ثابت خواهد بود و بقیه که اصل 

روایی ندارد، سـاقط خواهد شـد. )دهلوی، 1355: 21- 213(.
دهلـوی تحـت تاثیر ابن تیمیه معتقدند بود کـه علم کلام و تصوف باید به 
طور جدی بازنگری شـود؛ زیرا آمیخته شـدن عقاید اسلامی با برهان‌های 
یونـان و توجـه ذهنی و قلبی مسـلمان به اعمال صوفیانه بـه دوری آنها از 
سـیره سـلف می‌انجامد. )همان، 82- 83( درباره شـیوه‌ها و برقراری نظام 
خلافـت و مشـروعیت نظـام دینـی، نظریه معـروف بزرگان اهل سـنت را 

پذیرفتـه بود که عبارتند از بیعت، وصیت، شـورا و سـلطه بالغلبه.
موضـع خصمانـه شـاه ولـی‌الله نسـبت بـه تشـیع و شـیعیان نیز بـا همان 
دیدگاه بنیادگرایانه و به گونه‌ای مشـابه وهابیان بود. او به رغم گرایشـهای 
اصلاحـی، صوفیانـه کلامـی و علمی و نوآورانه خود، با شـعار بازگشـت به 
قـرآن و سـنت و طـرد شـرک و بدعـت و بـا عنـوان طرفـداری از وحدت 
مسـلمین در قالب مکتب اهل حدیث و ابن تیمیه، به عقاید مذهب شـیعه 
حملـه کـرد و بدین طریق به درگیریها و جدالهای موجود میان اهل سـنت 
و شـیعیان در هنـد دامن زد و سـنتی غلـط، غیر منطقـی و مخالف دعوت 
اصلاح و وحدت مسـلمانان را برای پیـروان خود به جا گذاشـت. )موثقی، 

.)198-197  :1389
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وی در کتـاب »قره العینین فی تفضیل الشـیخین« شـیعه را فرقه‌ی ضاله 
می‌خواند، چه این که شیعیان به گفته‌ای او به ثقه بودن قرآن عقیده ندارند 
و در »ختـم نبوت راه زندقه را پیـش گرفته‌اند«.)دهلوی،1426؛169-170( 
شـاه ولی‌الله همچنین یکی از آثار ضد شـیعه شـیخ احمد سـرهندی را به 
عربـی ترجمـه کرد و خـود نیز کتابی با عنـوان :»از اله الخفا« علیه شـیعه 
نوشـت. وی در ایـن کتـاب تشـیع را از ایـن نظـر متهـم کرد کـه از روی 
وفاداری به شـخصیت‌ها بنا شـده اسـت و جنبه شـخصی دارد و شـیعیان 
بـا وفـاداری به خاندان علی )ع( از سـایر فـرق روی گردانیده‌انـد. )موثقی، 
1389: 199( شـاه ولـی‌الله دهلـوی در آن سـالهایی کـه در حجـاز به سـر 
می‌برد، بر اثر ارتباط با برخی از علمای سـلفی آن دیار همچون محمد بن 
ابراهیم کردی و شـیخ محمد حیات سـندی اسـتاد »محمد بن عبدالوهاب 
نجـدی«، بـا آثـار ابـن تیمیه و ابن قیم جوزی آشـنا شـد و تحـت تاثیر آرا 
و اندیشـه‌های او قـرار گرفت. دهلوی با نوشـتن رسـاله‌ای در دفـاع از ابن 

است: آورده  تیمیه 
»مـن در حـال ابـن تیمیـه تحقیـق کـردم، امـوری که علمـا بـه او خرده 
گرفته‌انـد، همگـی نـزد او با دلیل از کتب و سـنت و آثار سـلف ثابت شـده 
اسـت، پـس مثل چنین شـیخی در عالم نادر اسـت )آلوسـی، 1401: 60(.
دهلـوی بـه ویـژه در مسـائل توحیدی از ابـن تیمیه اثر پذیرفـت و همانند 
ابـن تیمیه مسـلمانان زمـان خود را با مشـرکین زمان پیامبر مقایسـه کرد 
و بـا بسـیاری از اعمـال مسـلمانان مقابله کرد فقط به ایـن دلیل که گمان 
او بـا توحید عبادی سـازگار نبـود. بنابراین، او بسـیاری از اعمال صوفیان و 
مردم عوام همچون اسـتغاثه توسـل و تبرک را شرکت آمیز خوانده او مردم 
دوران خـود را بـرای اینکـه از مـردگان طلـب حوائج می‌کردنـد، نکوهش 
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می‌نمـود و بـا کفـر آمیـز خواندن اینگونـه اعمال، پرهیـز از آنهـا را واجب 
می‌دانسـت. )دهلـوی؛1352  105(1 دهلـوی منـادا قـرار دادن غیر خداوند 
در بـرآورده شـدن حاجـات را بـه دلیل »ایـاک نعبد و ایاک نسـتعین« کفر 
محض می‌داند و در ادامه می‌گوید: کسـانی که می‌گویند: »یا رسـول الله« 
. »یـا علـی« و »یـا غوث الاعظم« و »یا حسـین« و »یا فاطمـه« و »ای 
خواجـه« و »یـا پیـر« اینها کافر و مشـرکند وی با اثرپذیـری از ابن تیمیه، 
سـفر بـرای زیارت قبـر پیامبـر و اولیاء الهی را شـرک می‌دانـد و همچون 
ابـن تیمیـه به حدیـث »لاتشـد الا الی ثلاثه مسـاجد« اسـتناد می‌کند به 
عقیـده دهلـوی زیـارت قبر و محل عبادت اولیاء الهـی و رفتن به کوه طور 
نیـز روایت ناهیـه پیامبر را در برمی‌گیـرد )دهلـوی 1426؛325(2 به عقیده 
دهلوی سـاخت مسـجد بر قبور جایز نیسـت و باید آن را ویران و زمینش 
را همـوار کـرد و همچنیـن قبه‌هایـی کـه بر قبور بنـا می‌گردد، هـدم آنان 
واجـب و اولـی به هدم از مسـجد ضرار اسـت. این نظرات و فتواها، نشـانه 
اثرپذیـری شـدید شـاه ولـی‌الله دهلوی از ابن تیمیه اسـت؛ بایـد گفت این 
رویکـرد »سـلفی‌گری« تـا پیش از او در شـبه قـاره هیچ مانندی نـدارد. تا 
آنجایـی کـه می‌توان شـاه ولی‌الله دهلـوی را رواج دهنده تفکـر ابن تیمیه 

در شـبه قاره دانست.
2- شاه عبدالعزیز دهلوی و ادامه سلفیه در شبه قاره 

شـاه عبدالعزیـز دهلـوی )1176- 1239 ق( فرزند شـاه ولی الله دهلوی به 
مبانی مصطلح سـلفي‌گری نزدیکتر شـد وی بیش از پدر به حدیث گرایش 
داشـت و عقـل نیـز در نـگاه وی از اهمیت کمتـری برخوردار اسـت. او در 
مقام محدثان هند، در سـال 1803 م با تعریف و ترسـیم »دارالاسلام« و 

1-منبع استفاده کتاب،الخیر الکثیر شاه ولی الله که در سال 1352 ق چاپ شده است.
2- منبع کتاب حجه البلالغه شاه ولی الله که در سال1426 در لاهور چاپ گردیده است.
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»دارالحرب« و شـروط تبدیل اولی به دومی و مشخصات آن، فتوای بسیار 
مهم و تاریخی خود را درباره جهاد علیه انگلیس صادر و اعلام کرد:کشـور 
اسلامی هندوسـتان، با تسـلط و سـیطره انگلیسـیها »دارالحرب« تبدیل 
یافتـه، لهـذا بر همه مردان و زنان مسـلمان واجب اسـت که آنقـدر با آنها 
بجنگنـد و آنچنـان روابط دوسـتانه خود را بـا آنها قطع کنند کـه ناگزیر از 
هندوستان خارج شوند، زیرا انگلیسیها دشمن محارب مسلمانند«. )موثقی، 
1389: 205( ایـن فتـوای جهـاد را در سـالهای بعد تمام علمای اسلام در 
هنـد تاییـد کردنـد و مـردم را به جهـاد و مبارزه بـا انگلسـتان فراخواندند. 
انگلیسـیها نیـز بـرای خنثی کردن تاثیر ایـن فتوا از برخی علمـای درباری 
وابسـته به خود در هند و حجاز فتوای عدم ضرورت جهاد را گرفتند؛ اما با 
این حال آنها نتوانسـتند از وسـعت تاثیر و نفوذ فتوای عبدالعزیز بکاهند؛ به 
طوری که همین فتوای مبارزه با اسـتعمار انگلیس پایه و اسـاس مکتبی را 
تشکیل داد که تا زمان قیام عمومی 1857 م. و پس از آن مردم را به قطع 
رابطـه و عـدم همکاری با انگلیس فـرا می‌خواند و ورود بـه مدارس جدید 
انگلیـس را تحریـم می‌کـرد؛ از جملـه در جنبش علمـای دیوبند و نهضت 
خلافـت کـه بتدریـج جنبش فکـری اصلاحی شـاه ولـی الله را در پیوند با 
جریان سـنتی علمای هند قرار داد و با گسـترش مبارزات ضد اسـتعماری، 
چهره سیاسـی – اجتماعی و دینی – مردمی شـدیدی به خود گرفت( نظام 
فکـری عبدالعزیـز، چهره سیاسـی – اجتماعـی و دینی – مردمی شـدیدی 
بـه خود گرفت. )همـان، 206- 207(.نظام فکـری عبدالعزیز دهلوی بیش 
از شـاه ولـی الله به سـلفی‌گری نزدیک تر شـد. همچنیـن، گرایش وی به 
حدیـث و تنـزل جایـگاه عقل در نـگاه او بیش از پدر بود. بـه عبارت دیگر 
نهضت فکری‌ای که شـاه ولی‌الله دهلوی بنیان نهاده بود در زمان پسـرش 
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عبدالعزیز به سـمت افراط پیش رفت. )ابوالحسـنی و عابدی، 1394: 107(.
شـاه عبدالعزیز دهلوی به همراه یکی از همفکران خود، به نام سـید احمد 
باریلـی، سـازمانی تشـکیل داد کـه »جنبـش مجاهدین« نامیده شـد. این 
نهضت مسـلحانه که در سـالهای 1824 تا 1831 به اوج فعالیت‌های خود 
رسـید، سـیک‌ها را که در آن زمان مناطقی از سرزمین‌های مسلمان نشین 
را تصـرف کـرده بودند، به عقـب راند و در نهایت پیشـاور را فتح کرد البته 
سـیک‌ها با حمایت انگلیس دوباره این شـهر را تصرف کردند و در همین 
اوضـاع تعـداد کثیـری از رهبـران جنبـش مجاهدیـن از جمله سـید احمد 
باریلی و شـاه اسـماعیل دهلوی، نوه شـاه ولی الله دهلوی، کشته شدند در 
سـال 1849 هنگامی که پنجاب به تصرف انگلیسـی‌ها درآمد، این جنبش 
حیاتـی دوبـاره یافـت و ایـن بار با ماهیتی ضد انگلیسـی تا دهـه دوم قرن 
بیسـتم به مبارزه با انگلسـتان پرداخـت. تقریبا تمام عالمان مسـلمان هند 
در آن زمـان جـزء حامیـان جنبـش مجاهدین به حسـاب می‌آمدند ویژگی 
مبـارزه جـو بودن این حرکت باعث شـده بود انگلیسـی‌ها آن را به حرکت 
محمـد بـن عبدالوهـاب تشـبیه کننـد. )همـان: 108 – 109(در اواخر قرن 
هجدهم شـیرازه حکومت مغول از هم پاشـیده شـد و کمپانی انگلیسـی به 
نام ایسـت اندیا1  بر همه هند تسـلط یافت و دسـت نشـاندگان انگلسـتان 
از سـرداران و روسـای قبایل هنـد بر روی کار آمدنـد. در این میان جوانان 
مسـلمان کـه حکومـت اسلامی خود را از دسـت رفتـه می‌دیدنـد، در پی 
بازگردانـدن حکومـت اسلامی برآمدند. در ایـن میان احمد بـن عرفان از 
شـاگردان عبدالعزیز دهلوی با سـفارش اسـتاد خود به سـپاه نواب میرخان 
پیوسـت و پس از گذراندن دوره نظامی در این سـپاه گروهی را برای جهاد 

1- East india company
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با کفار تشـکیل داد. شـیخ عبدالحی بن هبه الله برهانومی، شـیخ اسماعیل 
بـن عبدالغنـی دهلوی و بسـیاری از خاندان شـیخ عبدالعزیـز دهلوی نیز با 
او بیعت کردند. )ندوی،‌1381: 14( کتابهای صراط مسـتقیم و رد الشـرک 
از آثار احمد بن عرفان و اسـماعیل دهولی، بسـیار به کتاب التوحید محمد 
بـن عبدالوهـاب شـباهت دارد. بنابراین تفکر سـلفیه و نزدیـک به وهابیت 
هـر روز در هنـد شـدت پیـدا کـرد و تفکـر ابن تیمیه بـا تجاوز انگلسـتان 
به سـرزمین مسـلمانان و بروز مشـکلات اجتماعی و سیاسـی هند، بسـیار 
گسـترش یافـت. در ایـن زمـان احمد بن عرفان به حجاز سـفر کـرد و دو 
سـال در آنجـا اقامت گزیـد و تفکر وهابیت را پذیرفت؛ و پس از سـفر حج 
و بازگشـت بـه هندوسـتان با آن تبلیغـات و مقبولیت مردمی که به دسـت 
آورده بـود، بـا هـدف پایان دادن به حکومت بریتانیا و نفوذ جماعت سـبک 
و بازگردانـدن حکومت اسلامی در منطقه به حرکت اجتهـادی اقدام کرد. 
احمـد عرفـان در خطبه‌هـای خود در شـهر پیشـاور حرف‌هـای وهابیان را 
تکـرار می‌کـرد، بنابرایـن بـه او لقـب وهابی دادنـد. )نـدوی 1406: 18( از 
دیگر شـاخصه‌های سلفی‌گری شـاه عبدالعزیز دهلوی، خصومت و انزجار و 
دشـمنی او با شـیعیان اسـت که از این جهت، گوی سبقت را از پدر خویش 
ربـوده بـود، بـه طـوری کـه در آثار خـود بـه دور از مباحثـه و مجادله‌های 
علمـی، شـیعه را آمـاج تهمـت و افتـرا و ناسـزاگویی قـرار مـی‌داد. در این 
راسـتا کتاب تحفه اثنی عشـریه را علیه شـیعه نگاشـت که به دور از روش 
علمی، به گونه‌ای خارج از نزاکت علمی، به بدگویی و فحاشـی نسـبت به 
شـیعه می‌پردازد.1  شـاید وضعیتی که امروز در پاکسـتان وجود دارد، مولود 
چنین برخوردهایی در گذشـته توسـط رهبران اندیشه سلفی باشد. )علیزاده 
1- البتــه در برابــر ایــن کتــاب آثــار ارزشــمندی نگاشــته شــد، کــه مهمتریــن آنهــا عبقــات الانــوار نوشــته میــر 

حامــد حســین موســوی هنــدی اســت کــه بــه گفته‌هــای وی پاســخ می‌دهــد.
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موسوی، 1394: 77( 
3-9-6- مکتب »اهل حدیث «در شبه قاره و تداوم سلفی گری در شبه قاره

یکـی از گرایش‌هـای سـلفی‌گری در منطقـه‌ی شـبه قاره گرایـش »اهل 
حدیـث، اسـت البتـه مـراد از اهل حدیـث در اینجـا غیر از اصطلاح اهل 
حدیـث در صـدر اسلام اسـت«. بـه عقیـده برخی این گـروه یکـی از دو 
شـاخه‌ی نشـات یافته از مکتب فقهی ابوحنیفه اسـت مکتـب اهل حدیث 
کنونی پاکسـتان، شـاخه‌ای از مکتب اصلاحی شـاه ولی‌الله اسـت.»مولانا 
قمـر احمـد عثمانی« دربـاره‌ی وابسـتگی مکتب اهـل حدیث به اندیشـه 
اصلاحی شـاه ولی الله می‌گوید: افکار شـاه ولی الله تمامی شـبه قاره هند 
را تحـت تاثیر قرار دارد و شـمع آزادی تفکـر و اجتهاد که او برافروخته بود، 
منشـا پیدایش دو گروه جدید گردید. این دو گروه خود را منتسـب به شـاه 
ولـی‌الله می‌دانند: یکی جماعت اهل حدیث و دوم، جماعت علمای دیوبند. 
)عثمانـی؛1995؛95( چنانچه از نام اهل حدیث پیداسـت، آنان منابع فقه را 
به قرآن و سـنت منحصر می‌کنند و به همین دلیل، اجماع و آرای عالمان 
نخسـتین را به شـدت نقد می‌کننـد. به نظر قمر احمد عثمانـی، انتقادهای 
پیاپی اهل حدیث از عالمان پیشـین، قداسـت هزار ساله‌ی امامان فقه را از 
بیـن برده اسـت. این گروه با مراجعه بـه ظاهر احادیث و نقل گرایی مفرط، 
عقـل و جایـگاه آن را نادیده می‌گیرند. به گفته‌ی »احسـان الهی الظهیر« 

عالـم اهل حدیث:
»تقلیـد از علما و اندیشـمندان یک نسـل و یا یک مقطـع زمانی خاص، نه 
تنها جایز نیسـت، بلکه نادرست و اشتباه می‌باشد« )دسکوری،1990؛‌100(
اهـل الحدیـث در بحـث توحیـد بـه روش و سـنت شـاه ولـی الله دهلوی 
پـای بنـد بودند و از این رو شـرک را در هر لباسـی قبیـح و بدعت را امری 
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متناقـض با سـنت پیامبـر )ص( تلقی می‌کردند. البته تفسـیر آنهـا از اصل 
توحیـد بسـیار افراطی و سـخت گیرانه بود، به نحوی کـه هرگونه آداب در 
رسـوم رایج در بین مسـلمانان، مثل توسل، زیارت و ... را بدعت و متناقض 
با آموزه‌های دین و سـنت پیامبر )ص( می‌دانسـتند. به انحصار مطلق علم 
غیب برای خداوند معتقد بودند و اعمالی چون جشـن میلاد اولیا و بزرگان 
و زیـارت قبور را حرام می‌دانسـتند و بدعت به شـمار می‌آوردند. عقاید این 
گروه بسـیار به وهابیت نزدیک اسـت از جمله مهمترین مدارس این فرقه 
می‌توان به مدرسـه سـلفیه و محمدیه اشـاره کرد. )جبرئیلی، 1391: 303(.
چنیـن وضعیتی سـبب شـده اسـت، ایـن گروهها ماننـد وهابی‌ها نـه تنها 
شـیعه که مسـلمانان دیگر را نقد کنند. »اولیویه روا« در کتاب افغانسـتان 
و بیـداری جهـان اسلام در مـورد طلاب افغان کـه در مدرسـه‌های اهل 
حدیث درس خوانده بودند می‌نویسـد: »هنگام بازگشـت به افغانسـتان در 
مقابـل تصـوف و مذهب حنفی مبـاره کردند، مثلا زیارتگاههای محلی را 
تخریـب نمودنـد. حنفی‌ها معمـولا آن طلبه‌های اهل حدیـث را »وهابی« 
می‌نامیدنـد، لیکـن خـود طلبه‌ها خـود را »سـلفی« می‌گفتنـد. روابط آنها 
بـا ملاهای سـنتی حنفی متشـنج شـد و بـه برخوردهای مسـلحانه محلی 
انجامیـد«. )اولویه روا،1369؛124( درباره اعتقادات و اندیشـه جمعیت اهل 

حدیث در منشـور آن اینگونه توضیح داده شـده اسـت:
»جمعیـت اهـل حدیث معتقد اسـت که حاکـم مطلق این جهـان از لحاظ 
تکوینـی و تشـریعی خداوند متعال اسـت از اینـرو بر بنـدگان خداوند لازم 
اسـت که در تمام زندگی تابع تعلیمات و هدایت‌های خداوند بوده و آخرین 
برگزیده آن حضرت پیامبر گرامی اسلام را پیشـوای خویش بدانند. در این 
تردیدی نیسـت که کشـور خداداد پاکسـتان بر مبنای همین باور به وجود 
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آمـده اسـت: بنابراین لازم اسـت قانون و آیین کشـور مسـتقیما براسـاس 
کتـاب و سـنت و عملکرد خلفای راشـدین تدویـن گردد. )عارفـی، 1382: 

.)116
جمع بندی فصل؛

در ایـن فصـل ابتدا،ریشـه های شـکل گیری سـلفی گـری در اسلام و به طور 
خاصه شـبه قاره هند بررسـی گردید.برای برررسـی ورود اندیشـه های سلفیه در 
اسلام از زمـان احمـد بن حنبل و سـپس،ابن قیـم جوزیه و ابـن تیمیه و محمد 
بـن عبدالـواب و در حـوزه مورد مطالعه »در شـبه قـاره«از زمان احمد خان سـر 
هنـدی و سـپس در قـرن دوازدهـم و دز زمان»شـاه ولـی الله دهلـوی« که هم 
زمـان بـا محمد بـن عبدالوهاب و در یک مکان تحصیل نموده اند؛مورد بررسـی 
قـرار گرفـت.در این فصـل با اسـتفاده از چارچوب نظـری مـورد مطالعه»نظریه 
یادگیـری اجتماعی«کـه رفتار خشـونت گرا و افراط گرایـی را حاصل تحت تاثیر 
قرار گرفتن فضای تعلیماتی و آموزشـی  می دانسـت،ورود اندیشـه های سـلفی 
گری در شـبه قاره هند و تحت تاثیر قرا گرفتن شـاه ولی الله در محیط تعلیمی 
و تحصیلـی در مدینـه و هـم مکتب بودن با محمد بن عبدالوهاب مورد بررسـی 
قـرار گرفـت و پس از رجعت شـاه ولـی الله از مدینه به هند آن آمـوزه هایی که 
از اسـاتید خـود که تحـت تاثیر اعتقادات ابن تیمیه بودند ؛فـرا گرفته بود؛ در بین 
مردم شـبه قاره تبلیغ نمود و این چنین نخسـتین آموزه های سلفیه در هند،ورود 
پیدا کردپس از شـاه ولی الله،فرزندش شـاه عبدالعزیز و نوه اش شـاه اسـماعیل 
و بـه همیـن ترتیب تا زمان تشـکیل دارالعلوم دئوبندیه »بر اسـاس همان نظریه 
یادگیـری اجتماعـی کـه رفتار و اندیشـه ها را حاصل تعلیمـات و آموزش ها می 
دانسـت«این عقاید شـاه ولی الله که نسـخه بدل ابن تیمیه بود را در بین مردم 

شـبه قاره تبلیغ نمودند.
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4-1- ریشه‌های تاریخی شکل‌گیری مکتب دیوبندیه
پـس از واقعـه »بالاکـوت« و کشـته شـدن احمدبـن عرفـان بریلـوی1  و 
اسـماعیل دهلـوی، کـم کـم صـف بنـدی و تقابـل دو جناح اهـل حدیث 
)مخالفـان تقلیـد( و حنفیت )موافقان تقلید( در هند بیشـتر شـد و تعصبات 
مذهبی آنها رو به فزونی نهاد در این میان نذیر حسین دهلوی، از شاگردان 
با واسـطه شـاه ولی الله دهلوی گرایش به حدیث و دوری از تقلید ابوحنیفه 
را در پیـش گرفـت او در ایـن بـاره مکتب اهـل حدیث را در هند تاسـیس 
کـرد و در نتیجـه مخالفت‌هـا به اوج خود رسـید. در کنار ایـن افراد، حضور 
صدیـق خـان قنوچی در هند، از شـاگردان با واسـطه شـوکان یمنی، تاثیر 
بسـزایی داشـت کـه از او آثـار زیـادی اهل حدیـث و سـلفی‌گری بر جای 
مانده اسـت.از سویی دیگر رشید احمد گنکوهی و ملامحمد قاسم نانوتوی 
از شـاگردان عبدالغنی مجددی2 ،در مسـیر تقویت مذهبی حنفی و با شـعار 
» مبارزه با بدعت و خرافات و تقویت روحیه جهاد، مدرسـه ای در روسـتای 
دیوبنـد3 بنـا کردنـد. این مدرسـه کار خود را با یک دانشـجو به نام محمود 
حسـن و یـک اسـتاد به نـام مولوی قاری محمـود در زیر سـایه درختی در 
مسـجد تشـتی در سـال 1283 ق/ 1867 م آغاز کرد و تحت نظارت رشید 
احمـد گنگوهـی و مدیریت ملاقاسـم نانوتـوی بود. فعالیت علمی مدرسـه 
بـا گـذر زمـان پیش رفـت و رفته رفتـه دارای عمارت های زیاد، مسـاحت 
گسـترده و دانشـجویان و استادان بی شـمار شد. روش دینی و ملی مدرسه 
آن چنـان پیـش رفـت که در ردیف مدرسـه هـای مذهبی عربی در آسـیا 

1- بریلــوی ؛یــک فرقــه صوفــی مشــرب اســت کــه در دروره اســتعمار بریتانیــا در هنــد پیــدا شــد.این فرقــه در 
دوســتی و تقــدس پیامبرانــو اولیاء،خصوصــا پیامبــر آخرزمان)ص(افــراط و زیــاده روی مــی نماینــدو بــه آنــان 

صفاتــی را نســبت مــی دهنــد کــه ایشــان را از بشــربودن ،بالاتــر مــی بــرد.
2- او از شاگردان مبارز شاه عبدالعزیز دهلوی، استاد ملاقاسم نانوتوی موسس دارالعلوم دیوبند است.

3- این شهر در نود مایلی شمال دهلی و از شهرهای ایالت سهارنپور می باشد.
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جـای گرفت )کتـاب النمر،1347 : 42- 46(ریشـه های تاریخی تأسـیس 
مکتب دیوبند به قیام سراسـری مسـلمانان هند علیه اسـتعمارگر انگلستان 
در 1273 هــ. ق / 1857 م و تأثیـر تعالیـم دینـی شـاه ولـی الله دهلوی و 
فرزنـدش » شـاه عبدالعزیـز دهلـوی« و نیـز حرکت جهادی »سـید احمد 
بریلـوی« بـاز می گردد که در نتیجـه آن گروهی از علمای مسـلمان هند 
درصدد برآمدند تا مدارس دینی ای تأسـیس کنند که از حکومت انگلیسـی 
هند مسـتقل باشـند و دارالعلوم دئوبند نخستین مدرسه ای است که در پی 
ایـن تصمیم ایجاد شـد. این مدرسـه بـرای ترویج تعالیم مکتب شـاه ولی 
الله دهلوی بنیان نهاده شـد و ادامه جریان مدرسـه »رحیمیه« دهلوی بود. 

)ثبوت،1375.؛77(
بـه ایـن ترتیـب زمـان پیدایش ایـن نهضـت بـه دوره حاکمیت اسـتعمار 
انگلسـتان بر هند در نیمه دوم سـده سـیزدهم هجـری )نوزدهم میلادی( 
بـاز مـی گردد، که به عنـوان ایدئولوژی اصلاح طلب بـا هدف دمیدن روح 
تـازه ای در کالبـد جامعـه مسـلمانان هنـد ظهور کـرد و بعدهـا به صورت 
نهضـت سیاسـی و مرکـز آزادی خواهی مسـلمانان هند درآمـد و علاوه بر 
شـبه قاره، در تحولات سیاسـی و اجتماعی آسیای مرکزی و آسیای جنوب 
شـرقی نیـز نقـش دینـی و فرهنگی گسـترده ای ایفا کرد. ایـن نهضت به 
دلیل آنکه در بسـتر اسلام سـنی )حنفی( شـکل گرفته بود، گاه با اندیشه 
شـیعی در تعـارض قرار مـی گرفت، به طـوری که جدی تریـن و انتقادی 
ترین مواضع علمای اهل سـنت شـبه قاره در برابر عقاید و اعمال شـیعیان 
 )Ahmad .1964 : 65( .امامیـه« در آرای علمای دئوبندیه دیده می شـود«
بازمانـدگان شـاه ولی الله در سـال 1857 یک قیام سراسـری و عمومی را 
علیـه انگلیسـی هـا آغاز می نمایند که به شکسـت منجر می شـود. بعد از 
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ایـن قیام اسـت کـه جنبش اسلامی هند به دو شـاخه عمده تقسـیم می 
شـود؛ گروهـی خط جهاد را برای خویش الگو قـرار دادند که همان پیروان 
جنبـش دیوبنـدی بودنـد و گروهـی کـه بـه رهبـری »سرسـید احمدخان 
هنـدی« راه مـدارا و همزیسـتی مسـالمت آمیز را با انگلیـس در پیش می 
گیرند و در این راسـتا مکتب علیگر را بنیان می گذارند. )امان، 1393: 61( 
»دیوبندیسـم« ماهیتـاً جنبشـی فرهنگـی –عقیدتـی اسـت کـه از آغاز به 
اقتضای شـرایط حاکـم با گرایش های جهادی همراه شـد. به تعبیر دیگر، 
این مکتب در سـیر تکاملی خود به تئوریزه کردن »جهاد« به عنوان یگانه 
راه جبران عقب ماندگی مسـلمانان شـبه قاره اقدام کرد. مهم ترین رویداد 
تاریخـی که به شـکل گیری دیوبندیسـم و بـاور جدی به »جهـاد« منجر 
شـد، شکست قیام مسـلمانان در سال 1857 م بود که علیه بریتانیا صورت 
گرفـت. در نتیجـه این شکسـت، امپراتوری مغولان مسـلمان فروپاشـید و 
ایـن سـوال مطرح شـد که چرا مسـلمانان قـدرت خود را در هند از دسـت 
داده اند؟ آنها که در شـورش سـال 1857 م دسـت داشـتند، پس از تعمق 
درباره علل شکسـت قیام، به این نتیجه رسـیدند که ضعف مسـلمانان و نه 
قـدرت انگلیـس عامل اصلی بوده اسـت. لـذا آنها برای جبـران این ضعف 
مدرسـه مذهبی دیوبند را تأسـیس کردند تا با تقویت بنیان های مذهبی و 
اعتقادی مسـلمانان باور و اندیشـه جهاد را نیز تقویت کنند و از این طریق 
مسـلمانان را به جایگاه و قدرت سـابق خود بازگردانند. )سـجادپور، 1386: 

 .)13 -12
محمـد قاسـم نانوتـوی کـه در سـال 1867 م اقـدام به بنیان گـذاری این 
مکتـب کـرد از پیـروان و شـاگردان مکتب شـاه ولـی الله دهلـوی بود که 
تفکـرات قـوی جهادی علیه اسـتعمارگران داشـت. رهبران ایـن مکتب در 
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»دیوبندیسم« باهدف تربیت مجاهد در مدارس خود بر محوریت فراگیری 
آیـات جهاد و انتشـار اسلام بـا اتکا به بـاور جهادگرایانه، تاکیـد می کرند. 
چنانکه گروهی از علمای متقدم دیوبندی در رأس سـپاهی از مسلمانان در 
شهرسـتان مظفرنگر» اتراپرداش« وارد جنگ با انگلیسـی ها شدند. مولانا 
محمدقاسـم ناناتوی موسـس دارالعلوم دیوبند که در آن زمان بیست و پنج 
سـال داشـت؛ فرمانده کل سـپاه بود و مولانا رشـید احمد کنگوهی همکار 
وی مسـئول گردآوری سـپاه و بسـیج نیروها گشـت. این سـپاه مسلمانان 
با قشـون انگلیسـی در روسـتای شـاملی در مظفرنگر تلاقی کردند که به 

شکسـت انگلیسـی‎ها انجامید ) محمد میـان، 1392، ج 6 : 22( 
بـه طـور خلاصه مکتـب دیوبندیه با الهام از اندیشـه های شـاه ولی الله و 
عبدالعزیـز دهلـوی جهت مقابله با اسـتعمار انگلیس شـکل گرفت. موقعی 
کـه هند زیر سـلطه اسـتعمار انگلیس قرار گرفت، علمـای آن منطقه علت 
تسـلط کفار )استعمار انگلیس( بر مسـلمانان )هندوستان( را بررسی نمودند 
و به این نتیجه رسیدند که به دلیل دور شدن از آموزه های سلف و پیروی 
نکـردن از دسـتورات صحابه و پیامبر)ص(، به زیر سـیطره کفـار رفتند. به 
همیـن دلیـل در روسـتای دیوبندیـه، دارالعلوم دیوبند جهـت آموزش دینی 

بـزرگان گذشـته و چگونگـی غلبه بر کفار از طریق جهاد شـکل گرفت.
4-2-خاستگاه دئوبندیه

دئوبندیه منسـوب به مدرسـه دارالعلوم دیوبند است.)دیوبند(شـهر کوچکی 
اسـت از توابع»سـهارنپور«در نـود مایلـی شـمال شـرقی دهلـی از توابـع 
ایالت»اوتارپرداش«با مرکزیت شـهر تاریخی لکهنو1 که به سـبب تاسیس 
مدرسـه دارالعلـوم در آن در اواخـر قـرن سیزدهم،شـهرت جهانـی یافـت.

1- luaknow
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این مدرسـه»دیوبندیه«در 15 محرم 1282 به دسـت شـیخ محمد قاسـم 
نانوتـوی و بـا همکاری شـیخ احمد گنگوهی تاسـیس شـد.از نظر مذهبی 
و اعتقادی،علمـای دیوبنـد، فرقـه ای از اهل سـنت و جماعت،پیرو مذهب 
فقهی حنفیه مکتب کلامی ماتریدی،اشـعری هسـتند و در سیر و سلوک از 
طرق گوناگون صوفیه همانند چشتیه،سهروردیه،نقشـبندیه و قادریه پیروی 
مـی کنند.از نظر فکری،دیوبندیان بیشـتر با شـاه ولـی الله دهلوی)متوفای 
1176 ه ق(وابسـتگی دارند و اندیشـه های او را معیار اصلی در فهم ،نشـر 
و تعلیـم کتـاب و سـنت می داننـد.در اصول فقه،مقلد شـیخ محمد قاسـم 
نانوتـوی و در فروعـات فقهی از رشـید احمـد گنگوهی،پیـروی می کنند.

)طالب الرحمـن،.1419.؛9(
 خاسـتگاه تفکر دیوبند مدرسـه ای به نام »دارالعلوم« که در منطقه دیوبند، 
در ایالت اوتراپرادش هند، میان شـهرهای مظفرنگر و سـهارانپور قرار دارد. 
ایـن شـهر با دهلی 100 مایل و با شـهر سـهارنپور 20 مایـل، فاصله دارد. 
دارالعلـوم در روز پانزدهـم محـرم الحـرام سـال 1283 مصادف با سـی ام 
می 1886 تأسـیس شـد. تعداد فارغ التحصیلان این مدرسـه در دوره سال 
هـای 1293- 1285 ق، پانـزده نفـر و در دوره سـال هـای 1329- 1321 
ق بـه 395 نفـر و در سـال هـای 1350- 1341 ق ، بـه 949 نفر افزایش 
یافـت. )هـاردی، 1369 : 233( از یـک قـرن بـه ایـن سـو، دیوبنـد مرکز 
علـوم و معـارف فرهنـگ دینـی بـوده اسـت. از آنجا که موسسـان مکتب 
دیوبند فعالانه در قیام 1857 م شـرکت کرده بودند آن شـهر مظهر روحیه 
مقاومت نسـبت به تسـلط حکومت بریتانیا و فرهنگ غربی درآمده اسـت. 

)امان، 1393: 70( 
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4-3-بنیانگذاران و افراد تأثیرگذار مکتب دیوبند
 تولد مکتب دیوبند را نمی توان به یک فرد نسـبت داد. این مکتب، مولود 
حرکتی جمعی و گروهی اسـت و از نظر فکری نیز مولود ایده های فکری 
گذشـتگان اسـت. امـا از آنجـا که ایـن تفکر با تأسـیس مدرسـه دارالعلوم 
دیوبند آغاز می شـود، موسـس این مدرسه از روی مسـامحه بنیانگذار این 
مکتب شـمرده می شـود. مؤسـس دارالعلـوم دیوبند، مولانا »محمدقاسـم 
نانوتـوی«1  )1297 -1248 ق( اسـت کـه چهره های سرشـناس دیگری 
همانند مولانا »رشید احمد گنگوهی« )1323- 1244ق ( ، مولانا »محمد 
یعقـوب نانوتـوی« )1297- 1249 ق( »ملامحمـود دیوبنـدی«، مولانـا 
»رفیع الدیـن دیوبندی«، »ذوالفقار علی دیوبندی«، مولانا »فضل الرحمن 

دیوبنـدی« و ... در اعتلای آن کمک کردند. )اکبرشـاه ، 1364 : 4( 
گفته اند که مولانا محمد قاسـم در عالم رویا دید که بر بام کعبه ایسـتاده 
و چشـمه هایی از انگشـتانش جاری اسـت، تا آنجا که آب آن تمام جهان 
را فرا گرفت. این مدرسـه نیز در کنار چشـمه و زیر درخت انار افتتاح شـد 
که برخی آن را تأویل خواب مولانا محمد قاسـم شـمرده اند.)محمد طیب 
قاسـمی؛1382؛19( در فصـل آینـده در مـورد خـواب دیـدن ملاعمر رهبر 
طالبان و تشـابه خوابش جهت اجرای امارت اسلامی و اعلام رسالت الهی 

بـه او، بـا تأویل خواب محمد قاسـم نانوتوی توضیح داده می شـود. ( 
در ادامـه برای آشـنایی با شـخصیت هـای این جریان، زندگـی نامه برخی 

چهـره های سرشـناس مکتب دیوبنـد می آید.

1- Nanootwy
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4-3-1شیخ الاسلام علامه شیر احمد عثمانی

علامـه شـبیر احمد بن مولانا فضـل الرحمن عثمانی در سـال 1305 ه ق 
دهـه محرم چشـم بـه جهان گشـود.او مدتی بـه عنوان رئیس المدرسـین 
حـوزه ی علمیـه مسـجد فتح پور دهلـی انتخـاب گردید،چـون وی بیانی 
شـیوا و قلمـی روان و تفهیمـی جالـب داشـت؛علمای دارالعلـوم دیوبند بر 
آن شـدند کـه مجـدآ،اوررا جهت تدریـس به دارالعلـوم دیوبند فـرا خوانند.

حضرت علامه هنگام نهضت آزادی پاکسـتان،جهت تقویت حزب»مسـام 
لیگ«بـه شـهرهای بزرگ هنئدوسـتان مسـافرت نمـود و سـخنرانی می 
کـرد ومـی فرمود؛»شـرکت کـردن در ایـن نهضـت آزادی بـر مسـلمانان 
،بسـیار لازم و ضـروری اسـت؛ که بـر اثر آن مسـلمانان متحد شـده و در 
ایـن همـگام شـوند.«وی نهایتآ در سـال 1949 م 13 دسـمبر ،فوت نمود.

)ارشـد،1395؛102-104(
4-3-2-شیخ الهند،مولانا محمود الحسن

محمود الحسـن، نخسـتین شـاگرد مکتـب دیوبند و از بـزرگان این مکتب 
شـمرده می شـود وی در سـال 1268 در شهر بریله هندوستان به دنیا آمد. 
وی در ایـام طفولیـت بـه مدرسـه دیوبند آمد. اسـاتید وی عبارتنـد از : ملا 
محمـود دیوبنـدی ، مولانا سـید احمد دهلـوی و محمد یعقـوب نانوتوی . 
در سـال 1288 به عنوان اسـتاد در همین مدرسـه به تدریس پرداخت. وی 
در طریقـه صوفیه، از رشـید احمد گنگوهی، اخذ طریقـت کرد. وی پس از 
احمد دهلوی، در سـال 1305 به ریاسـت مدرسـه دارالعلوم دیوبند منصوب 
شـد که تا سـال 1333 ق ادامه یافت. در دوران محمود الحسـن، دارالعلوم 
گسـترش بسـیار یافت و توانسـت شـاگردان مشـهوری را تربیت نماید که 
برخـی از آنـان نیز در دوران مبارزه با اسـتعمار انگلسـتان، فعال بودند. خود 
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وی نیز در امر مبارزه با اسـتعمار انگلسـتان ، نقش اساسی ایفا کرد و مدتی 
را بـه همین سـبب به زندان رفـت. )همان : 18( 

4-3-3-شیخ المشایخ، مولانا خلیل احمد سهارانپوری

مولانا خلیل احمد در سـال 1269 ق. در روسـتایی نزدیکی سـهارانپور هند 
به دنیا آمد در دومین مدرسـه مهم دیوبندی ها، مظاهر العلوم در سـهانپور 
بـه تحصیل پرداخت. حدیث را نزد مدیر مدرسـه، محمد مظهرنانوتوی فرا 
گرفت و علوم ادبی را نزد شـیخ فیض الحسـن سـهارانپوری تلمذ کرد. وی 
شـرحی بر سـنن ابی داود به نام بذل المجهود فی سـنن ابی داود دارد که 
بـه یاری شـاگردش »محمـد زکریای کاندهلـوی« تألیف کـرد. همچنین 
کتـاب المهنـد علی المفند کـه در حقیقت چکیده اعتقـادات مکتب دیوبند 
مـی باشـد، به وی منسـوب اسـت. وی همچنیـن دو کتاب به نـام مطرقه 
الکرامه فی مرآه الامامه و هدایات الرشـید الی افخام العنید دارد که هر دو 

در ردّ عقاید شـیعیه امامیه اسـت. )همان : 45( 
4-3-4-شیخ الاسلام، مولانا حسین احمد مدنی

وی در سـال 1296 ق بـه دنیـا آمد. علـوم مقدماتی را در توابـع فیض آباد 
هنـد گذرانـد و در سـال 1309 ق به دیوبنـد مهاجرت کـرد. در آنجا هفت 
سـال بـه تحصیـل پرداخت. در سـال 1320 ق. به مدینه منـوره رفت و در 
آنجا به تدریس حدیث و تفسـیر و فقه پرداخت. وی نیز دسـتی در سیاست 
داشـت و همراه با شـیخ الهند، مدتی را در زندان گذراند. وی قریب بیسـت 

سـال ریاسـت »جمعیت العلما هند« را به عهده داشـت. )همان، 95( 
4-4-عقاید فکری و مذهبی مکتب دیوبند

 علمـای مکتـب دیوبنـد، خود را در فقه پیـرو ابوحنیفـه و در کلام پیرو 
ماتریـدی مـی داننـد برخـی از مهـم تریـن دیدگاه هـای آنان کـه موجب 
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نزدیکـی آنهـا بـه سـلفی ها می شـود ، عبارت انـد از : 
4-4-1- مولدالنبی )ص(

بـه اعتقـاد دیوبنـدی ها جشـن مولـد النبی بدعت اسـت. همچنیـن برای 
اتقـان مدعـای خود دلایل مـی آورند؛ از جملـه اینکه این مراسـم معمول 
همراه با لهو و لعب اسـت؛ برای نمونه از آلات موسـیقی اسـتفاده می شود 
و زن و مرد به صورت مختلط در آن شـرکت می کنند. »مفتی محمدتقی 

عثمانـی« رئیس مدرسـه دارالعلـوم کراچی می گوید: 
» اگـر مجلسـی بـرای بیان سـیره نبی اکرم برگزار شـود، بسـیار مناسـب 
اسـت، اما تشکیل جلسـه و پرداختن تنها به ذکر حوادث روز ولادت پیامبر 
اکـرم آن هم در روز مشـخصی، نوآوری در دین اسـت و نـوآوری بدعت و 
حـرام اسـت و از آنجـا که امروزه بیشـتر جلسـات مولد النبی از این دسـت 

اسـت، علمـای معاصر دیوبند ایـن امر را بدعت شـمرده اند« .
رشـید احمد گنگوهی در پاسـخ اسـتفتای »آیا گرفتن مراسـم میلاد برای 
پیامبـر بـدون شـادی و پایکوبی جایز اسـت؟« مـی گوید، گرفتن مراسـم 

ولادت بـه هر شـکل ممکن حرام اسـت. 
همچنیـن در این زمینه مفتی »کفایت الله دهلوی« در فهرسـت بدعت ها 

گوید:  می 
»هـر بدعـت نوعی گمراهی اسـت و هر گمراهی آدمی را به سـوی جهنم 
پیـش خواهـد بـرد. یکـی از مـوارد آن برپایی مجالس جشـن و سـرور در 

سـالگرد تولـد پیامبـر)ص(، ائمه و غیره اسـت«. )دهلـوی،1380 : 163( 
چنیـن قرائتی از بدعت و مشـخصاً دیدگاهی نسـبت به مولـد النبی قرائتی 

اسـت که در اندیشـه وهابیت نیز مشـاهده می شود. 
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4-4-2- توسل

از دیدگاه مکتب دیوبندیه ، توسـل شـرک اسـت، به گفته ی »غلام خان« 
یکی از علمای دیوبند نسـبت به کمک خواسـتن از غیرخدا می گوید: 

»چگونـه کسـی مـی توانـد نیازهای انسـان را مرتفـع کند و سـختی ها را 
از میـان ببـرد؟ کسـانی که چنین اعتقادی داشـته باشـند، بی شـک و حقاً 
مشـرک و کافـر هسـتند. آنها حتـی نمی توانند بـا مسـلمانان ازدواج کنند 
و کسـانی کـه عقایـد ایـن افـراد را مـی داننـد و آن هـا را کافر و مشـرک 
نمی شـمارند. خود به همان درجه مشـرک هسـتند.« )غلام خـان، 1363 
: 147( در کتـاب »تقویـه الایمان«دهلوی از قول،اسـماعیل بلاکوتی نقل 
شـده اسـت که: » بیشـتر مردم از پیامبران، ائمه، شهدا، فرشـتگان و ... در 
مشـکلات و سـختی کمـک می خواهنـد و گاه نذر و نیاز بـرای آنها انجام 
می دهند... چنین افرادی آلوده شـرک می شـوند. کسـی که چنین کسـی 
را بخواند و از او کمک بخواهد ... مانند مشـرکین قبل از اسلام می شـود 
و چنیـن کسـی شـبیه ابوجهل اسـت... او بخاطر شـریک کردن کسـی با 
خدا کافر و مشـرک محسـوب می شـود چه شـریک آنها پیامبران باشند یا 

اولیـای خدا یا شـهدا و ...« )دهلـوی : 2003(  1
4-4-3- تمجید از وهابیت

ارتباط تنگاتنگ و فشرده ای در حوزه اندیشه بین مکتب دیوبند و وهابیت 
وجـود دارد. رشـید احمد گنگوهی از بزرگان دئوبنـد در مورد عقاید وهابیان 

می گوید: 
» کسـی کـه از محمدبـن عبدالوهاب پیروی کند، وهابی نامیده می شـود. 
1- شــاه اســماعیل دهلــوی د رکتاب»تقویــه الایمــان« کــه ابوالحســن نــدوی ایــن کتــاب را بــه عربــی ترجمه 
کــرده اســت. و در دمشــق انتشــارات،دار وحــی القلــم بــه چــاپ رســانده؛که ایــن کتــاب بــه »التوحیــد« محمــد 

بــن عبدالوهــاب شــهرت دارد.
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عقایـد وهابـی ها صحیح و شایسـته اسـت از این رو بیشـتر کسـانی که از 
محمـد بن عبدالوهاب پیروی می کنند انسـان های شایسـته ای هسـتند. 
وی در مـورد محمـد بن عبدالوهاب نیز می گوید: » او مردی صالح اسـت 
که با  اعتنا به مذهب حنبلی و حدیث، با بدعت و شـرک مبارزه می کرده 
اسـت.« )اسـعدی ، 2000 : 337( خلیل احمد سهارنپوری از علمای دیوبند، 
بعـد از برقـراری روابطی با شـیخ عبدالله بن بلهید »قاضـی القضاه( مدینه، 

در نامه ای به یکی از دوسـتان خود می نویسـد: 
» معتقـدم کـه حکومـت سـعودی در دنیـای امروز بـه اجرای دین اسلام 
متمایـل اسـت و در فعالیت ها و طرح هـای خود با اخلاص عمل می کند. 
سـلطان عبدالعزیز بن سـعود، طبعاً انسـانی متدین و شـخصیتی دانشـمند 
و بردبـار اسـت، امـا نارضایتی جمهور مسـلمانان از ایـن حکومت به علت 
خراب کردن ضریح قبور که جاهلان آن را اسـاس دین و عقیده خود قرار 
داده بودنـد؛ بـه نظـر ما هـم تخریب آن واجب اسـت و حکومت سـعودی 
هـم بـا فتـوای علمای مدینه منـوره آن را انجـام داده اسـت. )همان، 740 
– 741( البتـه علمـای وهابـی نیز کوشـش کرده انـد تا به علمـای دیوبند 
نزدیک شـوند، چنان که شـیخ عبدالله بن صالح الصقر نماینده وزارت امور 
اسلامی و اوقات عربسـتان، در بازدید از مدرسـه دیوبند تأکید می کند که 
کشـور عربسـتان برادر شماست و خادم الحرمین الشریفین – ملک فهد- و 
برادرش امیرعبدالله و بقیه آل سـعود از شـما هستند )رحیمی، 1384: 114( 
حتـی علمـای دیوبند در سـتایش از محمـد عبدالوهاب تا آنجـا پیش رفته 
انـد کـه محمد منظـور نعمانی )از مورخـان و مصنفین برجسـته دیوبندی( 
، کتابـی در تمجیـد و دفـاع از محمـد بیـن عبدالوهاب با عنـوان »دعایات 
مکشـفه ضد الشـیخ محمد بن عبدالوهاب« به رشته تحریر درآورد. وی در 
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این کتاب می نویسـند: 
» مطالعـه و تحقیـق تالیفات شـیخ محمد بـن عبدالوهاب ایـن حقیقت را 
روشـن مـی کنـد کـه هـدف از جنبش محمـد بـن عبدالوهاب دعـوت به 
توحید حقیقی و تمسـک به سـنت پیامبر و جهاد فراگیر علیه انواع شـرکت 
و بدعـت و ارائه اسلام در همان شـکل و صورت حقیقـی و اولیه آن بوده 

است. )اسـعدی، 2000: 57( 
همانطـور کـه از مواضع علمای دیوبند مشـاهده شـد، عقایـد وهابیت تاثیر 
بـه سـزایی در مواضـع و عقایـد فکری و عقیدتی دئوبندیه داشـته اسـت و 
ضدیت و مخالفت با شـیعه، فصل مشـترک وهابیت و دئوبندیه می باشـد.  
ابولحسـن ندوی مدیر دارالندوه لکهنـو، و از علمای دئوبند مجموعه ای به 
نـام رجـال الفکر و الدعوه فی الاسلام دارد که در جلد »خاص حیاه شـیخ 
الاسلام الحافظ احمد بن تیمیه« به ابن تیمیه اختصاص دارد. وی در این 
کتـاب او را یکـی از مهـم ترین ارکان مبارزه با خرافات و اوهام و شـرک و 
بدعت می شـمارد و نقشـی احیاگرانه برای او قائل می شـود وی که یکی 
از چهـره هـای ایدئولوگ معاصر مکتب دیوبند1  اسـت، در مورد محمد بن 

گوید:  عبدالوهاب می 
» دعـوت شـیخ محمد بن عبدالوهـاب و جهاد و تلاش بسـیارش ، دعوت 
بـه توحیـد خالـص و نفی مظاهر شـرک و پیروی از تقلیدهـا و زنجیرهای 
جاهلیـت بـود. و هرگز نمی توان تاثیر و نقش حرکت وی را منکر شـد... « 

)نـدوی،،1996- ج 4: 306- 307( 

1- وی مدیر یکی از بزرگ ترین مدارس دیوبندی در لکهنو هند بود.
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4-4-4-رویکرد ضد شیعه مکتب دیوبند

 روابط دیوبندها با شیعه در چند مورد خلاصه می شود: 
1- تألیفات

پس از تأسـیس مدرسـه دارالعلوم دیوبند، به پیروی از شـاه ولی الله و شـاه 
عبدالعزیـز دهلـوی، این رویکرد ضد شـیعی کنـار نرفـت و در ادامه کتاب 

های فراوان علیه شـیعه نوشـته شـد؛ از جمله : 
کتاب»هدیه الشـیعه« ملامحمد قاسـم نانوتوی، هدایه الشیعه رشید احمد 
گنگوهـی، هدایـات الرشـید و مطرقـه الکرامـه خلیل احمد سـهارنپوری از 
مهـم ترین کتاب هایی اسـت که بـه عنوان منبع و مآخذ بـرای دیوبندیان 
بر ضد شـیعه به شـمار مـی آید. )عثمانـی، 1393: 2( دیوبندیـان افزون بر 
ایـن کتـاب هـا، آثـار دیگری در رد شـیعه نوشـته اند کـه از ایـن میان به 
کتاب های مقالات مختلفه مقام صحابه پر از حسـین احمد مانی، کشـف 
التبلیس به قلم ولایت حسـین، ارشـاد الشـیعه سـرفرازخان صفـدر، ارتداد 
شـیعه از عبدالشـکور لکنوی، انقلاب ایران و خمینی نگاشته محمد منظور 
نعمانی، ابطال اصول الشـیعه بالدلائل العقلیـه و النقلیه رحیم الله بجنوری، 
حقیقه الشـیعه تألیف شـیخ رشـید احمد لدیانوی و بطلان عقاید الشـیعه و 
صورتـان متضادتـان لنتایج جهود الرسـول الأعظم از ابوالحسـن ندوی یاد 
کـرد که نشـان گـر مخالفت این مکتب با مذهب شـیعه اسـت )قاسـمی، 

 )233 : 1420
2- فتاوا علیه شیعه

در مجموعـه فتـاوای علمـای دیوبند، بخشـی مربـوط به ارتداد و شـرکت 
گـروه هـا، گرایـش ها و مذاهـب مختلف مقوله تکفیر تشـیع و شـیعه نیز 
یکـی از مواردی اسـت که در میان این مجموعـه فتوایی به وفور دیده می 
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شـود کـه در ذیل به مواردی از آنها اشـاره می شـود. 
در یـک فتـوای جمعـی که بـه امضای شـانزده نفـر از مدرسـان و علمای 
دارالعلوم دیوبند رسـیده اسـت: » شـیعه ها و روافض، فرقه های متعددی 
هسـتند و دارای عقایـد گوناگـون باطلـه مـی باشـند. تکفیر بعضـی مانند 
اثناعشـریه واجـب اسـت ، لـذا ازدواج با آنـان جایز نیسـت و متارکه جمیع 
مراسـم اسلامیه ضروری اسـت« »کفایت الله« مفتی اعظـم دیوبند هند، 
می گوید : » اهل تشـیع واقعاً کافرند! زیرا آنها علاوه بر قذف ام المومنین 
و سـب شـیخین، قائل به تحریف قرآن نیز هسـتند« )دهلوی، ج5: 179(1 
4-5-اندیشه های سیاسی مکتب دیوبندیه در مورد حکومت

 علمای دیوبند با انتقاد از نظام جمهوری در موارد متعدد از حکومت فردی 
حمایت نموده اند. درحالی که مراد آنها از حکومت فردی، حکومت اسلامی 
نمونـه ای اسـت که به حکمـران او امیرالمومنین یا خلیفـه وقت گفته می 
شـود. از همین سـبب ، علمای دیوبند حکومت فردی را مورد قبول اسلام 
مـی داننـد. در چنیـن حکومتی، طبـق روال جمهوری، مجلـس مختار کل 
نیسـت و احکام نهایی تا حد زیادی در اختیار خلیفه یا امیرالمومنین اسـت. 
مسـئله مهم این اسـت کـه انتصاب خلیفه یـا امیرالمومنین بنابـر وراثت و 
اهرم های فشـار نمی‎باشـد، بلکه به وسیله انتخاب اهل حل و عقد صورت 

می‎پذیرد.« )عثمانی، 1381: 46( 
) ایـن امر با انتخاب رهبر طالبان توسـط شـورای اهل حـل و عقد و اختیار 
تـام ملاعمـر رهبـر طالبـان در وضـع و اجـرای قوانین در جامعه اسلامی 
تشـابه دارد و نحـوه انتخـاب و حـوزه اختیـارات خلیفه در امارت اسلامی 

طالبـان، نشـأت گرفته از این آمـوزه مکتب دیوبندیه اسـت.(
1- مجمــوع فتــاوای دارالعلــوم »دیوبنــد«در 14 جلد،توســط دارالاشــاعت اردو بــازار کراچــی پاکســتان،به چــاپ 

رســیده اســت.
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 همچنیـن اقـدام خلیفـه یـا حکم او و هر قانونـی که قابل اجـرا بداند، باید 
تابـع قـرآن و سـنت باشـد. نظر به عقایـد علمـای دیوبند هر نـوع فعالیت 
سیاسـی بایـد در چارچـوب شـریعت صـورت گیـرد. بـرای دسـت یابی به 
مقاصد سیاسـی از دسـت دادن و نادیده گرفتن کوچک ترین حکم معمولی 
دین هم جایز نیسـت و این مهم زمانی ممکن اسـت که فعالان سیاسـی 
بـا اخلاص و صرفـاً برای خدا و فقط برای سـربلندی دین حـق و به نیت 
حصـول رضـای خداونـد فعالیت کننـد و فقط حصول جـاه و جلال مطمع 

نظرشـان نباشـد. )امان، 1393: 109(
علمـای دیوبنـدی معتقدند در دوران فعالیت سیاسـی، هر اقـدام و تدبیری 
را بایـد با مقیاس شـرع سـنجید. مسـلمانان بایـد در چارچوب شـریعت به 
فعالیت نماید و از هر روش مخالف آن اجتناب ورزد. رمز پیروزی وکامیابی 
مسلمانان در پیروی از شریعت نهفته است. )عثمان، 1381: 77-76( ) این 
امـر با نحـوه اجرای قوانیـن در امارت طالبـان که مبتنی بـر تعلیق قوانین 
با شـرع مقدس اسـت همخوانی دارد. در فصل آینده توضیحاتی بیشـتر در 

این مورد بیان می شـود.( 
4-6-مواضع سیاسی مکتب دئوبند

 دئوبندی ها از ابتدای تاسـیس دارالعلوم به سـبب خاسـتگاه سیاسـی خود، 
بـه تدریـج به ایفای نقش در تحولات سیاسـی شـبه قـاره پرداختند، چنان 
که بسـیاری از آنها از نهضت اسـتقلال هند حمایت کردند و بعدها تلاش 
های بسـیاری برای جلوگیری از تجزیه شـبه قاره و حفظ اتحاد مسـلمانان 
آن انجام دادند. زیرا آنها تجزیه هندوستان را نشئت گرفته از خواسته های 
اسـتعماری انگلسـتان و به زیان مسلمانان می  دانستند و معتقد بودند فکر 
تشـکیل پاکسـتان متعلق بـه غرب گرایانـی چون محمدعلی جنـاح، رهبر 



116

صل چهارم
ف

»مسـلم لیگ« و بنیان گذار پاکستان اسـت. در نتیجه نهضت دیوبندیه به 
دلیل موضع گیری های سیاسـی خود، در سـده های سـیزدهم و چهاردهم 
هجری )نوزدهم و بیسـتم میلادی( تأثیر بسـیاری بر مسـلمانان شـبه قاره 
گذاشـت و دئوبنـدی ها از نظر سیاسـی، جریان ترقی خواهـی را به همراه 
شـبکه ای از علمایشـان در میان مسلمانان سراسر شـبه قاره هند به وجود 

 )Metcalf : 2002 : 42( .آوردنـد
در مورد تجزیه هندوسـتان و جدایی پاکسـتان از هند، باید اشـاره کرد که 
هنگام طرح این مسـئله بین علمای این مدرسـه در این باره اختلاف پیش 
آمـد. اکثر آنها با تشـکیل پاکسـتان مخالف بودند، چنان کـه برای نمونه » 
حسـین احمد مدنی« این طرح را نشـئت گرفته از خواسـته های اسـتعمار 
بریتانیا در جهت پراکندگی و شکسـتن وحدت مسـلمانان می دانسـت، اما 
محمـد طیب قاسـمی ، اشـرف علی تهانوی، شـبیر احمـد عثمانی و مفتی 
محمـد شـفیع دئوبنـدی، طرفدار تشـکیل پاکسـتان بودند و بـه نفع حزب 
» مسـلم لیـگ« فعالیـت مـی کردنـد. )قاسـمی، 1382. : ز( با ایـن حال ، 
دئوبندیه عموماً و همواره موضعی ضد اسـتعماری داشـت و حتی برخی از 
علمای دئوبندی، همچون مولانا حسـین احمد مدنی، از نمایندگان مجسم 
سـنت سـازش ناپذیری مسـلمانان هند با حکومت اسـتعماری انگلسـتان 
بودنـد. از ایـن رو علمـای دئوبنـدی از همان ابتدا تاسـیس دارالعلـوم از به 
رسـمیت شـناختن حکومـت اسـتعماری انگلسـتان یـا دیگر قـدرت های 
اروپایی دورنگاه دارند، و کوشـیدند با ایجاد دادگاه های اسلامی از مواجهه 
بـا نظام قضایی انگلیسـی ها اجتنـاب کنند. )مشیرالحسـن، 1367 : 169(
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4-7-انشعابات فکری مکتب دئوبندیه
مدارسـدیوبند بـه طـور سـازمانی تشـکیلات نظامـی ندارند،ولـی بعضـی 
دیوبنـدی ها اقدام به تشـکیل گـروه های نظامی یا نفوذ درآنهـا کرده اند؛ 

کـه مـی تـوان آنها را بـه چهار گـروه و در دو دسـته مهم تقسـیم کرد؛
دسـته اول؛گروه هایی هسـتند که در داخل پاکسـتان علیه شیعیان فعالیت 

می کنند مثل»سـپاه صحابه و لشکر جهنگوی«
دسـته دوم؛گـروه هایـی نظامـی پشـتون هسـتندفیعنی طالبـان و شـبکه 
حقانـی در افغانسـتان و تحریک طالبان پاکسـتان.طالبان افغانسـتان،مورد 
حمایـت دیوبنـدی هـای جمعیت علمای اسلام پاکسـتان اسـت و قدرت 
نظامـی اش،بعد از اشـغال افغانسـتان توسـط امریکا از بین نرفتـه ودر بین 
قبایل پشـتون در جوب شرقی افغانسـتان،طرفداران زیادی دارد.).تجریشی 

ودیگـران،1394؛.278-279(
4-7-1-جمعیت العلما الاسلام

یکـی از ویژگـی هـای مـدارس دینـی اطاعـت بی چـون و چـرای دانش 
آمـوزان از اسـاتید اسـت.این مدارس،طلاب را طوری تربیـت می کند که 
هـر آنچـه از اسـاتید می شـنوند و یاد می گیرنـد بدون کم و کاسـتی باید 
در عمـل بـه اجرا در آورد.این گونـه اطاعت ها در برخی مـوارد ،کورکورانه 
است.)مژده،1382؛56(پیشـینه مـدارس جمعیت العلمای اسلام به پیش از 
اسـتقلال پاکسـتان و در هند می رسـد.قدیمی ترین آن ها،مدرسـه علوم 
اسلامی دارالعلـوم دئوبند اسـت.بزرگترین مدرسـه علوم دینـی تحت نظر 
جمعیـت علمـای اسلام در پاکستان،مدرسـه حقانیه در اکـوره ختک 100 
کیلومتری شـهر پیشـاور اسـت که توسـط سـناتور »سـمیع الحق«رئیس 
جمعیـت العلمـای اسلام از شـاخه ی حقانی ،مکتـب دئوبنـدی اداره می 
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شـود.)Roy،1990؛22(در سـال 1945 جمعی از علمای دیوبندی به رهبری 
مولانـا بشـیر احمد عثمانی، ایـن جمعیت را در پاکسـتان تاسـیس کردند. 
هرچنـد جمعیت العلمـا در ابتدای حیات خود به عنوان شـاخه ای از مکتب 
دیوبندیه هند یک حرکت مذهبی خالص بود، اما بعدها وارد حوزه سیاسـی 
شـد و بـه تدریـج به یک حزب سیاسـی تبدیل شـد. جمعیت العلمـاء که با 
توجـه به منشـأ آن یعنی مکتـب دیوبندیه ، بالطبع به مکتب شـاه ولی الله 
دهلوی وابسـته اسـت، در مسـائل فقهی از مذهب حنفی پیروی می کند، 
ولـی در اصـول، عقاید پیرو آرای ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب اسـت. 
)امامی،1378 : 98( جمعیت علمای اسلام گروه انشعابی از جمعیت علمای 
هند است . قبل از تأسیس پاکستان ، عده ای از علمای وابسته به جمعیت 
علمـای هنـد، به دلیـل مخالفت بـا موضع حمایـت جویانـه »جمعیت« از 
»کنگـره« مسـیر خـود را از »جمعیت« و »کنگره« جدا کـرده و به دفاع از 
سیاسـت اسـتقلال طلبانه »مسـلم لیگ« پرداختند. این عده به سرکردگی 
مولانا شـیراحمد عثمانی در اکتبر 1945 در کلکته جدایی خودرا از جمعیت 
علمـای هنـد اعلام کردنـد.1  جمعیت علمای اسلام که عمدتـاً از علمای 
سـنتی دیوبنـدی تشـکیل یافته، همـواره در موضع گیری های سیاسـی و 
مذهبـی روش تندروانـه ای رادر پیش گرفته اسـت. روش تندروانه جمعیت 
از اولیـن کنفرانس ان در اواخـر ژوئن 1957 در ملتان، تحت عنوان »جهاد 

کانفرانـس« به خوبی نمایان اسـت. )حسـین کمـال ، 1997 : 59(  
جمعیت علمای اسلام از لحاظ بینش اعتقادی و سیاسـی جزو اصولگرایان 
احزاب اسلامی به شـمار می رود. منابع فکری »جمعیت« را قرآن، سنت، 

1- دربــاره تاریــخ تاســیس جمعیــت علمــای اســام دو دیــدگاه وجــود دارد. نویســنده هــای کتــاب پاکســتان، 
اکتبــر 1945 را تاریــخ تاســیس آن ذکــر کــرده انــد و دکتــر احمــد حســین کمــال نویســنده تاریــخ جمعیــت 

علمــاء اســام ســال 1956 را ســال تأســیس جمعیــت ذکــر کــرده اســت.



مکتب د


ی
وبندیه




11
9

سـیره خلفـا و صحابه و علمای سـلف به ویـژه امام ابوحنیفه تشـکیل می 
دهد. تعریف »جمعیت« از اسلام و مسلمان بودن ، با دیگر احزاب اسلامی 
به ویژه جماعت اسلامی کاملًا تفاوت دارد. در منشـور »جمعیت« راجع به 

تعریف » مسـلمان« آمده است: 
»مسـلمان کسـی اسـت که به قرآن و سـنت ایمان داشـته و آنرا در پرتو 
تشـریحات صحابه اکرم حجت بداند و بعد از پیامبر اسلام معتقد به هیچ 

نبوت و شـریعتی نباشد.« 
دربـاره شـیوه نظـام سیاسـی اسلام معتقـد اسـت نظـام سیاسـی برمعیار 
حکومـت خلفـای راشـدین و صحابه پیامبر تعییـن خواهد شـد، و راجع به 
شـرایط رئیـس جمهوری آورده اسـت کـه »رئیس جمهور و نخسـت وزیر 
لازم اسـت مسـلمان، مرد و پیرو مذهب اکثریت اهل سنت باشد« )عارفی، 
1382 : 108( جمعیت علمای اسلام در مواضع سیاسی و بین المللی خود، 
مبـارزه بـا آمریکا و غرب و دفاع از جنبش های اسلامی را یکی از اصولی 
تریـن محور سیاسـت خارجی خود قرار داده اسـت. مولانـا فضل الرحمان، 
امیـر فعلـی جمعیت، در سـی ام ژوییـه 1999 طی یک سـخنرانی عمومی 
در مسـجد کال در اسلام آبـاد، حکـم جهاد علیـه آمریکا را صـادر کرد. او 
در ضمـن بـه آمریکایی ها هشـدار داد که اگـر علیه طالبان در افغانسـتان 
وارد عمـل شـوند، بر منافـع آمریکا حمله خواهـد کرد. )ایدوکیـت،1999 : 

 )342 -337
جمعیـت علمـای اسلام در دوران جهاد افغانسـتان یکـی از حامیان جدی 
نهضت مقاومت  افغانسـتان بود و بعدها طالبان و اسـامه بن لادن را مورد 
حمایـت قـرار داد. رهبران و سـران طالبـان غالباً در مدارس دینی وابسـته 
بـه جمعیـت علمای اسلام آموزش دینی دیـده اند. مولانـا فضل الرحمان 
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جهـت ابـراز حمایـت جدی و همسـویی سیاسـی بـا طالبـان در 21 ژوئن 
1999 در رأس هیـات بزرگـی عازم قندهـار گردید و در آن جا با ملامحمد 
عمـر، رهبـر طالبان ، دیـدار و مذاکره کـرد. و به ملا عمر اطمینـان داد: » 
افـراد جمعیـت، علمای کرام، طلبا، مجاهدین و نوجوانـان همواره برای بقا، 
اسـتحکام و مبارزه در راه حکومت اسلامی روی کار آمده در افغانسـتان با 

شـما مسـاعدت خواهند کرد« )عارفی،1382 : 109( 
مهمترین شاخه های جمعیت العلما الاسلام عبارتند از : 

4-7-1-1-شاخه مولانا فضل الرحمن

مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت العلماء در منطقه پشتونشـان اسـت. می 
تـوان وی را بـه عنـوان یکـی از حلقه هـای اتصال میان طالبـان و مکتب 

دیوبندی دانسـت. خـودش می گوید: 
» حـزب مـا طرفـدار طالبان اسـت و مانند آنهـا می خواهد نظام اسلامی 
مشـابهی در پاکسـتان اجرا شـود. فضل الرحمن مدیریت مدرسـه »فیض 
العلـوم« در نزدیکـی حیدرآبـاد را بـه عهـده دارد کـه یکـی از مراکز عمده 
پرورش طالبان اسـت و تعدادی از رهبران طالبان در این مدرسـه تحصیل 
کـرده انـد و از ایـن طریـق با آمـوزه های فکـری مکتب دیوبندیـه ارتباط 

برقـرار کردنـد. )کریمـی، 1392 : 150- 151( 
4-7-1-2- شاخه مولانا سمیع الحق

این گروه در گذشـته عضو جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل 
الرحمن بود، اما از آن انشـعاب کرد و تحت رهبری مولانا »سـمیع الحق« 
شـاخه ی جدید را به وجود آورد، این گروه افراطیونی هسـتند که بیشـتر به 
انجام عملیات نظامی اعتقاد دارند. مولانا سـمیع الحق از روحانیون پشتون 
تبار سـرحد است و شـهرت وی در گرو مدرسه»دارالعلوم حقانیه«می باشد.
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مدرسـه حقانـی1  درناحیـه اکـوره خنـک پیشـاور واقع شـده اسـت.در این 
مدرسـه،حدود سـه هـزار طلبـه از کشـورهای مختلـف مشـغول تحصیل 

هسـتند.مولانا شیرعلی شـاه استاد حدیث مدرسـه حقانیه می گوید؛
»این مدرسـه سـعی دارد به تربیت نوجوانان چچنی،ترکستانی و...بپردازد تا 
آنها را بر اساس تعلیم اسلامی و جهادی تربیت شوند.؛این شاخه در تربیت 
مهاجـران افغان،نقـش بسـیار مهمی ایفا کـرد و در تشـکیل طالبان،نقش 
مهمـی بـه عهده داشـت که در بخـش مکتب دیوبنـد و افغانسـتان به آن 

اشـاره خواهد شد.«
بـرای مثال،یکـی از افـراد سرشـناس طالبان؛»ملا احمد الله« اسـت وی 
از دارالعلـوم حقانیـه در اکـوره ختک فارغ التحصیل شـده اسـت.او از افراد 
مـورد اعتماد ملاعمر اسـت و سـال های جهـاد را در ارزگان سـپری کرده 
اسـت.»ملا سید محمد حقانی«که سمت،وزیر فرهنگ در کابینه طالبان را 
داشـت،متولد قندرها اسـت و از مدرسـه حقانیه فارغ التحصیل شـده است.

)مهدوی،1395؛62(
مولانـا سـمیع الحـق در مـورد رهبـر طالبـان مـی گوید؛کـه قبل از سـال 
1994 ،ملا عمر را نمی شـناختم؛چون او در پاکسـتان درس نخوانده استاما 
اطرافیـان وی ،طلاب حقانیـه بودنـد و بارها بـه دیدنم امـده و بحث می 
کردنـد کـه چـه باید کرد و مـن انـان را نصیحت کردم گه حزب تشـکیل 
ندهند؛چـرا کـه» آی اس ای« هنـوز تلاش می کـرد احـزاب مجاهدین 
را در برابـر یکدیگـر تحریـک کنـد تا آنها را در چند دسـتگی نگـه دارد؛به 
طلاب پیشـنهادکردم یک جنبش طلبگی به راه اندازند.هنگامی که جنبش 
طالبـان شـکل گرفت مـن کـه »آی اس ای« گفتم که بگذاریـد طلبه ها 
ــه  ــد ب ــامی دیوبن ــگاه اس ــی دانش ــوم دین ــاب عل ــی از ط ــط گروه ــال 1947 توس ــه در س ــن مدرس 1- ای

ــد. ــاده ش ــان نه ــا عبدالحق،بنی ــتی مولان سرپرس
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افغانسـتان را تسـخیر کنند و اولین بار هم در سـال 1996 ،با ملا عمر در 
شهر»کندرها«دیدار کردم و مفتخرم که او به عنوان امیر المومنین انتخاب 
شـده است.)شیرزاد؛.1393؛86-85(مولانا سمیع الحق کسی است که پس 
از درخواسـت نیـرو از سـوی ملاعمـر در سـال 1997 م)پـس از شکسـت 
طالبـان در مـزار شـریف(در کنـار جناح هـای دیگـر دیوبندی مانند سـپاه 
صحابه،مدرسـه اش را بسـت و هشـت هـزار نفر طلبه را بـه کمک طالبان 
فرستاد.)رشید؛1379؛143(سـمیع الحـق نیـز دربـاره الگوپذیـری از طالبان 
گفته اسـت؛»باید ریشـه کفر و فسـاد را در پاکسـتان بخشکانیم،افغانستان 

الگـوی اصلی مااسـت؛جایی که طالبـان نظم را در آن حاکـم کردند.«
مدرسـه الجامعـه الاسلامیه،یکی دیگـر از مـدارس دینی شـبه قـاره هند 
اسـت.در مدرسـه الجامعه الاسلامیه صدها طلاب افغان درس خواند هاند 
و هـم اکنـون نیـز درس مـی خوانند.تعـداد زیادی از افـراد طالبـان از این 
مدرسـه فارغ التحصیل شـده اند.منابع مالی این مدارس از طریق وجوهات 
شـرعی و کمـک هـای مسـلمانان بیـش از 45 کشـور جهـان تامیـن می 
گردد.»مفتی جمیل«از معلمان مدرسـه دینـی ابراز نمود؛»منابع مالی را که 
مـا دریافـت می نماییم از لطف خداوند متعال اسـت.ما افتخار می کنیم که 
طالبان را تعلیم دادیم، و آموزش دادیم و همیشـه برای پیروزشـان دعا می 

کینم.«)Rashid؛1999؛12(
4-7-2-سپاه صحابه

سـپاه صحابـه در سـال 1406 بـه دسـت»مولانا حـق نواز جهنگـوی«در 
شـهر جهنـگ از توابـع ایالـت پنجاب،بنیـان نهـاده شـد.پیش از آن،حـق 
نـواز  جهنگـوی عضو جمعیت علمای اسلام بـود.او فـردی متعصب و به 
شـدت ضد شـیعه شـناخته می شـد.انگیزه و تاسـیس این حزب،مبارزه با 
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شـیعه بود)رحیمی،1384؛115(سـپاه صحابه ده ها جزوه علیه شـیعیان در 
سراسـر پاکسـتان توزیع می کند و به انتشـار فتواهای ضد شـیعی صادره 
از سـوی نهادهایـی چـون دارالعلـوم دیوبند، مبنـی بر کافر بودن شـیعیان 
مـی پردازد.سـپاه صحابه همچون ریشـه اصلـی خود،یعنـی جمعیت العلما 
الاسلام،عمومآ از چنـد راه بـه حمایت طالبـان می پردازنـد. از چند کانال، 
پشـتیبانی ایدئولوژیکـی طالبـان را برعهده دارند و تلاش طالبان را نوعی 
جهـاد بـرای برقـراری نظام اسلامی در افغانسـتان معرفی مـی کنند و از 
سـوی دیگر در اعزام نیرو، از پایگاه های اصلی طالبان به شـمار می روند. 
همزمـان با نیازمندی طالبان به نیروهای جدید برای حمله به مزارشـریف، 
روزانـه صدهـا تن از طلاب مدارس مذهبی سـپاه صحابه با عبور از مرز به 

نیروهـای طالبان می پیوسـتند. )کریمـی؛1392 : 155( 
انشعاب در سپاه صحابه )لشکر جهنگوی و جریانات افراطی آن( 

 در سـال 1417 ق. پس از ترور حق نواز جهنگوی، »ریاض بسـرا« لشـکر 
جهنگـوی را بـه منظور مقابله با شـیعیان به ویژه فقه جعفری پاکسـتان به 
وجود آورد. این گروه مسـلح در واقع شـاخه نظامی سـپاه صحابه می باشد. 
ایـن گـروه افراطـی به تـرور رهبران شـیعی می پردازنـد. افراد ایـن گروه، 
نـه تنهـا دراقدامات خشـونت آمیـز داخل پاکسـتان دخالت دارنـد، بلکه در 
افغانسـتان و کشـمیر نیز در کنار طالبان ، حرکه المجاهدین و لشـکر طلبه 
سـرگرم مبارزه اند. )جمالی، 1390 : 70( لشـکر جهنگوی اساساً یک گروه 
تکفیـری اسـت ، بدین معنـا که هر فرد یا گروهی  را که نگرشـی متفاوت 
با نگرش این گروه به اسلام داشته باشـد،کافر می پندارند.هرچند انتساب 
شـیعیان به کفر و شـرک و بدعت گذاری از سـوی سلفی های افراطی، به 
پیشـینه تفکـر رهبـران فکری آنها از قبیـل ابن تیمیه و بـاز تولیدکنندگان 



124

صل چهارم
ف

اندیشـه وی یعنـی مشـایخ وهابی نجد و دیوبندی شـبه قاره هنـد باز می 
گـردد. ابـن تیمیه و شـاه ولـی الله »پـدر معنـوی دیوبندی ها« در شـیعه 
هراسـی و شـیعه سـتیزی الهام بخـش گروه هـای افراطی هسـتند. تفکر 
تکفیری لشـکر جهنگوی باعث شـده است که اعضای این گروه به راحتی 
قتـل عام مخالفانشـان بـه ویژه شـیعیان را برای خود توجیه کننـد. به باور 
آنها، شـیعیان کافرند.شالوده فکریطالبان و کروههای فرقه گرا،بر »تکفیر« 
و »تهدید«اسـتوار شـده اسـت و پیروان سـایر مذاهب اسلامی را مشرک 
مـی شـمارند )جمالـی،1390 : 146( لشـکر جهنگـوی بارها به مسـاجد و 
عبادت گاه های شـیعیان و سایر فرقه های غیردیوبندی در پاکستان حمله 
کـرده و از طرفـی در سـال 1999 نیـز اقدام به ترور نواز شـریف ، نخسـت 
وزیر کشـور، کرده اسـت. )میرزایـی، 1392: 187( لشـکر جهنگوی دارای 

ایدئولوژی سـلفی و احساسـات ضد شیعی اسـت. )جمالی،1390 : 70( 
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جمع بندی فصل؛
هر اندیشه ای در خلأ صورت نمی گیرد بلکه تشکیل اندیشه ها و مکاتب 
در پاسـخ به بحران ها و مسـائلی که در بسـتری تاریخی شـکل می گیرد. 
داسـتان بوجود آمدن مکتب دئوبند با اسـتعمار انگلیس پیوند خورده اسـت 
داسـتان اسـتعمار انگلیس در شـبه قـاره، تاریخ بلنـدی دارد و مردم مظلوم 
این منطقه، قرن ها سـایه سـنگین استعمار را بر سـر خود تحمل کرده اند. 
ردپای اسـتعمار انگلسـتان در شـبه قاره به اواسط قرن شـانزدهم میلادی 

گردد.  برمی 
در برابر حضور انگلسـتان در شـبه قاره حرکت های مختلفی شـکل گرفت 
کـه جنبـش فرائضـی ها، جنبـش مجاهدیـن و جنگ پلاسـی از آن جمله 
بـود؛ امـا قیام سـال 1857 م ،شـاید گسـترده تریـن قیامی بود کـه در آن 
هندوها و مسـلمانان در کنار یکدیگر کوشـیدند، سـایه سـیاه اسـتعمار را از 
سـر خود کم کنند. این قیام پیامدهای بسـیاری داشـت؛ نخسـت با جنایت 
هایی که انگلسـتان در این کشـور انجام داد و با قسـاوت تمام این قیام را 
سـرکوب کـرد، نوعی یـأس و ناامیدی جامعـه هند را فراگرفـت و زمینه را 
بـرای مقاومـت مجـدد و مقابله باقی نماند. و انگلسـتان بـه خوبی دریافت 
کـه اگر بخواهد در شـبه قاره هند ماندگار شـود. به ناچـار باید در فرهنگ، 
آمـوزش و زندگـی مردم نیز حضور داشـته باشـد؛ از این رو سیاسـت تغییر 
محتوای درسـی ، آموزشـی و فرهنگی مردم شـبه قاره ، به ویژه مسلمانان 
، بیش از پیش شـدت گرفت. در این میان مسـلمانان کوشـیدند به صورت 
رسـمی به مقابله با سیاسـت های استعماری فرهنگی انگلسـتان بپردازند، 
که با واکنش شـدید انگلیسـی ها روبه رو شـدند، چنین شرایطی سبب شد 
که علمای اسلامی به شـدت به دنبال نجات نسـل آینده و حفظ فرهنگ 
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و میـراث اسلامی خود باشـند. مدرسـه دارالعلوم دیوبند نیـز در واکنش به 
چنین نظری متولد شـد. 
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5-1-پیشینه طالبان
طالبـان که از آنان با پیشـوندهای ؛جنبش، گـروه، تحریک، حرکت تنظیم، 
دسـته و .. نام برده می شـود، در سـال 1373 شمسـی )1994 م( در مهد 
قبایـل پشـتون )قندرها(، حرکت خود را آغاز کـرد و در خرداد 1378 )ژوئن 
1999 م( بیش از نود درصد خاک افغانستان ، از جمله پایتخت و شهرهای 
مهـم آن را بـه تصـرف خود درآورد. طالبان، عمدتاً از قوم پشـتون هسـتند 
کـه از لحاظ کمی، بزرگترین قوم افغانسـتان اسـت. )عصمت الهی، 1378 
: 9( طالبـان مانند هر گـروه ایدئولوژیک دیگر دارای مبانی متنوع اعتقادی 
و فکـری اسـت کـه در گذر زمان بـا اندکی فراز و فرود اما به طور پیوسـته 
تداوم داشـته اسـت. به علت آنکه اصول فکری و مذهبی طالبان در عمق 
اعتقادات و باورها حلول کرده و در روح و سـطوح سـنت ها و سـمبل های 
اجتماعـی قبایـل و طوایـف نفـوذ نموده اسـت، تمامـی رفتارهـا ، پندارها، 
آموزه ها و تعاملات فردی و اجتماعی اعضای این گروه را شـکل بخشـید. 
بخشـی از مبانی فکری و رفتاری طالبان،ریشـه در تفکرات وارداتی سـلفی 

اعـم از دیوبندی،تکفیری و وهابـی دارد.)صفاری، 1395: 15( 
اشـغال افغانستان توسط شـوروی و حاکمیت یافتن حکومتی سوسیالیستی 
در افغانسـتان باعـث شـکل گیـری گـروه هـای بنیـاد گرای اسلامی در 
جامعه افغانسـتان شـد. از میان گروه های شـکل گرفته در برابر حاکمیت 
کمونیسـت در افغانسـتان گروه های مجاهدین افغان به طور عام و طالبان 
بـه طـور خاص بـه عنوان مهـم ترین معرف هـای جنبش های اسلامی 

برای آزادی افغانسـتان قابلیت تأمل و اندیشـه بیشـتری دارند. 
تفکـر در باب جنبش های اسلامی افغانسـتان بدون توجـه به دلیل اصلی 
شـکل گیـری آن هـا و تحلیـل آن نمـی توانـد بـه نتیجه مطلوبی برسـد، 
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بـرای اینکـه بتوان به صورت تحلیلی درباره طالبـان به عنوان یک جنبش 
اسلامی و سـلفی نوشـت بایـد به تاریـخ معاصر افغانسـتان بعد از اشـغال 

شـوروی نیز پرداخته شـود. )صالحـی، 1394 : 143( 
2-5-تاریخ معاصر افغانستان

 افغانسـتان تـا سـال 1298 بخشـی از ایران بـود و بعد از آن یا وابسـته ی 
بریتانیا بود یا وابسـته ی روسیه. در افغانستان اقوام مختلف تاجیک )ایرانی 
تبـار(، هزاره )مغولی تبار( و پشـتون زندگی می‎کنند که اکثریت با پشـتون 
هاسـت. و در تمامـی افغانسـتان، به خصـوص در جنوب، جنوب شـرقی و 
مناطـق قبایلـی، پراکنـده انـد. دوران جنگ هر سـه ی این اقـوام با ارتش 
شـوروی جنگیدنـد و مدتـی بعـد از خروج کامل ارتش شـوروی و سـقوط 
دولت کمونیسـتی، برهان الدین ربانی مجمعـی از رهبران گروه های مبارز 
تشـکیل داد تـا دربـاره ی رئیس جمهـور تصمیم بگیرنـد. اعضای مجمع، 
ربانی را برای ریاسـت جمهوری افغانسـتان انتخاب کردند و برای اولین بار 

یک تاجیک حاکم سیاسـی کشـور شـد. )عبدالله خانی، 1388: 167( 
تأثیر حمله شوروی بر افغانستان بر تولد طالبان

اشـغال افغانسـتان توسـط اتحاد جماهیر شـوروی، مهاجرت های گسترده 
ای به کشـورهای همسـایه به خصوص پاکسـتان و ایران را در پی داشت. 
برخـورد و نـوع تعامـل دولـت های پاکسـتان و ایـران با مهاجریـن افغان 
متفـاوت بـود.  ایـران تلاشـی بـرای اسـکان مهاجریـن در اردوگاه هـای 
مشـخص انجـام نـداد و اجـازه داد مهاجریـن بـدون دریافت کمـک ها و 
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تسـهیلات سـازمان ملل متحد در کشـور ایـران زندگـی نمایند.1 
امـا وضعیـت مهاجرین در پاکسـتان به گونه ای دیگر بود. دولت پاکسـتان 
اغلـب ایـن مهاجـران را در اردوگاه هایـی در طول مرز و عمدتـاً در نواحی 
سـرحد و بلوچسـتان و پنجاب اسـکان دادو آنها با اسـتفاده از کمک های 
نقدی، جیره ی غذایی و تسـهیلات بهداشـتی و آموزشی در این اردوگاه ها 
به سـر می بردند. هرچند دولت پاکسـتان و کمیسـاریای عالی ملل متحد 
در امـور پناهندگان آمارهای گوناگونـی از تعداد این مهاجران ارائه داده اند. 
امـا تخمیـن زده می شـود. قریب به پنج میلیـون نفر از افغانسـتان به این 
کشـور مهاجر و در این اردوگاه ها اسـکان داده شده باشند. )مهدوی،1395 
: 65( ایـن اردوگاه هـا تبدیـل به مکان های جذب »مهاجـر« برای احزاب 
جهـادی مقیـم پیشـاور شـدند. در حالیکه مردان جـوان از ایـن اردوگاه ها 
بـه جهـاد افغانسـتان عازم می شـدند، نسـل جدیـدی در ایـن  اردوگاه ها 
پرورش یافت. در دوران جهاد توجه به علوم دینی به شـدت افزایش یافت 
و علمـای دیـن قدرتـی فوق العـاده یافتند و مـردم به فتـوای علمای دین 
جهـاد مـی کردند و اغلب رهبران و فرماندهـان احزاب جهادی هم از میان 
عالمـان و اسـتادان مـدارس علوم دینی بودنـد. بالا رفتن اعتبـار اجتماعی 
و سیاسـی علمـای دین که  امتیـازات اقتصادی قابل توجهـی راهم در پی 
داشـت، موجب ترغیب هرچه بیشـتر خانواده ها برای فرسـتادن اطفالشان 

بـه مدارس علـوم دینی گردید. )مـژده، 1382 : 33( 
در این مدارس ، اطفال در محیطی مردانه رشد کرده و تماس بسیار 

ــی  ــا اهماهنگ ــران ب ــت ای ــوی دول ــخصی از س ــای مش ــت ه ــال 1372 سیاس ــس از س ــه پ ــد ک 1- هرچن
کمیســاریای ســازمان ملــل متحــد جهــت بازگشــت مهاجریــن اتخــاذ گردیــد کــه در بعضــی مــوارد بــه علــت 
نامســاعد بــودن شــرایط زندگــی در افغانســتان و امتنــاع مهاجــران از بازگشــت، رفتارهــای خشــونت آمیــزی 
از ســوی برخــی مأمــوران اداره کل امــور اتبــاع وزارت داخلــه و نیــروی انتظامــی ایــران بــا مهاجریــن صــورت 

گرفــت.
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نزدیکـی بـا خانواده و فامیل خود داشـتند. آنها از محبتی کـه باید در دامان 
مـادر و محیـط خانـواده مـی دیدند، محـروم بـوده و می آموختنـد که باید 
از اسـتاد اطاعـت کـرده و بـه وی احترام بگذارنـد. دنیای طلبه هـا دنیایی 
متشـکل از انسـانهایی بـا ظاهـری یکسـان بود. طلاب نوآمـوز در چنین 
محیطی رشـد نموده و با ارزشها، هنجارها و الگوهای آن انس می گرفتند، 
محیطـی کـه در آن دسـتار بـر سـرنهاده و ریش شـان باید بلند مـی بود. 
اکثـر سـربازان گـروه طالبان از میـان همین اطفـال مدارس دینـی بودند. 

)مهـدوی،1395 : 68( 
تجاوز شـوروی به افغانستان و آواره شـدن صدها هزار جوان پشتو زبان در 
شـمال پاکسـتان باعث شد تا بسیاری از این جوانان به مدرسه های دیوبند 
گرایـش پیـدا کنند در حالی که دولت هم از ایـن مدارس حمایت می کرد. 
از سـویی دیگر صدور حکم جهاد علیه شـوروی از سوی بزرگان وهابیت و 
دئوبند باعث شـد کمک های مالی و معنوی عربسـتان سـعودی به سـوی 
مـدارس و احـزاب هوادار وهابیت همچون مکتب دیوبندی سـرازیر شـود. 
بـا صـدور این حکـم جوانان زیـادی به جبهه رفتنـد و طلبه هـای رزمنده 
ای تربیت شـدند تا در آینده گروه طالبان را تاسـیس کنند. )رشـید، 1383: 
124( ایـن مـدارس سـال ها بعد به کانـون ظهور و پرورش گـروه افراطی 
طالبان تبدیل شـد که رواج خشـونت و کشتار با انجام عملیات انتحاری به 

نام دین و شـریعت را به دنبال داشـت. )رشـید، 1379: 99- 114( 
5-3-ایدئولوژی اسلام سیاسی و افراط گرایی »طالبان«

 بخـش مهمـی از تعهد و دلبسـتگی افـراط گرایان به گروه هـای افراطی، 
سـوء اسـتفاده آنها از اصول و مضامین اعتقادی و مذهبی اسـت. طیفی از 
سـلفی ها اعم از وهابیون و دیوبندی ها مدعی ارائه خالص ترین مضامین 
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دینی برپایه »سـلف صالح« هسـتند؛ از این رو، شـالوده فکری – فلسـفی 
افراط گرایی بر باورهای سـلفی بنا شـده اسـت. )رنشـون، 1376 : 40( به 
بـاور سـلفی هـا، دوران پیامبر اسلام )ص( خالـص تر از همـه دوره های 
تاریخ ملل اسلامی بوده اسـت. براین اسـاس، تاریخ افراط گرایی مشحون 
از گذشـته نگری اسـت و گرایش شـدید به گذشـته در این طیف مشاهده 
می شـود. در حقیقت، ریشـه این کشـش اعتقاد به خلوص مبانی فکری و 
شیوه های رفتاری عصر طلایی پیامبر )ص( است.) صفاری  : 1395: 40( 
اسلام سیاسـی در شـبه قاره هند آن نوع اسلام گرایی است که عمدتاً به 
صورت مجموعه ای از گرایش های اسلامی ظاهر می شـود که به کمک 
روش های پذیرفته شـده سیاسـی، اجتماعی و فرهنگی در پی دستیابی به 
اهداف سیاسـی-اعتقادی خویش اسـت و طیفی گسـترده از میانه رو ها را 
در مقابـل افـراط گرایان شـامل می شـود. شـاید از منظر تاریخی  اسلام 
سیاسـی شـبه قاره در  دوره اسـتعمار انگلیس ظهور یافت. تا قبل از حضور 
اسـتعمارگران انگلیسـی در شـبه قاره که پادشاهان مسـلمانان زمام امور را 
در دسـت داشـتند، باورهای اسلامی با تصور کفایت حضور پادشاه مسلمان 
به منظور اجرای ارزش های اسلامی، اسلام را غالبـاً در حوزه فرهنگی- 
اجتماعـی آن تقویـت کرده بود. اما باورهای انگلیسـی هـا و زوال حکومت 
سیاسـی پادشـاهان مسلمان و کاهش نفوذ سیاسـی – اجتماعی مسلمانان، 
گرایـش هـای سیاسـی – اسلامی هـم زمـان در برابـر هندوهـا و اربابان 

خارجی آنها نضج گرفت و به سـرعت رشـد یافت و تقویت شـد. 
) همـان: 43( عنصر اساسـی افـراط گرایی در این منطقـه، تعهد و تعصب 
آنها نسـبت به آن دسـته از آموزه های دینی – اعتقادی است که بر »جهاد 
در راه خـدا« و »تحقـق ارزش هـا و آرمـان هـای الهی« تاکید مـی ورزد. 
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ایـن امـر یکی از برنده ترین سلاح هـای عصر حاضر یعنـی »ایدئولوژی 
جهادگـر« را در اختیـار افـراط گرایان قرار می دهد. شـایان ذکر اسـت که 
»آمـوزه هـای جهـاد« علاوه بر ریشـه های مذهبـی – اعتقـادی ، دارای 
سرچشـمه های تاریخی – فرهنگی بوده اسـت که به پیدایش دیوبندیسـم 
در شـبه قاره هند باز می گردد. ریشـه های فکری فلسـفی دیوبندیه را می 
بایسـت در شـرایط مسلمانان شـبه قاره، در زمان اسـتعمار بریتانیا جست و 
جـو کـرد. »دیوبندیسـم« ماهیتاً جنبشـی فرهنگی – عقیدتی اسـت که از 
آغـاز بـه اقتضـای شـرایط حاکم با گرایـش های جهـادی همراه شـد. به 
تعبیـر دیگـر ، این مکتب در سـیر تکاملی خود به تئوریـزه کردن »جهاد« 
بـه عنوان یگانه راه جبران عقب ماندگی مسـلمانان شـبه قـاره اقدام کرد. 

)ملازهی، 1384: 73( 
در گفتمـان افـراط گرایـی، ایدئولوژی در تمام ابعادش هـم چنان به عنوان 
منبعی برای هویت و معنابخشـی در جهان متجدد و آشـفته به شـمار می 
رود. بـه طـور کلی عقلانیـت ایدئولوژیک افراط گرایـان در بازخوانی تاریخ 
سیاسـی جوامـع اسلامی، برداشـت خـود را ترویـج مـی کند کـه انطباق 
معنـاداری با بازتولید تنفر، تظلـم، انتقام، همدردی و در نهایت افراط گرایی 

دارد. 
5-4-مدل تحلیلی افراط گرایی طالبان

 در پاسـخ به این سـوال که منشـأ افراط گرایی گروه های اسلامی چیست 
و چـرا افـراد در ورطه خشـونت می افتند، می توان طیفی وسـیع از پاسـخ 
هـا را ارائـه کـرد. محرومیت، فقر، جهالت و بی سـوادی، فقـدان مهارت و 
فرصت های شـغلی، بیـکاری، بیماری روحی، ذهنی، تعصـب مذهبی و ... 

تنهـا بخشـی از محرک ها به شـمار می روند. 
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ایـن فصـل بـا رویکـردی جدید بـه علـل تکوینی ، مقـوم و اولیـه تحلیل 
افـراط گرایـی می پـردازد. اضلاع مثلث افـراط گرایی شـامل »انگیزش«، 
»نگرش« و »اراده سیاسـی« اسـت. فراهم شدن مسبب های »انگیزشی« 
)بحران هویت، ناکامی، تحقیر و ...( ، »نگرشـی« )ایدئولوژي جهاد، اجرای 
شـریعت، آرمـان گرایی، ظلـم سـتیزی و ...( و »اراده سیاسـی« )مداخله و 
تحریـک نهادهـای امنیتـی، رقبای سیاسـی و ...( در سـایه هـای درونی و 
بیرونـی یک جامعه، شـرایط نضج گرفتن افراط گرایـی و کنش تندروانه را 

فراهم می سـازد. 
5-5-زمینه های فکری و ایدئولوژیک جنبش طالبان

 »جنبـش طالبـان«1  یکـی از گـروه هـای افراط گـرای اصالتاً پاکسـتانی 
اسـت که نیروهای عملیاتی و بدنه اجتماعی آن درون خاک این کشـور به 
حملات خود علیـه دولت مرکـزی و ارتش ادامه می دهند. طبق بررسـی 
تاریخی – جغرافیایی چگونگی رشـد طالبان پاکسـتانی، افکار آنها ریشه در 

تاریخ سیاسـی و اجتماعی شـبه قاره دارد. 
5-5-1-اندیشه دینی طالبان

دربـاره اندیشـه دینـی طالبـان ، می توان گـزاره های زیر را مطـرح کرد و 
مورد مناقشـه قرار داد: 

الف( اندیشـه دینی طالبان، مبتنی بر شـریعت اسلامی و به شـیوه خلفای 
است.  راشدین 

ب( اندیشه دینی طالبان، اقتباس از اندیشه وهابیت است. 
ج( اندیشـه دینـی طالبـان برگرفته شـده از آمـوزه های مدرسـه »دیوبند« 

است. 
1- Tehrik-e Taliban (TT)
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د( اندیشـه دینی طالبان ، ترکیبی از تفسـیر طالبان از شـریعت و باورهای 
قومـی – قبیله ای اسـت. )  عصمت الهـی؛؛1378؛35(

نظـام هنجـاری – معنایـی مورد پذیرش و تطبیق شـده توسـط طالبان نیز 
بیش از هر چیز از شـرایط زمانی – مکانی ویژه ی شـکل گیری این گروه 
تأثیـر پذیرفتـه و بنابـر این مختص آنها می باشـد. )مهـدوی، 1395 : 86( 
تفکـر اصـولًا پدیـده آنی و ناگهانی نیسـت که به دوراز هـر عامل دیگری 
نـاگاه بـه صـورت جامـع و مانـع در نقطـه ای به ظهور رسـد و سـپس به 
سـرعت گسـترش یافتـه و محیـط اطرافش را تحـت تأثیر جاذبـه هایش 
قـرار دهد. تفکر و اندیشـه ، جریانی اسـت که طی یـک دوران طولانی بر 
اثـر فراهم شـدن زمینـه ها و شـرایط اجتماعی و زمانی به تدریج انسـجام 
حاصل نموده و شـکوفا می شـود. )امـان، 1393: 177( برهان الدین ربانی 

سـه مبنا برای شـیوه ی اندیشـه و خط مشـئ طالبان معرفی می کند: 
الف( شـیوه شـناخت علمای سلفی دیوبندی پاکستانی مثل علمای مدارس 

پیشاور 
ب( شیوه شناخت علمای سلفی مصری مثل گرایش »التکفیر و الهجره« 

ج( شـیوه شـناخت مبتنی بر فرهنگ قبیله ای قوم پشـتون در افغانستان و 
مناطق آزاد قبایل و ایالت سـرحد پاکسـتان )مهاجرانی، 1382: 107(. 

5-6-جغرافیای بنیادگرایی طالبان در افغانستان
ریشـه بنیادگرایـی در افغانسـتان را بایـد در جریانـات تنـدرو پاکسـتان که 
مبـدأ اصلـی آن هند بـزرگ )قبل از تجزیه به هند، پاکسـتان و بنگلادش( 
می باشـد، جسـت و جـو کرد. با ورود اسـتعمار به شـبه قاره هنـد، علمای 
مسـلمان در تلاش تجدیـد فکر دینـی بودند. جریـان اول در ایـن میان ، 
جریـان بنیادگرایـی افراطی اسـت که ریشـه در افکار و اندیشـههای شـاه 



جن
ش ب

الط


انب

13
7

ولی الله دهلوی )1703 – 1762 م(دارد. نهضت شـاه ولی الله در آغاز یک 
نهضـت فکـری – فرهنگی بـود که اصلاح افکار دینـی و خرافات زدایی را 
از زندگی جامعه مسـلمانان هند، هدف اساسـی خود قرار داده بود. اما پس 
از او، پسـرش شـاه عبدالعزیز )1746 – 1824 م( و نوه اش شـاه اسـماعیل 
)1781- 1831 م( آن را به یک جنبش اجتماعی – سیاسـی تبدیل کرده و 

علیه سـلطه انگلسـتان موضوع گرفتند. « )صفـاری، 1395: 38( 
مدرسـه دیوبندی به تدریج تبدیل به یک مکتب فکری ویژه ای شـد که تا 
امـروز بـه افراد تحصیل کرده در آن و یا وابسـته به طـرز تفکر آن ، عنوان 
»دیوبندی« اطلاق می شـود. بنیانگذاران این مدرسه، حنفیانی سخت گیر 
و دقیـق بودنـد و در مبادی تعلیمی و جزم اندیشـی، پیـرو عقاید و مذاهب 
کلامی اشعریه و ماتریدیه بودند. مدرسه ی آنها تجدید حیات علوم کلامی 
در هنـد اسلامی را وجهـه ی همت خود قـرار داد و  دانش هـای جدید را 
از مواد درسـی خود حذف کرد. ) رشـیدی و شاه قلعه؛1391؛100(مؤسسان 
هدف اصلی تأسـیس این مدرسـه، را تقویت مبانی اسلام، براساس مذهب 
حنفـی اعلام کردند. جمعیـت علمای اسلام متعلق به مکتـب دیوبندی، 
عمدتاً از پشـتون های ایالت »بلوچسـتان« و »سـرحد« تشکیل شده است 
و در دوران جهـاد افغانسـتان، روابـط بسـیار نزدیکی با گروه های پشـتون 
افغانسـتان برقـرار کـرده بودند. پـس از پیـروزی مجاهدان افغـان در بهار 
1371 )1992م ( و بـروز جنـگ هـای داخلـی، جمعیـت علمای اسلام با 
حمایـت دولت پاکسـتان و برخی کشـورهای عربی ، »جنبـش طالبان« را 
به وجود آورند. )عارفی، 1382: 270- 271( آلیویه روا محقق و کارشـناس 
غربـی مسـائل افغانسـتان دربـاره نفوذ تفکـر دیوبندی در این کشـور قبل 
از انقلاب کمونیسـتی، می نویسـد: » بعـد از تجزیه هند در سـال 1947 ، 
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بسـیاری از طلاب افغانـی به مکاتبی کـه در نزدیک آنها در ایالت سـرحد 
شـمال غربی ایجاد شـده بود، رفتند. آنها عمدتاً پشتون و بعضاً نورستانی و 
بدخشـانی بودند. برخی از آنان به ایدئولوژی اهل حدیث گرویدند و هنگام 
بازگشـت بـه افغانسـتان در مقابـل تصـوف و مذهب حنفی مبـارزه کردند. 
مثلاً زیـارت گاه هـای محلـی را تخریـب می نمودنـد. حنفی هـا معمولًا  
آنهـا را »وهابـی« می نامیدنـد. لکن آنها خود راسـلفی می خواندنـد. )روا، 
1369 : 55( »آنتونی دیویز«نیز بر نقش جمعیت العلمای اسلام در شـکل 
گیری طالبان تاکید داشـته؛و می نویسد؛»تعدادی از طالبان،توسط کامیون 
از مدرسـه های جمعیت العلمای اسلام در بلوچسـتان،به داخل افغانستان 

در حـال جابه جایی بودند«)عصمـت الهی؛1378؛96(
دکتـر احمـدی در مقالـه اش تحت عنوان »طالبان ، ریشـه ها، علل ظهور 

و عوامل رشـد« می نویسد: 
»فضـل الرحمان رهبر گروه جمعیت العلمای پاکسـتان، یکی از گروه های 
ضد شـیعی پاکسـتان، جزء حامیان اولیه و  اصلی گروه طالبان بوده است« 
همین نویسـنده در مقاله خود مدعی می شود که تداوم سنت های مذهبی 
و تأثیر آموزشـها در مدارس مذهبی پاکسـتان، بخصوص جمعیت العلمای 
اسلام و مـدارس مذهبـی دیگر و نیـز فرقـه »دیوبنـدی« و »بارلوی« از 
عمـده ترین عوامل ظهور و رشـد پدیده طالبان بوده اسـت. وی می گوید: 
» مولـوی محمـد عمـر و سـه تن از اعضـای شـورای رهبـری طالبان در 
قندرهـار از فـارغ التحصیلان جامعه العلوم الاسلامیه که تحت ریاسـت 
مولانـا محمد یوسـف بن نـوری یکی از اعضای برجسـته جمعیت العلمای 
اسلام اسـت، مـی باشـد. نماینـده طالبـان در سـازمان ملل نیـز از همین 
مدرسـه فارغ التحصیل شـده اسـت و نماینده طالبان در پاکستان از جامعه 
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المحمدیه در کراچی فارغ التحصیل شـده اسـت و بسـیاری از فرماندهان 
طالبـان از همیـن مـدارس مذهبی که وابسـته به جمعیت العلمای اسلام 
اسـت، فـارغ التحصیل شـده انـد. )احمـدی، 1380 : 28( همچنین رشـید 

احمد مـی گوید: 
» طالبان در مدارس تحت سرپرسـتی مولانا فضل الرحمن )مولوی تندرو( 
و حزبـش جمعیت  العلمای اسلام، درس خوانده اند. )رشـید، 1379 : 52( 
بـه طـور کلی تفکر دینـی طالبان در حقیقـت همان تفکر دیوبندی اسـت 
کـه نسـخه بـدل وهابی گری در شـبه قاره هند به شـمار مـی رود. از این 
رو نقـش مـدارس مذهبی به عنوان تبلیغ کننده مبانـی فکری دیوبندیه در 

تحولات طالبان بارز و مشـخص اسـت. 
5-7- نقش مدارس دینی در شکل گیری افراط گرایی طالبان

طلاب علوم دینی افغانستان، رابطه تاریخی دیرینه ای با مدارس دیوبندی 
در شـبه قاره هند داشـته اند قبل از تجزیه هند و به وجود آمدن کشـوری 
به نام پاکسـتان در سـال 1947 م، اکثر طلاب اهل سـنت افغانستان برای 
ادامـه تحصیـل به مـدارس دیوبندیـه در هند مـی رفتند. پـس از به وجود 
آمدن کشـور پاکسـتان، بیشـترین طلاب اهل سـنت افغانسـتان ، مسـیر 
خـود را از هنـد بـه ایالـت خیبر پاکسـتان تغییـر دادند. ایالت هـای جنوبی 
و شـرقی افغانسـتان عمدتاً با مدارس ایالت سـرحد پاکسـتان ارتباط برقرار 
کـرد؛ در حالـی کـه ولایـات جنوب غربـی و غربی این کشـور بـا مدارس 
ایالـت بلوچسـتان ارتباط برقـرار نمود. از ایـن زمان به بعـد، نفوذ فرهنگی 
مدارس پاکسـتان در افغانسـتان، کاملًا محسوس اسـت. آثار علمای بزرگ 
دیوبندی از عربی وارد و به پشـتو ترجمه شـده و در افغانسـتان به چاپ می 
رسید. عزیزالرحمان سیفی از مترجمین معروف آثار سلیمان ندوی و شبلی 
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نعمانـی، نقـش مهمی در این  امر داشـته و ترجمه هـای او در دهه 1340 
و 135 هــ. ش به وسـیله »پشـتوتولنه« در کابل انتشـار یافـت. )صفاری، 

 )40-39 :1395
به طور کلی ، سـه نوع نظام آموزشـی در شـبه قاره، حاکم اسـت: مذهبی، 
دولتـی و خصوصی. مدارس مذهبی، مشـهورترین بخش سـاختار آموزش 
و پرورش به شـمار می رود و عمدتاً از دانش آموزانی تشـکیل شـده اسـت 
کـه بـه فقیرترین اقشـار جامعه وابسـته انـد . نظام آموزش دولتـی به زبان 
اردوسـت و شـصت درصد کودکان واجد شرایط تحصیل در چنین مدارسی 
تحصیـل می کنند، اکثر دانش آموزان مدارس دولتی، به اقشـار اجتماعی- 
اقتصادی متوسـط و کلی پایین تر از حد متوسـط تعلق دارند. خانواده های 
اقشـار ثـروت منـد، نظام آمـوزش و پـرورش دولتـی را به طـور کلی کنار 
گذاشـته اند و فرزندان خود را انحصاراً به مدارس انگلیسـی زبان خصوصی 
می فرسـتند که آموزشـی با کیفیت بالا ارائه می دهند. این نظام سه بعدی 
آموزش، باعث شـکل گیری تفاوت های چشـمگیری در نوع نگرش دانش 
آمـوزان ایـن مـدارس شـده اسـت؛ از جمله دانش آمـوزان مـدارس دولتی 
اردوزبـان، تاحـدودی بیشـتر بـا مخالفان مدارا مـی کنند و کمتـر به افکار 
جهـادی گرایـش دارنـد، اما بـا این حال، نسـبت به دانش آمـوزان مدارس 
خصوصی، بیشـتر در مقابل این پدیده انعطاف دارند، چنان که بسـیاری از 
آن ها به شـکلی اجتناب ناپذیر، کسـانی همچون اسـامه بن لادن و صدام 
حسـین را به دلیل رویکرد ضدغربی شـان ستایش می کنند. دانش آموزان 
مـدارس خصوصـی، همتایان خود در مدارس دولتی را قبول ندارند و حاضر 
به تحمل روسـتاییان نیسـتند در این میان، دانش آموزان مدارس مذهبی، 
نظـر مثبتـی در خصـوص جهاد دارند آن هـا دیدگاه های اسـامه بن لادن 
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را بیشـتر مـی پذیرنـد و او را قهرمانی می پندارند که بر غرب فاسـد تاخته 
اسـت. هـم چنیـن آن ها اغلب بـه افغانسـتان تحت حکومت طالبـان ، به 
دلیل سیاسـت های ضدغربی شـان، به عنوان کشـورهای الگو می نگرند. 

)علیخانی،1388 : 112- 117( 
از آن طرف حاکم نبودن نظام آموزشـی واحد و مناسـب با شـرایط زمان بر 
مـدارس مذهبی و اداره سـلیقه ای آن ها در کنـار اختلافات فکری جریان 
هـای گوناگـون، این مـدارس را به سـوی افراطی گری درونـی و مذهبی 
سـوق داده اسـت، زیرا هدف عمده مدیران ، روسا و طلاب مدارس مذهبی 
، ترویج و اشـاعه چیزی اسـت که از نظر آنان رفتار اصیل اسلامی اسـت. 
بـه همیـن جهت، اغلب ایـن مدارس، گسـترش ایدئولوژی اسلامی را در 

عرصـه داخلـی از وظایف خود می دانند. )جمالـی، 1390 : 192( 
بـه همین جهت در طول سـه دهـه اخیر، بخش اعظـم افراطیون تکفیری 
از فـارغ التحصیلان مدارس مذهبی پاکسـتان یا مرتبط بـا آن ها به وجود 
آمده اند و برخی از آنان ، مانند سـپاه صحابه و لشـکر جهنگوی، با گرایش 
های شـدید فرقه گرایانه به فعالیت های دهشـت افکانه مسلحانه، از جمله 
ترور اهل تشـیع، روی آورده اند. ) جمعی از نویسـندگان؛1390 : 148( لذا 

خشـونت طالبان بیشـتر متاثر از آموزه های مذهبی اسـت تا قومی. 
طالبـان طرفـدار اندیشـه های دیوبنـدی جمعیـت علمای اسلام، جوانان 
هسـتند کـه بـه هنـگام مهاجرت در مدرسـه هـای مولانا فضـل الرحمان 
آموزش دینی را فراگرفته و علاوه بر مسـائل دینی، به نحوی تربیت شـده 
اند که به رغم این که از مناطق شـرقی و جنوبی افغانسـتان هسـتند نسبن 
جغرافیای افغانسـتان بیگانه اند و سرسـپردگی بیشتری به فتواهای علمای 
مدرسـه دینـی دارند. )صفـاری، 1395: 40( بخش قابـل توجهی از نیروی 
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انسـانی طالبـان در مـدارس جمعیت العلمای پاکسـتان تربیـت یافته بودند 
کـه خـود از بدنه ی مکتب دیوبندی منشـعب شـد بـود. »جمعیت العلمای 
الاسلام« که در محیط سـنتی – قبیله ای نواحی سـرحد در شـمال غربی 
پاکسـتان پایگاه دارد و به شـدت از سـنت های پختونوالی نواحی پشـتنون 
نشین سرحد و القائات و  آموزه های وهابیت تأثیر پذیرفته است، بیشترین 
تاثیرگـذاری را بـر نـوع نگاه و شـیوه ی رفتار طالبان داشـته اسـت. تقریباً 
تمـام رهبـران طالبان یا خود به صورت مسـتقیم دانش آموخته ی مدارس 
جمعیـت العلمـا بوده و یـا به صورت غیرمسـتقیم از تعلیمات جمعیت العلما 
تاثیر پذیرفته بودند. )مهدوی 1395. : 100- 101( دسـت کم هشـت وزیر 
کابینـه طالبان و بیش از بیسـت والی )اسـتاندار( فرمانـده نظامی، قاضی و 
مقامهای ارشـد اداری طالبان در سـال 1996م ، در زمره فارغ التحصیلان 
»دارالعلـوم حقانیـه« مولانـا سـمیع الحق که از شـعبات مکتـب دیوبندیه 

هسـتند، تحصیل کرده بودند. )صفـاری، 1395: 37( 
5-8-اصول سیاسی – مذهبی در نظام ایدئولوژیک طالبان

در حال حاضر طالبان بیش از آنکه یک جریان مذهبی – سیاسـی اصیل و 
محلی باشـد، جریانی ایدئولوژیک محور بـا ویژگی های یک پروژه امنیتی 
بـرون زاسـت. هدف و شـعار طالبان مبنی بـر جهاد دفاعـی در برابر دولت 
مرکزی و ایجاد امارت اسلامی و تطبیق کامل شـریعت ، بازتابی از اهداف 

این جریان اسـت. )اندیشه سـازان نور؛1395 : 89( 
ایجاد امنیت و اجرای شـریعت دو شـعار اساسـی و بنیادین طالبان است که 
مـی تـوان کلید رهیافت به اندیشـه اسلامی آنان به حسـاب آورد. از میان 
ایـن دو از کنـدوکاو تحلیل شـعار طالبان در تامین امنیت مـی گذریم؛ زیرا 
کـه تأمیـن امنیت مقولـه ای اسـت عینی و قابل شـهود، اما شـعار اجرای 
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شـریعت بـه ضمیمـه دیـدگاه های اعلام شـده از سـوی گـروه طالبان در 
زمینه شـکل و سـاختار نظام سیاسی و نیز اقدامات سیاسی آنان که تاکنون 
انجام پذیرفته اسـت حکایت از آن دارد که آنها خواسـتار اجرای شریعت در 
قالب برپایی حکومت اسلامی به شـیوه خلافت هستند و از همین رهگذر 
به رهبرشـان »ملاعمر« لقـب امیرالمومنین داده و نام جمهوری اسلامی 
افغانسـتان را بـه  امارت اسلامی افغانسـتان تغییـر داده و بـرای نهادها و 
سـازمان های دولتی و رسـانه های گروهی اسـامی دینی اسلامی برگزیده 
انـد. همچنیـن در بند دوم اساسـنامه طالبان نیز آمده اسـت: » نظام دولت 
براسـاس شـریعت اسلامی به شـیوه چهار خلیفه راشدین اسـت« )نشریه 

شریعت : 1375( 
بـه هر روی، شـریعت در نـگاه طالبان در بردارنده ی نظـام جامعی بود که 
مـی توانسـت آنها را از دسـتاوردهای مدرنی چون قانون اساسـی، منشـور 
حقـوق بشـر، حقوق زن، قوانیـن  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، سیاسـی 
و ... بی نیاز سـازد. طالبان نپذیرفتند که در آسـتانه ی قرن بیسـت و یک 
قـرار دارنـد؛ در جهانی که رشـد انواع تکنولوژی و فنـاوری های اطلاعاتی 
و ارتباطـی آن را بـه دهکـده ای خـرد تبدیل کرده و هیچ عضـوی در این 
دهکـده نمـی توانـد مسـتقل  و خارج از نظـام تاثیر و تأثـری حاکم بر این 
جامعه وجود داشـته باشـد؛ آنها خواسـتند تا به هزار و چهارصد سال گذشته 
یعنـی عصـر پیامبر و سـال هـای آغازین جنبش اسلام بازگردنـد. وکیل 

احمـد متوکل )سـخنگو و وزیر خارجه طالبـان( می گوید: 
» در شـریعت احزاب و فعالیت های سیاسـی مجاز نیسـت . به همین دلیل 
اسـت کـه ما بـه کارمندان و سـربازان خود حقوق نمی پردازیـم، بلکه تنها 
غـذا، لبـاس، کفش و سلاح آنـان را تأمین مـی کنیم. ما مـی خواهیم به 
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شـیوه ی پیامبر اسلام در هزار و چهارصد سال پیش زندگی کنیم و جهاد 
اعتقـاد ماسـت. می خواهیم زمان پیامبر را دوبـاره احیا کنیم و تنها درصدد 
آن هسـتیم کـه آنچـه را افغان ها در طی این چهارده سـال طالب آن بوده 

اند، تحقق بخشـیم.« )رشید، 1379 : 78( 
5-9-طالبان و تئوری تغلب

 سـازگاری دیدگاه تغلب با خودگامگی ، اسـتبداد و زورمداری سـبب شـده 
اسـت که این نظریه در گذر تاریخ سیاسـی اسلام همواره دسـتاویز گروه 
هـای طغیـان گـر و قـدرت طلب قرار گیـرد و مانـع برپایی نظام سیاسـی 
مبتنـی بـر عدالـت و اراده امت اسلامی شـود. حاکمان اموی ، عباسـی و 
دیگران که تشـنه قدرت و ریاسـت بودند با ریختن خون هزاران انسـان و 
مسـلمان بی گناه بنای حاکمیت جور خود را بر کشـته های مسـلمانان پی 
مـی نهادنـد و از وجود چنین دیدگاه هایی در فقه و کلام اسلامی سـودی 
می جسـتند و اعمال غیر اسلامی شـان را وجه شـرعی می بخشیدند. در 
قـرن اخیـر نیـز دو گروه که بیـش از همه داعیـه دینی داشـتند و دارند به 
تئـوری تغلب تمسـک کـرده و از راه دور در پی کسـب حکومت و خلافت 
اسلامی برآمده اند. یکی پیروان محمدبن عبدالوهاب نجدی در عربسـتان 
و دیگـری گـروه طالبـان در افغانسـتان و بـرای نمایانـدن ایـن مطلب که 
طالبان چگونه در توجیه تشـکیل حاکمیت با زور و پیروزی در سـنگرهای 
جنـگ از »تئـوری تغلب« اسـتفاده می کننـد به نمونـه ای از مبانی فقهی 

کلامـی آن اشـاره می کنیم: 
در تاریـخ چهاردهم فروزدین )حمل( 1375 هـ . ش علما و رهبران طالبان 
در شـهر قندهار گرد آمدند. غرض از این گردهمایی جسـتجوی راه شرعی 
بـرای اعلام جهاد علیه حکومت برهـان الدین ربانی رئیـس جمهور وقت 
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افغانسـتان بود. در پایان نشسـت ، فتوائیه و یا قطعنامه ای صادر کردند که 
در آن با اسـتفاده از مبانی فقهی و روایی نظریه تغلب، جنگیدن با حکومت 
برهـان الدیـن ربانـی و به دسـت گرفتن قـدرت و حکومـت از طریق زور، 

واجب شـمرده شده بود. ) هاشـمی ، 1380 : 90 -91( 
قال صاحب در المختار : والامام یصیر اماماً بامرین بالمبایعه من الاشـراف 
و الاعیـان و بـان ینفـذ حکمـه فی رعیتـه خوفاً مـن قهره و حروبـه الخ« 

)نشـریه شریعت، 1375( 
)صاحب در المختار گفته اسـت: امام به وسـیله دو کار به امامت می رسـد، 
یکـی بیعـت ایمان و  اشـراف و دیگری، از راه تنفیـذ یافتن حکم او در بین 

رعیت به سـبب ترس از قهـر و جنگ های او« 
همچنین در بخش مبانی فقهی این فتوائیه آمده است: 

»قال علمائنارحمهم الله: السـلطان یصیر سـلطاناً بامرین یالمبایعه معهم و 
یعتبـر فـی المبایعه مبایعـه اشـرافهم و اعیانهم و الثانـی: إن ینفذ تکم فی 
رعیتـه خوفـاً من قهـره و غلبته فان بایعه الناس ولـی ینفذ لعجزه عن قهر 
هم لایصیر سـلطاناً و اذا صار سـلطاناً بالمبایعه فجاز إن کان له قهر و غلبه 
لاینعزل لانه لوانعزل یصیر سـلطاناً بالقهر و الغلبه فلا یفیدوان لم یکن له 

قهر و غلبه ینعزل الخ« )نشـریه شـریعت ، 1375( 1
ترجمـه » علمـا مـا کـه خداوند رحمتشـان کند گفتـه اند: امام بوسـیله دو 
چیز انتخاب می شـود : یکی از راه بیعت اعیان و اشـراف، دوم از راه تنفیذ 
فرامیـن او در میـان رعیـت به دلیـل ترس از قهر و غلبـه او پس اگر مردم 
بـا او بیعـت کننـد ولکـن حکم  او بـه دلیل عجـز از مقهور سـاختن مردم 
ــوان  نشــریه  منتشــر مــی کــرد  کــه  در  ــداد  12  عن ــل  تع ــدار در کاب ــان  در دوران  اقت 1- جنبــش  طالب
ــی شــد .  »شــریعت« را   ــه منتشــر م ــار در هفت ــرار داشــت  و دوب ــا  نشــریه ی  »شــریعت« ق صــدر آ ن ه
ــارت اســامی  ــوذ ام ــد ،  در مناطــق تحــت نف ــی ش ــان  محســوب  م ــش  طالب ــه  ارگان  نشــراتی  جنب ک

ــد. ــی گردی ــع م طالبان،توزی
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نافذ نگردد سـلطان نیسـت اما اگر از راه بیعت به سـلطنت رسید و مردم را 
مقهـور و مغلـوب کرد، سـلطان اسـت وغیرقابل عزل زیرا اگـر مردم بیعت 
خـود را پـس بگیرنـد از راه قهر و غلبه سـلطان اسـت و عـزل او بدون اثر 
می باشـد مگر این که قهر و سـلطه نداشـته باشـد که در آن صورت قابل 

عـزل خواهد بود. 
در واقـع ملامحمـد عمر با توسـل بـه تغلب، یعنی رسـیدن بـه خلافت از 
طریـق زور و غلبـه، بـه قدرت رسـیده بود. طالبـان مدعی بودنـد که گروه 
هـای آنـان همـان »شـورای اهل حـل و عقد« اسـت، یعنـی گروهی که 
شـرعاً اختیار آن را دارد که درباره ی جامعه اسلامی تصمیم بگیرد. عنوان 
امیرالمومنین برای ملامحمد عمراز یک سـو تایید شـرعی از جانب علما را 
الزامی می سـاخت و از سـوی دیگر برای وی شـهرت معنوی جدیدی در 

میان پشـتون ها ایجـاد می کرد. 
5-10-خلافت از نظر طالبان

 از نظـر اهـل سـنت، تعیین خلیفه و اسـتقرار خلافـت از دو طریق صورت 
مـی گیـرد: راه نخسـت، بیعـت عمومی یا بیعـت اهل حل و عقـد با خلیفه 
اسـت؛ راه دوم، اسـتخلاف یا تعیین خلیفه بعدی توسـط خلیفه قبلی است. 
امـا برخـی از اندیشـمندان و فقهـای اهل سـنت ، از گزینه ی مشـروعیت 
بخشـی نام می برند و آن به دسـت آوردن خلافت از راه قهر و غلبه اسـت. 
از جملـه شـنقیعلی بر این باور اسـت کـه امامت به یکـی از چند امر منعقد 
و برقـرار مـی گردد: تصریـح پیامبر، بیعـت اهل حل و عقـد، تعیین خلیفه 
قبلـی – چنـان کـه ابوبکـر، عمـر را تعیین کرد. چهـارم اگر کسـی بازور و 
شمشـیر بر مردم غلبه کند و خلافت را با زور و قدرت بدسـت آورد و مردم 

تسلیم او شوند. )شـنقیعلی، 1995: 21( 
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دیـدگاه هـای اعلام شـده و عملکرد طالبان نشـان می دهد کـه این گروه 
در پی تشـکیل حاکمیت سیاسـی به شـیوه خلافت اسـت. عملکرد طالبان 
حکایـت از آن دارد که آنان تشـکیل حکومـت و خلافت مورد نظر خویش 
را نـه از راه برگـزاری انتخابـات و آراء مردم و یا مشـارکت و گفتگو با دیگر 
گروه ها و احزاب سیاسـی افغانسـتان و یا تشـکیل مجلس نمایندگان بلکه 
از راه جنگ و پیروزی بر مخالفان و قلع و قمع تمامی احزاب و گروه های 
جهـادی موجود در این کشـور جسـتجو مـی کنند. علت انتخـاب راه زور و 
جنگ و پافشـاری طالبان بر تشـکیل خلافت قهری بدین سـبب است که 
گروه طالبان اهداف و برنامه هایی در دستور کار خویش دارد که دسترسی 
به آن اهداف جز ازکانال سیسـتم خلافت قهرآمیز میسـر نیست. )هاشمی، 

 )101 -100 : 1380
5-11-مروری بر زندگی نامه و اندیشه های بزرگان طالبان

5-11-1-ملامحمد عمر

ملامحمـد عمـر که لقـب امیرالمومنیـن را هم اختیار نمـود، از آغاز جنبش 
طالبـان در 1994 تصـرف کابـل در 1996 و حاکمیـت ایـن رژیم تا سـال 
2001 طالبـان را رهبـری مـی کنـد. محمد عمـرزاده ی 1959 یـا 1962 
دهـراود ولایـت ارزگان اسـت. او در کودکـی پدرش را از دسـت داد و تنها 
نـان آور خانـواده شـد. اما مشـرف در مورد او می نویسـد: که سـال 1959 
در روسـتای نوده ولایت کندها متولد شـد. او چهار زن و چهار فرزند دارد. 
)مشـرف، 1385 : 105( محمد عمر نزد مولانا سـمیع الحق رئیس و اسـتاد 
مدرسـه ی بـزرگ و مشـهور » دارالعلـوم حقانیـه« کـه به عنـوان یکی از 
روحانیون تندرو دارای نفوذ در میان طالبان پاکستانی و افغانی شناخته می 
شـود، درس خوانده اسـت. در مورد چگونگی شـخصیت فـردی اش کمتر 
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معلوماتـی ارائه شـده اسـت اما او بیشـتر بـه عنوان فرد کم حـرف، نرم گو 
و سـر در پیش گفته شـده اسـت و تاکنـون از او چند تصویـر محدودی در 
دسـترس اسـت زیرا براسـاس باورهای دینی اش او عکس برداشتن را روا 

نمـی دانسـت. رحیم الله یوسـفزی می گوید: 
او دوسـت داشـت یـک مرد خاموش باشـد و بـه فناوری نویـن علاقه ای 
چندانی نداشـت. سـتیوکول نویسـنده کتاب جنگ اشـباح به این باور است 
کـه او دیـد خیلـی باریـک و بنیادگرایانه ای داشـت. )شـیرزاد،1393 : 53( 
مشـرف می گویـد که در اوایل جهاد افغانسـتان علیه شـوروی ملاعمر به 
حیـث یک سـرباز پیاده و عادی مجاهدین سـفر دو هفته ای به پاکسـتان 
داشـت. در جریـان جهـاد عضویت چندیـن تنظیم مجاهدیـن را یکی پس 

دیگری حاصـل کرد. )مشـرف، 1385 : 326( 
»مولـوی حقانـی« از نویسـندگان افغـان در کتـاب از خاب مولا تـا امارت 
مومنیـن در بـاب زندگی نامه ملا عمر می نویسـد»ملا عمـر رهبر طالبان 
در دوران جهـاد مدتـی زیـر فرمـان ملا نیک محمـد یکـی از فرماندهان 
حـزب جمعیـت اسلامی به رهبـری برهان الدیـن ربانی و سـپس یکی از 
فرماندهان آن بود.او از شـاگردان مولـوی محمد نبی ،رهبر حرکت انقلاب 
اسلامی و درس هـای دینـی را نیز نزد او در مدرسـه سنگسـار ولسـوالی 
میونـد ولایـت قندرهـا فرا گرفته بود.در همین مدرسـه بود کـه او از حزب 
جمعیـت اسلامی جدا شـد و به حـزب حرکت انقلاب اسلامی پیوسـت.

حرکـت اسلامی تنها حزبی بود کـه در دوران جهاد در دهـه 1980 رابطه 
نزدیکـی بـا جمعیت علمای اسلام»از گروههای منشـعب شـده از مکتب 
دیوبندی«داشـت.این رابطـه سـبب هماهنگـی این دو گروه پـس از جهاد 

شـد.)حقانی؛1377؛122( افغانستان 
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5-11-2-مولوی وکیل احمد »متوکل«

بدون تردید دوران کودکی در شـکل گیری خوی  و عادات انسـانی نقش 
مهمـی دارد. مولـوی متـوکل که سـخنگو و وزیـر خارجه امارت اسلامی 
طالبـان بوده اسـت در شـرح تعلیم و تربیـت و زندگانی خود می نویسـد: 

در دوره جهـاد بـر ضد کمونیسـت ها و روسـها آموزش دیـن را فرا گرفتم. 
معلمیـن علـوم دینـی آن مجاهدینـی بودنـد کـه جبهه داشـتند امـا در اثر  
انحصارطلبی قوماندان قمی قندرها ضعیف شـدند و به حاشـیه رانده شدند 
و بعضی از آنان جبهه خود را به مدرسه دینی مبدل نمودند. طالبان جوانان 
افغانـی بودنـد کـه درمدارس دینی پاکسـتان یا مدارس دینی و مسـاجد در 
داخل کشـور به آموزش مشـغول بودند. در میان آنان کم نبودند کسانی که 
در دوران جهاد گاهگاهی در عملیات نیز شـرکت می کردند. علمای دینی 
فتـوا مـی دادند تـا یک حرکـت  اصلاحی جهـادی که با تطبیق شـریعت 

ظلـم را از میان بردارد، آغاز شـود. )متـوکل، 1384: 16- 20( 
مولـوی متـوکل در مـورد آشـنایی خـود بـا تحریک طالبـان مـی گوید: از 
آنجـا که پدر ن یک اسـتاد شـناخته شـده بود و من هـم در دوران هجرت 
رهبری مدرسـه بزرگی چون نورالمدارس را بعهده داشـتم و از طرف تنظیم 
طلبه حرکت به حیث مسـئول ولایتی قندهار تعیین شـده بود، این سـابقه 
کار موجب شـده بود که با رهبران طالبان آشـنایی داشـته باشـم )متوکل، 
1384: 25- 26( وی در ادامه به ارتباط جمعیت العلما اسلام و طالبان می 
پـردازد و مـی گوید: از نظـر مکفور میان جمعیت العلمای اسلام و طالبان 
نزدیکی فکری بیشـتری بود. مولوی جلال الدین حقانی قوماندان مشـهور 
که وابسـته به حزب اسلامی مولوی خالص)  وابسـته به مکتب دیوبندی( 
در دوران جهاد از امکانات فراوان برخوردار گردید. این امکانات با پیوسـتن 
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وی به طالبان موجب قدرت بیشـتر طالبان شـد. )همان، 30- 44( 
5-11-3-ملا محمد عباس)وزیر وقت بهداشت و درمان طالبان(

وی در مورد چگونگی پیوستنش به طالبان می گوید؛من در »کلات «مرکز 
اسـتان زابل که در 135 کیلومتری شـمال قندرها قراردارد؛،در یک مدرسه 
دینـی  حنفی مشـغول تحصیـل بودم،)درفقه حنفـی ،ابوحنیفـه معتقد بود 
کـه خلافـت بااعمال زور،قدرت و غلبه منعقد نمی شـود و خلافت درسـت 
آن اسـت که از طریق شـوری و اجتماع اهل رای جامعه اسلامی،تشـکیل 
شـده باشـد..امام ابوحنیفه قیام بر ضد حاکمان ظالم و سـتمگر را جایز می 
دانسـت (ولـی اوضاع کشـور آن چنـان بحرانی وبد بـود کهازتحصیل علم 
دسـت کشـیده و باعده ای از دوسـتانم به منظور شـرکت در شـورایی که 
برای حل مشـکلات افغانسـتان،به ابتکار»اسماعیل خان«تشکیل شده بود 
به اسـتان هرات رفتیم و در نهایت این شـورا نیز نتوانسـت راهکاری درباره 
حـل اوضاعآشـفته کشـوراراائه دهـد؛از ایـن رو من و شـماری از دوسـتانم 
نظیر؛ملا عبدالرزاق،ملا محمـد فاضل،مولـوی عبدالسـتار سـنایی،ملا 
عبدالجلیـل و......،برای رفع اوضاع نابسـامان مملکت،روانه قندرها شـده و 

در ضمن ملاقـات با ملاعمربه او پیوستیم.)رشـید1379.؛47(
5-12-اشتراکات مکتب دیوبندیه و جنبش طالبان

 مهمترین اصل در اندیشـه سیاسـی دیوبندی و سایر گروه های بنیادگرا از 
جمله طالبان ، احیای اصل خلافت در نظام سیاسـی اسلام اسـت. جالب 
این جاسـت که شـاه ولی الله یکی از ویژگی های خلیفه را »شرافت نسبی 
و قومـی« دانسـته که این امـر با تفکر امروزی طالبان کـه خود را منتخب 
به یک گروه قومی برتر » پشـتون« می دانند، کاملًا سـازگاری دارد. )امان، 
1393 : 187( طالبـان بـا اعتقـاد به اصل خلافت قبل از دسـت یابی به هر 
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نـوع پیروزی قاطع در افغانسـتان عجولانه خلیفه دولت احتمالی آینده خود 
را در قندرها تعیین نموده و با الگوپذیری از ابوکلام آزاد تئوریسین جمعیت 

علمای هند تئوری»امارت اسلامی«را در افغانسـتان به اجرا گذاشتند.
5-12-1-شیوه انتخاب رهبر

»اشـرف علی تهانوی « از اندیشـمندان مکتب »دیوبندیه « در مورد شیوه 
انتخـاب رهبـر جامعه مـی گوید»......اما نخسـتین و مهمترین مسـئله این 
اسـت که،انتخـاب خلیفه یا امیرالمومنیـن ،بنا بر وراثت و اهرم های فشـار 
نمی باشـد،بلکه به وسـیله انتخاب اهل حل و عقد صورت می پذیرد؛برای 
این انتخاب لازم اسـت خلیفه دارای صلاحیت های اساسی باشد که بدون 
وجـود آنها،اهـل حل و عقد مجاز به انتخاب او نمی باشد.شـخص منتخب 
علاوه بـر حایـز بودن مقـام علمـی مناسـب،باید در اجرا از تـوان مطلوب 
برخـوردار بـوده و صلابت رای کافی نیز داشـته باشـد.)عثمانی،1382؛43( 
نخسـتین دسـتاورد تشـکیل خلافت به شیوه قهرآمیز از سـوی طالبان ،در 
عرصـه داخلـی بـود. تعییـن ملاعمر به عنـوان خلیفـه اسلامی)از طریق 
شـورای اهل و عقدکه بنابر ادعای رهبران طالبان(ازدرایت سیاسـی لازم و 
کافی برای رهبری جامعه اسلامی در جهان امروز برخورداراسـت، نشانگر 

تاثیـر پذیری آنان از بانی اندیشـه ای مکتب دیوبندیه اسـت
در همیـن زمینـه شـاه ولـی الله به عنوان پـدر معنوی مکتـب دیوبندیه در 

کتاب حجـه الله البالغه گفته اسـت: 
» تنعقد الخلافه باسـتیلاء رجل جامع للشـروط علی الناس و تسلط علیهم 
کسـائر الخلفا بعد النبوه ثم إن اسـتولی من الم یجمع الشـروط لاینبغی ان 
یبـادو الی المخالفه لان خلعه لایتصـور غالب الابحر و بر مضایقات و فیها 

من المفسـده اشـد مما یرجی من المصلحه «
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ترجمه»کسـی که جامع شـرایط باشـد و از راه قهر و غلبه بر مردم اسـتیلا 
یابد؛همچـون خلفائـی پـس از پیامبر )ص(خلیفه اسـت؛امام اگـر امامت را 
ندارد و از راه زور حاکم شـود با زهم پیش دسـتی در مخافت با او سـزاوار 
نیسـت،چون خلع او در بیشـتر موارد بدون جنگ و مشـکلات میسر نیست 
و مفاسـد مخالفـت با او بیش از مصلحتی اسـت که انتظار مـی رود.)کتاب 
حجـت البالغـه الباب الثالث؛خلافه الامامه( طالبان هم با تمسـک بر همین 
اصول منبعث شـده از شـاه ولی الله،مخالفان ملاعمر را یاغی می خواند و 
هر گونه شـورش و مخالفت با ملاعمر به عنوان»رهبر جامعه اسلامی«در 

حکـم خروج از دین تلقی می شـد.
 در تاریـخ چهـار فروردیـن )حمـل( 1357 هــ . ش علما در شـهر قندرها 
گردآمدند .غرض از این گردهمایی جستجوی راه شرعی برای اعلام جهاد 
علیه حکومت وقت برهان الدین ربانی، رئیس جمهور وقت افغانسـتان بود 
در پایان نشسـت فتوائیه و قطعنامه ای صادر کردند که در آن با اسـتفاده از 
مبانـی فقهـی – روایی نظریه تغلب، جنگیدن با حکومت وقت و به دسـت 
گرفتن قدرت و حکومت از طریق زور، واجب شـمرده شـده بود. )هاشـمی 
، 1380 : 90( علـت ایـن گردهمایـی ایـن بود که شـورای اهل حل و عقد 
طالبان حکومت وقت»برهان الدین ربانی« را مظهر به دلیل فاصله گرفتن 
از آمـوزه های اسلامی،خارج از دین تفسـیر می نمود و بـا حکم»جهاد در 
برابـر حاکـم کافـر و برعهده گرفتـن امارت اسلامی«اعلان جهـاد علنی 
در برابـر حاکـم وقـت نمـود....در همیـن زمینه»اشـرف علی تهانـوی« در 
کتـاب اندیشـه های سیاسـی اش می گوید»آنچـه از احادیث اسـتخراج و 
اسـتباط می شـود ؛این است که اگر از حکمران کفر بواح»کفرواضح«صادر 

شـود،اقدام علیه آن جایز بر حق اسـت.)عثمانی؛1382؛99(
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5-12-2-ممانعت از برگزاری انتخابات

»اشـرف علـی تهانوی«از بـزرگان دیوبندی،دربـاره ی حکومت فردی این 
اشـکال را عنوان می نماید که ؛تمام نظم و انتظام به یک نفر سـپرده می 
شـود کـه او هر چه مـی خواهد انجـام دهد.حال آنکه ممکن اسـت گاهی 
اوقـات رای او اشـتباه باشـد،پس نباید همه نظام را بـه رای یک نفر واگذار 
نمـود بلکه باید امـور را با آرا جمعی اداره نمود.)عثمانـی ،1382؛46(طالبان 
همواره اعلام کرده اسـت که در افغانسـتان انتخابات برگزار نخواهد شـد. 
چـون انتخابـات یک تقلید غیراسلامی اسـت برآیند سیسـتم قهر و تغلب 
نفـی انتخابـات و نظرخواهی از مردم اسـت. افزون برایـن، رهبران طالبان 
صراحتـاً بـه نبود انتخابات در آینـده حاکمیت طالبان اعتراف کـرده اند، در 
گزارشـی کـه روزنامه الحیاه چـاپ جده 14 آذر )عقـرب( 1374 هـ . ش از 
مصاحبه با تنی چند از رهبران طالبان به چاپ رسـاند از جمله آمده اسـت : 
» در افغانسـتان انتخابـات برگـزار نخواهد شـد چون انتخابـات یک تقلید 
غیراسلامی اسـت.« )هاشـمی،1380 : 107( در این باره زمان یک هیئت 
چچنی در سـفری به  افغانسـتان خواسـتار ترغیب مقامات طالبان برای به 
رسـمیت شـناختن جمهوری چچن شـدند و اعلام کردند که طی انتخابات 
عمومـی، رئیـس جمهـور خـود را انتخـاب کرده انـد، اما طالبـان با خلاف 
اسلام خوانـدن این کار گفتند: در اسلام نباید شـیوه انتخـاب امیر از قبل 
مشـخص شـود، چنانچـه در مورد خلفای راشـدین این چنین نبـوده و این 
شـیوه بـا اصولـی کـه خلفای راشـدین و عمـر بـا آن انتخاب شـده اند در 
تضاد اسـت. )مژده ، 1382 : 56( حزب جمعیت  العلمای اسلام وابسـته به 
مکتب دیوبندی در مرامنامه ای که به دسـت دکتر شـیری علیشـاه )استاد 
منبع العلوم پاکسـتان متعلق به جمعیت العلما اسلام(، تنظیم شـده اسـت، 
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چهارچـوب حاکمیت همان اصول شـریعت اسلامی اعلام شـده اسـت و 
طبـق آن مشـارکت مـردم در اداره امـور جامعـه مـورد توجه قـرار نگرفته 
بلکـه باورهـای خود را به مـردم تحمیل می کنند )عصمـت الهی، 1378 : 

 )35 -22
5-12-3-مأموریت الهی برای پاکسازی جامعه

مولانـا محمد قاسـم نانوتوی » بنیانگذار مکتب دیوبنـد« در عالم رویا دید 
کـه بـر بام کعبه ایسـتاده و چشـمه هایی از انگشـتانش جاری اسـت، تا آ 
نجـا کـه آب آن تمـام جهان را فرا گرفـت.و جمله معروف جـد بزرگوارش 
را تکـرار کرد؛که»اینقـض الدین و انا حی«)آیا دین دچار نقص خواهد شـد 
در حـای کـه من زنـده هسـتم()نانوتوی1 ؛1384؛42( طالبـان همچنین بر 
ایـن باورنـد که حضـرت محمد)ص( بـر ملاعمر رهبر ایشـان وحی نموده 
تـا افغانسـتان را از وجـود دزدان پـاک سـازد و معتقدند که فرشـتگان آنان 
را در نبردهـا همراهـی مـی کننـد. )پهلـوان، 1370 : 238( ملاعمـر بعد از 
ایـن کـه طی فتوای شـرعی حـدود هـزار نفر از علمـای دینـی قندرها به 
عنـوان امیرالمومنیـن برگزیده شـد عبـای پیامبر)ص( را بـر دوش انداخت 
و بـر پشـت بـام سـاختمانی در مرکـز کابـل ظاهر شـد. در واقـع ملاعمر 
بـا پوشـیدن عبـای پیامبر نـه فقط رهبـر افغان هـا که مدعـی رهبر همه 
مسـلمین جهان شـد. )رشید، 1379 : 68( ملا احسـان الله ،یکی از رهبران 
طالبان،نیـز خـواب دیـدن یکـی از مشـایخ صوفیه)شـیخ محمـد ابراهیـم 
مجـددی(را مبنـی بـر این که ،اسلام بـرای دفـاع از خود از طلاب علوم 
دینی اسـتمداد طلبیده،سـرآغاز حرکت طالبان می داند)مهدوی؛1395؛54(

رحیـم الله یوسفزی،کسـی‌که»ملا عمـر«را از نزدیـک دیده،مـی گوید که 
1- زندگــی نامــه مــا قاســم نانوتــوی توســط»صلاح الدیــن شــهنوازی«از مدرســان حــوزه علمیــه مخــزن 

العلــوم خــاش بــه فارســی ترجمــه شــده اســت.
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رهبـران طالبان بـه او گفته بودند؛که حضـرت محمد)ص(،به خوابش آمده 
و برایـش مـی گوید که باید سلاح گرفتـه و در برابر جنـگ جویان مبارزه 
نمایـد و حکومـت خود را در تمام کشـور ایجاد کند وایـن طالبان بودند که 
خـواب »ملا محمـد عمر« را به حقیقت تبدیل نمودند.)شـیرزاد،1393؛64(

5-12-4-ضدیت با شیعه

شـاه ولی الله دهلوی به عنوان کسـی که شـالوده فکری مکتب دیوبندیه 
را بنیـاد نهـاد، در کتـاب ازالـه الحقـاء عن خلافـه الخلفا به مبارزه با رشـد 
و گسـترش مذهـب تشـیع پرداخت. همچنیـن در فتاوای علمـای دیوبند ، 
بخشـی مربـوط به ارتداد و شـرک گروهها ، گرایش هـا و مذاهب مختلف 
اسـت. مقوله تکفیر تشـیع و شـیعه نیز یکی از مواردی اسـت که در میان 
ایـن مجموعـه فتوایـی به وفـور دیده می شـود. به عنوان مثال » مسـعود 

احمـد نایب« مفتـی دارالعلوم دیوبنـد می گوید : 
» شـیعه ها بنا به عقاید خود ، خارج از اسلام و کافر هسـتند، لذا در مقام 
مراسـم اسلامیه متارکه و قطع رابطه لازم و واجب است. همچنین در یک 
فتـوای جمعـی کـه به امضای شـانزده نفر از مدرسـان و علمـای دارالعلوم 

دیوبند رسـیده است: 
» شـیعه ها و روافض، فرقه های متعددی هسـتند و دارای عقاید گوناگون 
باطلـه می باشـند. تکفیـر بعضی مانند اثنا عشـریه واجب اسـت.« )فتاوای 
دارالعلوم دیوبند، ج5: 179( به طور کلی دشـمنی با شـیعه در تاریخ مکتب 
دیوبندی سـابقه ی دیرینه ای دارد. شـاه ولی الله دهلوی در قرن هجدهم 

میلادی شـیعه را چنین ارزیابی کرده اسـت: 
» و از ذریـت حضـرت مرتضـی سـه فـرق ضالـه برآمدند که هیـچ تقصیر 
نکردنـد در بـه هـم زدن »دین محمـدی)ص(« اگر حفظ او تعالی شـامل 
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حـال ایـن ملت نبـودی. از آن جملـه شـیعه ی امامیه که نزدیک ایشـان، 
قـرآن نقـل ثقـات ثابت نیسـت. و در ختـم نبـوت زندقه پیش گرفتـه اند. 

)دهلـوی، 1426 : 15(1 
ملاعمـر )ابوطالبـان( اعلام مـی کنـد که »شـیعیان چیـزی بیـن کفار و 
مسـلمانان هسـتند. به ادعای طالبان ، شـیعیان بدعت گذارانی هسـتند که 
مـی تـوان آنـان را بـرای عقاید مذهبی شـان مـورد آ زار و اذیت قـرار داد. 

شـریعت؛1377( )نشریه 
5-12-5-تفسیر  مشترک از »امربه معروف و نهی از منکر«

ایـن موضـوع یکـی از آمـوزه های مهـم مـدارس دیوبندی اسـت به گونه 
ای کـه ایـن طلاب عقیـده دارند رهبران جهان اسلام صلاحیت حکومت 
کـردن ندارنـد و این حق طلاب مدارس دینی اسـت که به هر روشـی که 
بتوانند زمام حکومت افغانسـتان را به دسـت بگیرند.» صدیق الله «یکی از 
طلاق افغانی که در مدرسـه حقانی »وابسـته به مکتـب دیوبندیه« درس 

می خوانـد می گوید: 
مـن خـود را بـرای جهـاد در راه خـدا آماده می کنـم تا بـه آرزوی خود که 
همانا برقراری انقلاب اسلامی اسـت جامه عمل بپوشانم. )کریمی،1392 

 )159 :
جمعیـت علمای اسلام بـه عنوان)شـاخه ای از مکتـب دیوبند(فرقه هایی 
را غیـر اسلامی مـی دانند ؛کـه به اصول بنیادی اسلام ماننـد ختم نبوت 
حضرت محمد)ص(اعتقاد نداشـته باشـند یا کارهایی خلاف شـرعی انجام 

ــه دلیــل عــدم پذیــرش  ــه الخفــاء عــن خلافــه الخلفا«شــیعیان را ب 1- شــاه ولــی الله دهلــوی در کتاب»ازال
ســقیفه، فرقــه ضالــه مــی نامــد.در نــگاه شــاه ولــی الله خلفــای راشــدین واســطه میــان رســول الله و امــت 
ــی اســت و هــر کــس آن را منکــر  ــارف دین ــکار تمــام مع ــکار مســئله خلافت،ان ــرآن هســتند و ان در اخــذ ق

ــد دوم صفحــه 4. ــوم دیوبند،جل ــر اســت...فتاوای دارالعل ــارف آن را منک شــود،دین اســام و مع
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دهند.انحـراف از دیـن اسلام و انجـام ایـن کارهـا شـرعآ ،واجـب التعزیر 
می‌باشـد.هر نـوع انتقاد یا ابـراز عقیده بر خلاف قوانین اسلامی ،ممنوع 
اسـت و هیـچ کس اجـازه ندارد؛به شـکل لفظی یا کتبی علیـه این قوانین 
تبلیـغ کند.فرمـان قـرآن کریم خطاب به انسـان هاکه»ای کسـانی که در 
زمیـن سـاکن هسـتید؛نماز را بـه پـا داریـد و زکات دهید و امـر به معروف 
و نهـی از منکـر کنید«بایـد الگـوی نظـام قضایی پاکسـتان و افغانسـتان 
باشـد.مردم مسـلمان بایـد به نماز جماعت پایبند باشـند و هـر کس بدون 
عـذر شـرعی نمـاز جماعـت را ترک کنـد باید به مجازات شـرعی برسـد.

)شـفیعی،1385؛81(دیدگاه طالبان در مورد نماز جماعت در مسـاجد،کاملآ 
شـبیه به جمعیت علمای اسلام اسـت.پلیس مذهبی امربه معروف و نهی 
از منکـر طالبان،کـه مجـری شـریعت بـود به جبر مـردم را بـرای خواندن 
نمـاز جماعـت در مسـاجد جمع مـی کرد.مغـازه داران و کاسـب ها،باید در 
هر شـرایطی مغازه شـان را بسـته و در نماز جماعت شـرکت کنند.دیدگاه 
جمعیـت علمای اسلام در مـورد نماز جماعت و مجازات پیش بینی شـده 
بـرای تـرک کننده نماز جماعت به صورت عملی در افغانسـتان  به وسـیله 
طالبـان اجـرا شد.)رشـید؛1377؛313(همانگونه که امربه معـروف و نهی از 
منکـر در مـرام نامـه جمعیت علمای اسلام ،اهمیت زیـادی دارد؛در دولت 
طالبـان نیـز یکی از ارکان مهم بـود.در زمان»ملا عمر«آمده اسـت)وزارت 
امر به معروف و نهی از منکر ،اداره مرکزی امارتی اسـت که بنابر شـریعت 
محمدی»فقـه حنفی«در کشـور وظیفـه دعوت به معـروف و منع کردن از 

منکـرات را بر عهـده دارد.)ملا عمر عیسـی؛221،1381(
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5-12-6- مبارزه با غرب )غرب ستیزی(

مخالفت با مفاسـد فرهنگ و تمدن غربی در کل یکی از شـعارهای اساسی 
تمامی گروههای اسلامی است؛ اما آنچه بنیادگرایی افراطی از نوع طالبان 
را از بقیـه گروه های اسلامی جدا می سـازد، نفـی مطلق مدنیت غربی به 
وسـیله آنهاسـت. مکتب دیوبندی در اوایل با هر نوع دسـتاورد تمدن غربی 
به  مخالفت برخاسته و سپس به تدریج به سوی محافظه کاری تمایل پیدا 
می کنند . اسلام گرایان معتقدند اکثر نابسـامانی های فرهنگی، سیاسی و 
حتی اقتصادی جوامع آنها ریشـه در کنار زدن برنامه های اسلامی توسـط 
طـرح هـای غربی دارد. )رشـید، 1382: 188( حملات انتحـاری طالبان به 
مراکز فرهنگی غربی در نقاط مختلف افغانسـتان و گروگان گیری مبلغان 
مذهبی و نهادهای غیردولتی غربی که به ظاهر حقوق بشـری هسـتند اما 
مبلغ مسیحیت و فرهنگ غربی اند، همواره راهبرد طالبان بوده است. یکی 
از دلایـل اصلی مخالفت طالبان با تحصیل پسـران و دختران، حضور آنان 
در مدارس جدید اسـت که به روش غربی اداره می شـود. )صفاری، 1395: 
32- 33( تقویـت جهادگـران مکتب دیوبندی محصـول روند تاریخی بوده 
اسـت.در سال1979م،افغانسـتان بهوسـیله یک قدرت خارجی کافر اشغال 
شـد و دارلحـرب جدیـدی بـه وجـود آمد.علمای دینـی جهاد را بر اسـاس 
آموزه های مکتـب دیوبندی واجب می دانسـتند؛)ملازهی؛1386؛69-88(

اعلام جهـاد دربرابر غرب توسـط امارت اسلامی طالبان،نشـات گرفته از 
فتاوای علمی مذهبی دیوبند می باشـد.



جن
ش ب

الط


انب

15
9

5-12-7-مخالفت با حضور اجتماعی زنان

رفتار خشـن و خشـک طالبان با زنان و نوع نگرش شـان نسـبت به نقش 
اجتماعـی و تربیتـی زن در جامعه، ریشـه در روح سـلفی گـری و دیوبندی 
آنهـا دارد که با ضروریات زندگی کنونی کاملًا بیگانه اسـت. )امان، 1392: 
189( طالبـان پـس از تصـرف قندرهـار و نواحی آن و همچنین تسـلط بر 
سـایر شـهرها، در اولیـن فرمان های خویـش از زنان می خواسـتند که در 
انظـار عمومـی ظاهر نشـوند و فقط زمانی از خانه خارج گردند که پوشـش 
کامل داشته باشند. )هاچ، 1377 : 207( طالبان پس از تسخیر هر شهری، 
علاوه بـر وادار کردن زنان به اسـتفاده از پوشـش کامل، کارکـرد زنان در 
خـارج از منـزل را ممنـوع نموده ، مدارس دخترانه را بسـتند و از ورود زنان 

بـه دانشـگاه ها و ادارات دولتی به شـدت جلوگیـری کرده اند. 
مجلـه پیـام زن مـی نویسـد: » بـا تسـلط طالبان بـر کابل 2 هـزار و 250 
محصـل دختـر و حـدود یکصد اسـتاد زن به شـمول محبوبـه حقوق ملی، 
رئیس فاکولته )دانشکده( حقوق و علوم سیاسی ، تنها به علت زن بودن از 
بوهنتون )دانشـگاه( اخراج شـدند. )ماهنامه پیام زن؛177:1377( ملامحمد 
عمـر رهبـر گـروه طالبـان در یـک عکـس العمل خشـمگینانه نسـبت به 
درخواسـت سـازمان ملل متحد مبنی بر رعایت مسائلی چون حقوق بشر و 
حقوق زنان از سـوی طالبان )آن(را مسـاوی با کفر و ترویج فحشـا دانست.

وی در ایـن رابطه چنین گفت؛»دسـت یابی زنـان به تحصیل و آموزش در 
مراکز تحصیلی،به معنی اعمال سیاسـت کفر و ترویج و بی عفتی و فحشـا 
در افغانسـتان اسـت.....طالبان هرگـز به زنـان اجازه تحصیل و اشـتغال در 
سـازمان های دولتی و غیردولتی را نخواهد داد.)عصمت الهی،1378؛133(
اشـرف علی تهانوی از علمای وابسـته به مکتب دیوبنـدی به زنان توصیه 
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کرد که حلقه حشـر و نشـر خود را به معدودی از مردم قابل اعتماد و پارسـا 
محـدود کننـد، در خانـه بماننـد و به انجـام تکالیف دینی و طلـب راه حق 
اشـتغال ورزند و سـعی کنند دیگران را در راسـتای همین شـیوه ها هدایت 
کنند. وی می نویسـد: » واضح اسـت که رفتن به مسـاجد شایسـته زنان 
نیسـت بایـد ایـن واقعیت را بسـنجی که اگر چـه کاری هم طـراز عبادت 
نیسـت، بیرون شـدن از خانه حتی برای این مقصود، درسـت به شمار نمی 
آیـد. پس مسـلماً بیـرون رفتن از خانه بـرای اجتماعات سـخیف یا اجرای 

آیین های مرسـوم واقعاً باید بسـیار بد باشـد... « )سـریه، 1381: 93( 
5-12-8-مقابله با تهاجم غرب)مولد استعمار ستیزی(

تفکـر دیوبنـدی از ابتـدا در مقال هجمه انگلیس شـکل گرفـت؛و تا کنون 
نیز ماهیت ضد غربی خود را حفظ کرده اسـت.آنان در سـخنرانی هایشـان 
بیشـترین حملات را به غـرب به ویژه آمریـکا دارنـد و آن را عامل اصلی 
ناامنـی در جهـان مـی دانند کـه می خواهـد اسلام را از بیـن ببرد.درباره 
اسـرائیل هـم دیوبنـدی هـا همیشـه موضـع منفـی و خصمانـه شـدیدی 
داشتند.)تجریشـی و دیگران؛270،1394(طالبان هـم در پی هجوم نظامی 
شـوروی بـه افغانسـتان و در تقابـل با اندیشـه غرب شـکل گرفـت و ابتدا 
شـکل گیری،در مواضع شـدیدی، به غرب به سـرکردگی آمریکا حمله می 
نمود.شـاه جهان سـرداری در کتابی به زبان پشـتو به نام »طالبان،پهلوانان 
جهـاد و دشـمنان فساد«نوشـته،ابتدا از جهـاد مقـدس مردم افغانسـتان در 
برابر تجاوزگران روسـی تمجید می کند و سـپس،آغاز فسـاد و دور شـدن 
از جـاده شـریعت را در حکومـت مجاهدیـن بـا آوردن مثالهـا و ادله متعدد 
بیـان می کنـد و حرکت طالبان را در جهت تحقق شـریعت و اکمال جهاد 
مقدس)مقابلـه بـا تهاجـم غرب(وپایان دادن بـه حکومت ربانـی به عنوان 
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حکومتـی وابسـته به غرب،مـی خواند.)عصمت الهـی1 ؛1378؛19(جمعیت 
علما اسلام »از مکاتب وابسـته به دیوبند«مبارزه با آمریکا و غرب و دفاع 
از جنبش های اسلامی را یکی از اصلی ترین محورهای سیاسـت خارجی 
خـود قـرار داده اسـت.در همین راسـتا،مولانا فضـل الرحمن از وابسـتگان 
طالبـان در 30 ژوئیـه 1999دریـک سـخنرانی عمومی در لال مسـجد در 

اسلام آبـاد حکم جهـاد علیه آمریکارا صـادر کرد.
جمع بندی فصل،

. طبـق بررسـی تاریخـی – جغرافیایـی چگونگی رشـد طالبان پاکسـتانی، 
افکار آنها ریشـه در تاریخ سیاسـی و اجتماعی شـبه قاره دارد. طالبان آموزه 
هـای دینـی و شـریعت را به گونه ای خشـن و در مناطق تحت نفوذشـان 
بـه اجـرا در آورد.تطبیق دسـتورات دینی توسـط طالبان در افغانسـتان این 
سـوال را مطرح کرد که چه گروهی بر اندیشـه های طالبان در افغانسـتان 
تاثیر گذاشـته اسـت.به نظر می رسـد حزب جمعیت علمای اسلام که خود 
نماینـده تفکـر دئوبندی در پاکسـتان اسـت؛ بر طالبان از نظـر فکری تاثیر 
گذاشـته است.احمد رشیدنویسـنده پاکستانی معتقد اسـت ،گروه طالبان از 
لحاظ اندیشـه از جمعیت علمای اسلام تاثیر پذیرفته است و آن هم بدین 
لحـاظ اسـت کـه اعضای گـروه طالبان در مـدارس جمعیت علماء اسلام 
درس خوانـده اند.اعضـای جمعیت علمای اسلام از قوم پشـتون تشـکیل 
یافته و روحیه پشـتونوالی باعث شـده تا هماهنگی خوبی در اهداف طالبان 

و جمعیت علمای اسلام پاکسـتان بوجود آید.

1- سرداری،شاه جهان،»طالبان د جهاد اتلان او د فساد دشمنان«
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نتیجه گیری؛
جنبـش ها همـواره در موقعیـت بندی هـای تاریخی،سیاسـی،اجتماعی و 
جغرافیایـی مناسـب خویش می بالنـد، و توجه به این زمینـه ها و موقعیت 
بنـدی هـا بـرای درک اندیشـه هـا ضـرورت دارد.نزدیک بـه دودهه پیش 
حـوزه جنـوب غربـی افغانسـتان شـاهد پیدایـش گروهـی بود که خـود را 
»طالبان«یعنـی؛ دانـش آمـوزان امـور دینی نامیـده و از آن زمـان تا امروز 
منطقه و جهان را سـخت به خود مشـغول نگه داشـته اند.با آنکه طالبان از 
همان آغاز پیدایش شـان هویت و مشروعیت خویش را برخاسته از مذهب 
دانسـتند،ولی نه سـنی ها  و نه شیعیان افغانسـتان در درازای تاریخ یکهزار 
و صد سـاله اسلام در سرزمین شان نه چنین رفتار و برداشتی از مذهب را 
تجربـه نمـوده اند و نه هم چنین چیزی را در حافظه تاریخی خویش دارند.

پرسشـهایی که در این زمینه مطرح می شـوند آنست که طالبان کیانند،چه 
ماهیتی دارند،کدام اوضاعی در تکوین شان نقش بازی نموده،تحت چگونه 
شـرایطی بوجـود آمده،کدام فعلو انفعالی ظهورشـان را تسـریع بخشـیده و 
پرسـش اخیـر اینکـه طالبان به کـدام مکتب اعتقـادی رابطه دارنـد؟از بدو 
تاسـیس طالبـان تا امروز سـخنان زیادی در رابطه با مذهـب اعتقادی این 
گـروه گفتـه شـده،گاهی آنها بـه مذهب حنفـی و زمانی به مکتـب دیوبند 
و گاهـی هـم به وهابیـت و..نسـبت داده شـده اند.این پژوهش بر اسـاس 
چارچـوب نظری طرح ریزی شـده که اعتقـاد دارد،رفتار هـای افراط گرا و 
خشـونت طلب منبعث شـده از نظریات »یادگیری اجتماعی«یعنی؛»تعامل 
افـراد بـا محیط پیرامون،بر چگونگی فهم و تفسـیر از محیـط و رخدادهای 
آن مبتنـی اسـت؛لذا افـراد بـا تاثیـر از محیـط آموزشـی و اجتماعی،نوعی 
چارچـوب ذهنـی خـاص درذهن خـود می سـازند و این تصـورات به جای 
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واقعیـات بیرونی،رفتـار آنها را تعییـن می کند«،.بر همین اسـاس تحصیل 
رهبران طالبان در مدارس مذهبی دیوبندی،وتاثیر پذیری از نحوه آموزشی 
کـه در ایـن مـدارس به آنهـا داده می شـود،رفتار اجتماعی ایـن رهبران را 
مشـخص مـی سـازد.مکتب دیوبندیه هم با تاثیـر پذیری از اندیشـه های 
شـاه ولی الله دهلوی در برابر روند استعمارسـتیزی بریتانیا در هند تشـکیل 
شد.شـاه ولـی االه با توسـل به دو اصل کلی ،شـامل جهـاد در برابر کفار و 
اعتقاد به مسـئله خلافت از طریق شـورای اهل حل و عقد،علت سـیطره و 
اسـتعمارغربی ها بر جامعه هندوسـتان را»دور شـدن از روش زندگی سیره 
سـلف صالح«مـی دانسـت ؛و اعتقاد داشـت که اگر هندوسـتان بـه عنوان 
جامعـه ای مسـلمان مـی خواهـد در جهـان پیشـرفت کند،؛باید بـه دوران 
صحابه و سـهقرن اول هجری برگرددو علتش هم پیشـرفت و قدرتی بود 
کـه این سـه قـرن بر جامعه اسلامی حاکم شـده بـود و به قـرون فاضله 
معروف اسـت. وی اعتقادداشـت که کسـی که خلافت خلفای راشـدین را 
انکار کنند به معنی خروج ازدین می باشـد و اصل بنیادین در فقه پذیرش 
خلافـت خلفـای راشـدین می باشـد و شـیعیان را بـه دلیل عـدم پذیرش 
حقانیـت ابوبکر صدیـق و عمر)رض( و عثمـان)رض(1  ،فرقه ای ضاله که 
دردیـن خداتحریـف نمودند؛ وتنها را برتری اسلام را تمسـک به »سـیره 
سـلف صالـح«  و »جهـاد با کفار« می دانسـت ؛در قـرن نوزدهم همزمان 
بـا تحـت سـلطه قرار گرفتـن هندوسـتان توسـط بریتانیا، »محمد  قاسـم 
نانوتوی «با الهام از اندیشـه های شـاه ولی الله  در روسـتای دیوبند مدرسه 
ای تاسـیس نمود که به  این دلیل که درروسـتای دیوبند تاسـیس شده بود 
به» دارالعلوم دیوبند«شـهرت یافت .ملا قاسـم نانوتوی با مطالعه کتابهای 
1- بــه اعتقــاد نگارنــده و جهــت بررســی علمــی موضــوع وپرهیــز از اختــاف افکنــی بیــن مذاهــب،از خلفــای 

راشــدین بــه عنــوان »رضــی الله عنه«،اســتفاده شــده اســت.
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شـاه ولی الله،علت تسـلط بریتانیا به هند را دور شدن از سیره سلف دانست 
و دارالعلـوم را باهدف،ترویـج روش زندگـی صحابـه ومسـلمانان سـه قرن 
اول هجری و جهاد با اسـتعمار تاسـیس نمود.»نحوه تشـکیل دیوبندیه بر 
اسـاس چارچوب نظری تحقیق که اسـتفاده از نظریه بحران اسپریگنز می 
باشـد،مورد بررسـی قرار گرفت «1-»مشـاهده بی نظمی «که نمود عینی 
آن ضعـف امپراتـوری هندوسـتان بود .2-»تشـخیص علـل آن«که نحوه 
زندگی مسـلمان و همکاری مسـلمانان با کفار، و ایجاد یک رابطه علت و 
معلولی ببین ضعف حکومت وقت مسـلمانان و شـیوه زندگی مسلمانان آن 
زمان ودور شـدن از شـیوه صحابه و سلف صالح،  با تسلط و سیطره بریتانیا 
یافتند.3-تصویر جامعه آرمانی؛که بازگشـت به سـه قرن اول هجری که به 
قرون فاضله معروف است و احیای قدرت و برتری مسلمانان آن قرون.4-

راه درمان؛بازگشـت به »سـیره سلف صالح و جهاد در برابر کفار«..که نحوه 
شـکل گیری مکتب دیوبندیه بر اسـاس نظریه بحران اسـپریگنز به اثبات 
رسـید.مبانی فکری و اعتقادی مدارس دیوبندی مثل »جهاد در برابر حکام 
ظالم،انکار توسـل و شـفاعت از غیر خدا،اعتقادبه شـورای اهل حل و عقد 
جهت تعیین رهبری جامعه،اعتقادداشـتن به اینکه منادی جامعه اسلامی و 
اجرا کننده شـریعت الهی وضدیت با شـیعه،مقابله با تهاجم غرب و روحیه 
ضـد اسـتعماری« به محصلان مـدارس دیوبنـدی آموزش داده می شـود 
وآنهـا بـا تاثیر پذیری از این آموزش هـای مذهبی،وقتی از دارالعلوم دیوبند 
فـارغ التحصیـل مـی شـدند ؛»جنبش طالبـان « را بـرا اسـاس ائدیولوژی 
دیوبندیـه ، و بـا هـدق احیای قـدرت اسلام و در تقابل با غرب ،تشـکیل 
دادند.»دارالعلوم دیوبندیه« ،درصدد بود نقش مسـلمانان در صدر اسلام را 
دوباره احیا کندو عظمت اسلام را در این منطقه زنده کند.این مکتب اقدام 
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به تئوریزه کردن»جهاد«به عنوان یگانه راه جبران عقب ماندگی مسلمانان 
شـبه قاره کرد.بنابراین دیوبندیه،اندیشـه ای بزرگ با عنوان جهاد،تربیت و 
علـوم مختلـف دینی اسـت که با شـعار عمل بـه  قرآن  وجهاد باتمسـک 
بـه کتـاب خدا،تاثیر زیـادی در افغانسـتان »با توجه به تحصیل موسسـان 
طالبـان در مـدارس مذهبـی  دیوبندیه «و به طـور اخص،بر جنبش طالبان 
گذاشـته اسـت.به عبارت کلی تر»اندیشه دینی طالبانبرگرفته از آموزه های 
مدرسـه دینی دیوبندیه می باشد.«تعصب مذهبی و قرائت جهادی ازاسلام 
دو عامـل اصلـی شـکل گیـری طالبان بـود که تغذیـه کننده فکـری این 
دو مولفـه، بـا توجه بـه تحصیل و آمـوزش بنیانگذاران طالبـان در مدارس 
دیوبندی،بـه دارالعلوم دیوبندیـه بر می گردد.رهبران طالبان که از مدرسـه 
هـای دینی جمعیت علمای اسلام و دیگر گروه های بنیادگرای اسلامی 
در شـبه قـاره فـارغ التحصیل شـده اند،پس از بـه قدرت رسـیدن درصدد 
احیـای عملـی مبانـی فکـری برآمدند کـه در طـول تحصیـل در دارالعلوم 
فراگرفتـه بودند.غـرب ستیزی،توسـل به خشـونت،بی اعتنایـی به نقش و 
رای مـردم در حکومـت و حـق آنهـا در تعییـن سرنوشـت خود،مخالفت با 
حاکمیت ملی،سـلب حق قانونگذاری از مردم،بی اعتنایی به قوانین و رویه 
های بین المللی شـناخته شده،شـیعه سـتیزی،جهاد بالسـیف بـا مخالفانی 
کـه عقایـد مذهبی آنها را بر نمی تابند،توسـل  به ظاهر شـریعتو...بذرهایی 
هسـتند که توسـط مدارس مذهبی دیوبندی،از راه آموزش های مذهبی در 
زمین مسـتعد طالبان کاشـته شد که بازخورد آن شکل گیری دولت طالبان 
و رفتارهـای سیاسـی و اجتماعـی آنهـا در عرصـه بین المللـی بود.رهبران  
طالبان پس از تحصیل و بازگشـت ازدیوبند،به تاسـیس مـدارس دیوبندی 
در افغانسـتان و پاکسـتان اقـدام نمودنـد و همزمـان با اشـغال افغانسـتان 
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توسـط شـوروی،مردم افغان جهـت پناهندگی به پاکسـتان رجعت نمودند 
کـه رهبران فکـری پاکسـتان ازایـن آوارگان جنگی،در مـدارس دیوبندی 
پذیرایی نمودند و امکانات رفاهی و تسـهیلاتی به آنها ارائه نودند و جوانان 
افعـان را در مـدارس دیوبندی مشـغول بـه تحصیل نمودند؛ مدرسـان این 
مـدارس ،مولـوی هایـی بودند کـه از دارالعلوم دیوبند فارغ التحصیل شـده 
بودنـد و همـان عقاید فکری و جهادی را به آوارگان جنگی افغان در مراکز 
پناهندگـی تعلیـم دادند و این جوانـان با تغذیه فکری و مبانی اندیشـه ای 
کـه در ایـن مدارسـآموزش دیدنـد بعدها هسـته اولیـه جنبـش »طالبان را 
شـکل دادند.به عبارتی زمینه در هم امیختن سـلفی گری و دیوبندی،همانا 
مقوله»جهاد«در افغانسـتان بود که جنبش»طالبان«مهم ترین ثمره آن به 

می‌رود. شمار 
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